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 اهدا                                                                  أ                          ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم     
 

 

 

 اهدا 

که به نٌت خدمت به دٌن اسلام ومسلمانان انجام شده است برای والدٌن  را اٌن اثر علمیثواب 

دٌنی من همه راحت های خود را قربان نموده وبرای  گرامی ام که در پرورش جسمی وتربٌۀ

سعی وتلاش نموده اند اهدا مٌنماٌم اٌن دم سعادت وخوش بختی ام از دوران طفولٌت تا 

م زحمت زٌادی به حٌث پدر معنوی در تحقق روٌا هاٌم که ا وهمچنان برای استادان محترم

شان سعادت دنٌا و آخرت را آرزو داشته وازخداوند متعال اٌبرای  کشٌدند اهدا نموده و

 نماٌد. را در نامه حسنات همة آنها محسوب مٌخواهم اجر آن

 

 

 

 

 

 

 

 



 سپاس گزاری                                                     ب                          ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم     
 

 سپاس گزاری

ذات  1.رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ علیّ   :به مقتضای اٌن فرموده الله متعال

راه خدمت گذاران به دٌنش  گزارم که براٌم توفٌق بخشٌد که درهمتا را سپاس  اقدس وبی

گرفتم وتوفٌقم بخشٌد که از دورۀ تحصٌلی ماستری با اتمام رسانٌدن رسالۀ تحقٌقی قرار 

 موضوع "ولی و ولاٌت از نظر قرآن کرٌم " فارغ گردٌدم.

َ   :الله متعال دارد با امتثال از اٌن فرمودۀ جا شْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللََّّ ٌَ مَا  شْكُرْ فَإنَِّ ٌَ وَمَنْ 

ًٌّ حَمٌِد   لَا  » وبا اتباع از اٌن ارشاد نبی کرٌم "صلی الله علٌه وسلم" که فرموده اند: 2. ؼَنِ

اسَ  شْكُرُ النَّ ٌَ َ مَنْ لَا  شْكُرُ اللََّّ ٌَ.»3 

تحصٌلات عالی را در  امارت اسلامی افؽانستان که زمٌنۀ از وزارت محترم تحصٌلات عالی

ان و مسئولٌن محترم پوهنتون بنٌان گذار ومتعاقبا از ،مهٌا ساخته اند تشکری مٌنماٌم ما کشور

فراهم نمودن تمام دست اندرکاران اٌن اداره علمی که در راستای  ،، اعضای اداریسلام

 م.ی نماٌسپاس گذار ،ده اندرا متقبل ش تحصٌلی زحمات زٌادی زمٌنه های

 را درتهٌه رساله ام که سمت استاد راهنما هم چنان از استاد رهنماٌم دکتور عبدالباری حمٌدی

از اندوخته های علمی  رساله و اٌشان در تهٌۀ اٌنهنماٌی های سودمند بودند و از ر عهده دار

  نماٌم. میقلبا اظهار سپاس وامتنان شان درجرٌان درس خٌلی ها مستفٌد شدم 

و (   نصرمن الله مجاهدکتور ) محترم استاد د از استادان محترم هٌؤت مناقشه"هم چنان 

 که زحمت خواندن و مناقشۀ اٌن رساله را پذٌرفتند، ( عبدالرحمن شاهمحترم استاد دکتور)  

 .سپاس گذارم قلبا

شان اٌعلمی  پوهنتون سلام که از اندوخته های ماستری ازتمام استادان محترم برنامۀ در پاٌان

 .رت فردی وجمعی نٌز سپاس گزارمخٌلی ها بهره مند گردٌدم به صو

  الهادی الی سواءالسبٌل .        وهو، ن ٌجعل هذا العمل فی مٌزان حسناتنا واسؤل الله عز وجل أ

 

حلٌمه حلٌمی
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 خلاصه موضوع                                                     ج                          ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم    
 

 خلاصه

  از حٌث جزئٌات ومفهوم در"مٌباشد ولی و ولاٌت از نظر قرآن کرٌم  "تحقٌق که موضوع 

 وکتب معتمد علمی دٌگر  مورد بررسی قرار گرفته است. کتب عقٌده ،منابع و کتب تفاسٌر

" وٌا صاحب ولاٌت، همان فرد مإمن و متقی است که همواره در پرتو اٌمان زندگی ولی" -

 اش را سپری نموده و بر فراٌض وواجبات پاٌبند بوده واز حرام ومنهٌات اجتناب می ورزد.

 ده گی خداوند متعال مٌباشد.کمال طاعت و بن " رسٌدن به درجۀولاٌت"و مراد از 

ولاٌت همانا تقوا و عمل به مقتضای اٌمان و اتباع از قرآن کرٌم وسنت رسول الله  هم چنان -

 مٌباشد. لی الله علٌه وسلمص

در تحقٌق روی مفاهٌم و مصداقات هر دو واژه )ولی و ولاٌت( با استدلال از آٌات قرآن کرٌم 

 ث شده است.و با استناد به دٌدگاهای مفسرٌن بح

ارتباط داشته و  واٌمان اهمٌت اٌن دو واژه )ولی و ولاٌت( در اٌن است که به امر عقٌده

 بوده ونٌز و ولاٌت راه رسٌدن به تقوا وخدا ترسی ،تنظٌم مٌکند را با خالقش رابطه بنده

 . است در برابر وسوسه های شٌطانی سپری لاٌتو

             .مقصد اصلی تحقٌق همانا معرفی ولی و ولاٌت در پرتو قرآن کرٌم می باشد 

   هدؾ تحقٌق :

با بحث روی ٌکی از  ،دٌنی است خدمت در راستای دعوت که ٌک وجٌبه و مکلفٌت انجام-

 .وقرآنی موضوعات مهم دٌنی

اوامر الهی ممکن نخواهد بود هداٌت به راه راست و رسٌدن به مقام ولاٌت بدون امتثال به  -

نمود های الله متعال گی دٌنی ودنٌاٌی خود را طبق ره باٌد هر فرد مسلمان هدؾ زنده

آورده است با خود لازم بگٌرد   صلی الله علٌه وسلم وپٌؽمبرش تنظٌم نماٌد آنچه رسول الله

 . واز آنچه منع نموده است اجتناب نماٌد و لو اٌنکه در قرآن کرٌم هم نباشد

که ٌکی از قی در اٌن زمٌنه با پرداختن به اٌن گونه مسائل به دلٌل نبود کارهای تحقٌ-

 نٌازمندی های مبرم جامعۀ ما است در حد توان مرفوع خواهد شد.   

موضوع به صورت تحلٌلی وموضوعی در نصوص شرعی وکتب  روش وشٌوه تحقٌق:

ت و از کتب معتمدی که منابع شده اس ر به شکل محوری و شٌوه نظری بررسیمعتمد دٌگ

 اٌن تحقٌق را تشکٌل مٌدهند استفاده شده است. 

ه می توان به اٌن نتٌجه رسٌد که با بررسی مسائل ذکر شدنتاٌج متوقعه از اٌن تحقٌق :    

ذاشته است و دٌن رحمت انسان احترام گ،فلاح ورستگاری دٌن مقدس اسلام فقط به هداٌت 

رهنمودهاٌش درتمام ابعاد زندگی وزمٌنه های متنوع بافلاح ورست ، دساتٌر و ورأفت است

 گاری انسانها در ٌک مسٌر مستقٌم استوار مٌباشد.

الله کسی بنده با خالق بوده که از عقٌده آؼاز وبه عمل منتهی مٌشود ٌعنی ولی  ولاٌت رابطۀ-

د و از امور کنمٌ به خواسته های اٌمان عمل ،است که به عقٌده توحٌد ثابت واستوار بوده

 نماٌد. می منافی اٌمان اجتناب
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 مقدمه

 ، والصلاةو طرٌق الهدی صراط السویّ الوالهادی الی  ،المستعان لله هو الولیّ  الحمد

 والسلام علی رسول الله وعلی آله و اصحابه و من والاه. 

شٌطان، راه ها و  اما بعد: الله متعال بنده گانش را مورد رحمت خوٌش قرارداده و از

 ،شما است دشمن دٌرٌنۀ آنها را آگاه گردانٌده است و دستور داده که شٌطان اهداؾ وی

 را در تمام عرصه های زنده گی نمنا، هم چنان الله متعال مإآنرا به دشمنی بگٌرٌد

ک گروه خاص نگردانٌده بلکه ده وولاٌت خوٌش را منحصر به ٌٌکمک و ٌاری رسان

ًُّ ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ  : ﴿  همۀ مإمنان را مستحق اٌن ولاٌت دانسته وفرموده است ُ وَلِ  1.﴾ وَٱللهه

   ر مإمنان است.و خداوند سرپرست و ٌاو ترجمه:

ًُّ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ ﴿ : ولاٌت را چنٌن بٌان نموده فرموده استوهمچنان اثر اٌن  ُ وَلِ ٱللهه

تِ إلَِى ٱلنُّورِِۖ  لمََُٰ نَ ٱلظُّ  .2﴾ .ٌُخۡرِجُهُم مِّ

اند. اٌشان را از  دار )امور( کسانی است که اٌمان آورده  خداوند متولیّ و عهده  ترجمه:

 شود. اطمٌنان( رهنمون میسوی نور )حق و  آورد و به های بٌرون می تارٌکی

که  مٌتوانٌم مشاهده نمائٌمنتاٌج ولاٌت الله متعال را به خوبی در زنده گی پٌامبران که 

ست آورده و به بد برابر دشمنان موفقٌت را در در همه بخش ها با تحمل سختی ها

  رستگاری رسٌده اند.

کرام هم بشکل واضح ولاٌت الله متعال در زنده گی صحابه  ست که نتٌجۀقابل ذکر ا

که در ؼزوات با تعداد اندک در برابر سپاه های بزرگ ؼالب گردٌده  مشاهده مٌگردد

 زمٌن را الله متعال بر آن فروانرواٌی علاوه. آوردند می ؼنٌمت های زٌادی را بدست

در تحت ملکٌت آنها قرار داد که امپراطوری فارس وروم را  از کفار سلب نموده

 را به همه جهان رساندند. ده اسلامشکست دا

که شبها و روز ها  مٌتوانٌم مشاهده نمائٌم اٌن ولاٌت را در زنده گی علماء هم ثمرۀ

نوشتن کتب، دعوت دٌگران به دٌن صرؾ  درس و تدرٌس، تالٌؾ و عمر خود را در

کردند. در حالٌکه بدون ولاٌت الله متعال اٌن همه ممکن نٌست پس در نتٌجه گفته 

دارد از اٌن نعمت ها بهره مند شده  که ولاٌت مراتبه هر بنده نظر به مٌتوانٌم ک

 مٌتواند.

دارد که بنده گان به اساس بی توجهی و ؼفلت آن  یبر عکس ولاٌت شٌطان هم مراتب

و الله متعال اٌن ولاٌت را در قرآن کرٌم ذکر  ،را کسب کرده حتی به کفر می انجامد

ئكَِ وَٱلهذٌِنَ كَفَ کرده مٌفرماٌد: ﴿
ٓ تِِۗ أوُْلََٰ لمََُٰ نَ ٱلنُّورِ إلِىَ ٱلظُّ ٌُخۡرِجُونَهُم مِّ ؽُوتُ 

اإُٓهُمُ ٱلطهَٰ ٌَ رُوٓاْ أوَۡلِ
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 مقدمه                                                             ب                              ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم    
 

لدُِونَ  ارِِۖ هُمۡ فٌِهَا خََٰ بُ ٱلنه  1﴾ .أصَۡحََٰ

اند، طاؼوت )شٌاطٌن و داعٌان شرّ و ضلال(   و )امّا( کسانی که کفر ورزٌده ترجمه:

سوی  بٌرون آورده بهمتولیّ و سرپرست اٌشانند. آنان را از نور )اٌمان و فطرت پاک( 

 مانند. کشانند. اٌنان اهل آتشند و در آنجا جاوٌدانه می می ها تارٌکی

منان ولاٌت الله متعال را بدست آورده و از ولاٌت شٌطان پس چه زٌبا خواهد بود که مإ

 و اولٌاء شٌطان دوری اختٌارکنند، وسعادت دارٌن را حاصل نماٌند. 

 صفات ازمٌتوانٌم  وارده پٌرامون واژه های: " ولیّ وولاٌت " در آٌات وتفکر با تدبر

خوٌش  دگیو زن را در وجود ومشخصات اولٌاء الرحمن آگاهی حاصل نموده و آنها 

را  عدم ترس واندوه، ورا در دنٌا  نجات از ذلت و خواری عملی ساخته بشارت

هِمۡ الله متعال می فرماٌد: ﴿ درآخرت کسب نماٌٌم، چنانچه ٌۡ ِ لَا خَوۡؾٌ عَلَ اءَٓ ٱللهه ٌَ ألََآ إنِه أوَۡلِ

حۡزَنُونَ  ٌَ  2. ﴾وَلَا هُمۡ 

گمان دوستان خداوند )سبحان( ترسی بر آنان )از خواری در دنٌا و  هان! بی  ترجمه:

گردند )چرا که در  عذاب در آخرت( نٌست و )بر از دست رفتن دنٌا( ؼمگٌن نمی

  پٌشگاه خدا چٌزی برای آنان مهٌا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنٌا است(.

راه ها و آثار اٌن ولاٌت معلومات را  ،همچنان در رابطه به صفات اولٌاء الشٌطان

الله  چنانچه بدست آورده از آن دوری نماٌٌم تا از خسران دنٌا و آخرت محفوظ بمانٌم.

ا   متعال می فرماٌد: ﴿ بٌِنّٗ ا مُّ ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانّٗ ا مِّن دُونِ ٱللهه ٌّّٗ نَ وَلِ
طََٰ ٌۡ خِذِ ٱلشه ته ٌَ   3. ﴾ وَمَن 

و هر که اهرٌمن را به جای خدا سرپرست و ٌاور خود کند، به راستی زٌان    ترجمه:

  آشکاری کرده است.

 :طرح مسئله و بٌان ضرورت تحقٌق-7

موضوع با  :موضوع ولی و ولابت در ذات خود ٌک موضوع مهم مٌباشد زٌرا اٌن1

 شٌوه های مختلؾ در قرانکرٌم ذکر شده است .

 ه و اٌمان تعلق مستقٌم دارد:موضوع ولی و ولاٌت به عقٌد2

دو شروع حدٌث و حتی به طور جداگانه عقاٌ,:موضوع ولی و ولاٌت در کتب تفسٌر 3

 .کتاب های در رابطه به آن نوشته شده و ٌا حداقل اشارات در مورد داشته اند

و اٌن همه دلالت به اهمٌت موضوح مٌنماٌد چوت موضوع فاقد اهمٌت در قرآن و سنت 

 مورد توجه قرار نمی گٌرد. و نظر علما و

نا گفته نماند که با وصؾ اهمٌت اٌن موضوع و ضرورت تحقٌق دران در زبان فارسی 

که مولؾ آن ابن تٌمٌه بوده  کتاب الفرقان بٌن اولٌاء الرحمن واولٌاء الشٌطان جز ترجمۀ

                                                           
 .152بقره/ ۀسور-1
 .81ٌونس/ ۀرسو-2

 .991نساء/ ۀسور- 3
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دٌگری که در  موفق به درٌافت کتابو توسط استاد محمد ابراهٌم بلخی ترجمه شده 

همه جوانب و پاسخگو به سوالات مربوط به موضوع ومطابق منهج تفسٌر  گٌرندۀبر

 ولی وولاٌت ستم تا با توفٌق االله متعال موضوعموضوعی باشد نشدم بنابرٌن خوا

 .نماٌم  موضوع تٌزس خود قرار داده وپٌرامون آن تحقٌق

 اسباب اختٌارموضوع:-2

که باعث انتخاب موضوع "ولی و ولاٌت از نظر قرآن کرٌم " برای  یعواملاسباب و

 تحقٌق گردٌد قرارذٌل است:

نخستٌن عامل طلب رضای الله متعال و به سهم خود خدمت به دوستان الله متعال  -1

 مٌباشد.

ارتباط موضوع به قرآن کرٌم؛ و شکی نٌست هرموضوعی که به قرآن ربط و  – 2

 ٌت و جاٌگاه خاصی بر خوردار می باشد.از اهم تعلق داشته باشد

 به تحقٌق روی اٌن موضوع. ستادان ودوستانا یمشوره وپٌشنهاد بعض-2

 نٌز متعال الله بنده با حٌث تعلق آن به عقٌده و چگونگی ارتباط از اهمٌت موضوع-4

 انتخاب موضوع مٌباشد. دٌگر ٌکی از اسباب

 اهداؾ تحقٌق:-2

بنا براٌن تعٌٌن اهداؾ ٌکی از  ؛را توجٌه مٌکند داشتن هدؾ، صحت انجام ٌک عمل

 ضرورت های علمی درٌک بحث تحقٌقی مٌباشد واهداؾ ٌا به شخص محقق بر

هدفٌکه به تحقٌق کننده برمٌگردد همانا طلب رضای  .مٌگردد وٌا به موضوع تحقٌق

 امعه مٌباشد.خداوند متعال ونٌت درست درانجام مکلفٌت تحقٌقی وخدمت افراد ج

 موضوع مربوط مٌباشد قرار ذٌل است اند:واهدافٌکه به  

حقٌقت ولی وولاٌت؛ چون هستند کسانی در جامعۀ  آگاهی دهی افراد جامعه از -1

مسلمانان که با استفاده از اٌن نام سود می برند، و در برابر آن از دٌگران 

 امتٌازهای را می خواهند.

مون ٌکی از موضوعات مهم وعلمی از طرٌق تحقٌق پٌرا دٌنی انجام مکلفٌت -2

 دٌنی وقرآنی.

و  از نظر قرآن کرٌمدر مورد جای گاه ولً و ولاٌت  توضٌح بٌشتر همه جانبه -3

 مقام والاي آن .

 اهمٌت موضوع و ضرورت انجام تحقٌق:-4

 موضوع تحقٌق از چند لحاظ حاٌز اهمٌت مٌباشد:

در صورتی مٌسر  هداٌت به راه راست ٌکی از خواست های مهم قرآن کرٌم است وآن-

است که رابطه بنده با الله متعال برقرار شود بناء بحث وتحقٌق روی اٌن موضوع از 

 جاٌگاه خاصی برخوردار مٌباشد.

موضوع ولی وولاٌت به عقٌده واٌمان  .اهمٌت هر علم از موضوع آن دانسته مٌشود-

. بٌان گردٌده است لی الله علٌه وسلمارتباط دارد که در قرآن کرٌم واحادٌث نبوی ص

 یاما بنده موفق به درٌافت کتاب است نوشته شده گرچند به زبان عربی کتابهای متعددی
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ٌک  واٌن ،دمبشکل همه جانبه بٌان نماٌد نش را مربوط به موضوع که همه موضوعات

 در اٌن موضوع.برای نٌاز به تحقٌق  دلٌل موجهی است

مٌزان نٌاز به تحقٌق  ٌرامون موضوع نٌزاختلاؾ نظرها و خلاهاي تحقٌقاتً موجود پ-

 روی اٌن موضوع را ثابت مٌنماٌد.

 موضوع تحقٌق، پٌشٌنۀ-7

  - مهم بودن آن با وصؾ -انجام دادم  موضوع ای ابتداٌی که پٌرامون اٌندر تلاش ه

 که به زبان دری تحرٌر گردٌده باشد. در مورد آن دست نٌافتم به اثری

" ٌکی از موضوعات مهم تحقٌقً  از نظر قرآن کرٌمولی و ولاٌت  البته موضوع "

علما ودانشمندان در ادوار مختلؾ اٌن موضوع را در کتب تفسٌر قرآن کرٌم و  بوده،

، هم چنان ٌث و ابحاث علمی دٌگر مورد بحث وبررسی قرار داده اندشروحات حد

 ست اماساٌل زٌادی در مورد اٌن موضوع به زبان های مختلؾ نوشته شده ارمقالات و

ماستری به زبان های ملی کشور نوشته شده  چنان ٌک رسالۀ تحقٌقی را که در برنامۀ

 نٌافتم. ، دستباشد

 اما بازهم مٌتوان کتب ذٌل را به عنوان پٌشٌنۀ موضوع بر شمرد:

ابن تٌمٌه  شٌخ الإسلام الفرقان بٌن اولٌاء الرحمن واولٌاء الشٌطان که مولؾ آن - ٔ

 .به زبان فارسی ترجمه شده استمٌباشد والحمد لله 

مولؾ آن عبدالرحمن  که اولٌاء الله بٌن المفهوم الصوفی والمنهج السنی السلفی - 2

 .به زبان عربی مٌباشد است دمشقٌه

به زبان عربی  تؤلٌؾ گردٌده است هلال که توسط ابراهٌم الله والطرٌق الٌها ولاٌة -  3

 .مٌباشد

 است. سفر بن عبدالرحمن حوالی آن لؾکه مإ الشٌطانولٌاء أولٌاء الله و أ - 4

راه  ،در اٌن کتب در رابطه به فرق مٌان اولٌاء الرحمن و اولٌاء الشٌطان، صفات آنها

، شروط ولی توضٌحات های رسٌدن به ولاٌت الله متعال، آثارو نتاٌج ولاٌت الله متعال

 .گردٌده است خوبی ارائه

  د اطلاع بنده اثر تالٌؾ نگردٌده است.اما به روش تفسٌر موضوعی در ح 

 سوالات تحقٌق:-6

سوالات تحقٌق عبارت از طرح پرسش ها و فرضٌه های مقدماتی است که تحقٌق 

 جوابگوی آن مٌباشد.

 سوال اصلی:

 ولی کٌست؟ ولاٌت چٌست؟-

 :سوالات فرعی

ز لحاظ معنای لؽوی واطلاقات قرآن کرٌم به چند معنا استعمال ولً و ولاٌت ا -7

 شده است؟

اگر ولاٌت به معنای دوستی و ٌاری رسانٌدن باشد نسبت آن به ؼٌر الله متعال  -2

 ست است؟رد
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 الله متعال چه معنا دارد؟ إمنان و موالات مإمنان بام موالات الله متعال با -2

 از حٌث اٌمان و تقوا مراتب و تفاوت بگذارٌم؟ ٌا مٌتوانٌم در مٌان مإمنانآ -4

 ه عام وخاص تقسٌم نمائٌم؟آٌا مٌتوانٌم ولاٌت را ب -7

ولاٌت  چه صفات توصٌؾ گردٌده اند؟ ونتٌجۀاولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم با  -6

 با الله متعال چی مٌباشد؟ آنها

 همدٌگر شان وجود دارد؟ به نسبت مٌان اولٌاء الرحمن تفاوت وتفاضل -1

 آٌا کسب مقام ولاٌت به اسباب مربوط مٌشود؟ -4

با نتٌجۀ ولاٌت اولٌاء الشٌطان با چه صفات در قرآن کرٌم بٌان گردٌده؟ و  -9

 شٌطان در زنده گی دنٌا وآخرت چه مٌباشد؟

 روش تحقٌق:-7

ومراجعه به تفاسٌر  ،تحقٌق روی موضوع با جمع آوری آٌات در رابطه به موضوع-

وکتب حدٌث دٌگر، و بٌان توضٌحات آن ازشروح  تخرٌج احادٌث از صحٌحٌن ،معتمد

 و بٌان نظرٌات علماء انجام ٌافته است. احادٌث

 تفسٌر موضوعی مٌباشد. به شٌوۀ تحقٌق بشکل خلاصه روش-

های علما از کتابهای قدٌم وجدٌد واستدلال به آٌات قرآن کرٌم  هبررسی دٌدگا -1

 . هواحادٌث نبوی 

ذکر نام سوره وارقام آٌات وترجمه آن از تفسٌر  نقل آٌات قرآنی از مصحؾ با -2

 فارسی نور .

 ترجمه وتخرٌج آن از منابع معتمد.  ،نقل متن احادٌث از کتب حدٌث -3

ذکر اقوال به صورت مفهومی ونقل برخی از متون به صورت موجز   -4

 ومختصر.

 ذکر نام کتاب، زمان ومکان طبع و نام مإلؾ بدون مواصفات درپاورقی. -5

طرح مساٌل به مصادر اصلی آن مراجعه نماٌم که متعلق به  کوشٌده ام در -6

 موضوع بحث مٌباشند.

رسی شده مطالب برت مباحث، در تح مطروحه پلان طبق در تحقٌق موضوعات -7

 عناوٌن جمع وترتٌب مٌگردند. ومعلومات ها در مطابقت با

معتمد لؽوی  در معرفی معانی لؽوی کلمات واصطلاحات از معاجم وکتب -8

 استفاده شده است.

 معرفی اعلام و مإلفٌن که از آنها نقل قول شده است. -9

معرفی کتاب و مإلؾ کتاب برای ٌک بار در پاورقی با ذکر محل طبع وتارٌخ  -10

 طبع.

مإلؾ  وٌا شهرت ترتٌب مراجع ومصادر در ختم تحقٌق با ذکر وصؾ مشهور -11

 ومحل طبع کتاب به ترتٌب ابجدی.  

 طرح پلان تحقٌق:-4
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مباحث ومطالب متعددی  ،موضوع فوق شامل ٌک مقدمه وسه فصلتحقٌق و بررسی 

 مٌباشد.

موارد ذٌل بررسی  ،به محتوای بحث در مقدمه بعد از ٌک اشارۀ مختصر راجع

 مٌشوند:

 طرح مسئله تحقٌق-

 اهمٌت موضوع وضرورت انجام تحقٌق.-

 اسباب اختٌارموضوع.-

 اهداؾ تحقٌق.-

 سوالات تحقٌق.-

 پٌشٌنه موضوع تحقٌق.-

 روش تحقٌق.-

 خطۀ بحث وپلان تحقٌق.

 

 اٌن بحث  دارای سه فصل مٌباشد . 

 

که در فصل اول آن  سه مبحث بوده ؛ مبحث اول آن دارای پنج مطلب مٌباشد  و در 

مبحث دوم آن سه نوع ولاٌت ذکر گردٌده است همچنان مبحث سوم آن دارای دو مطلب 

 مٌباشد.

 

دارای سه مبحث است ؛ مبحث اول آن دارای سه مطلب , مبحث دوم آن  فصل دوم 

 دارای دو مطلب , مبحث سوم  آن دارای دو مطلب مٌباشد.

 

فصل سوم دارای دو مبحث است؛  که مبحث اول آن دارای سه مطلب و مبحث دوم آن 

 دارای دو مطلب مٌباشد.

 

)آٌات , احادٌث , اعلام  و منابع ( ذکر گردٌده  فهارس و نتاٌج بحث ,و در پاٌان خاتمه 

است.
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 فصل اول

 ومفاهٌمکلٌات 

در اٌن فصل موارد لازم برای ورود به اصل موضوع بررسی مٌشود که شامل سه 

  مبحث ومطالب متعدد مٌگردد.

 مفهوم ولی وولاٌت درلؽت واصطلاح. :مبحث اول

 انواع ولی و ولاٌت درقرآن کرٌم:مبحث دوم

 کاربرد لفظ ولی وولاٌت و مشتقات آن در قرآن کرٌم.:مبحث دوم
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 مبحث اول

 مفهوم ولی وولاٌت درلؽت واصطلاح

 :مفهوم ولی در لؽت -لب اولمط

 ولی در لؽت معانی ذٌل را افاده مٌکند.

. ٌقال: تباعَدَ بعد ولًٍ. وكلْ »  :گفته است 1اسماعٌل بن حماد جوهری : القربُ والدنوُّ ًُ الوَل

لٌكَ، أي مما ٌقاربك ٌَ گفته  چنانچه ،است شدننزدٌک ولی به معنای قرب وٌعنی  . «مما 

لٌكَ ٌعنی بعد از نزدٌک شدن دور شد وفاصله گرفت،  تباعَدَ بعد ولًٍ  :مٌشود ٌَ  وكلْ مما 

" در صورتٌکه خانه او قرٌب  داره ولی داریگفته اند "نٌز وٌعنی از نزدٌکت بخور. 

َ » : و در حدٌثی آمده است 2.وده ودر جوار هم قرار داشته باشدب
ا ؼُلَامُ سَمِّ اللََّّ  وَكُلْ ٌَ

لٌِكَ  ٌَ ا  مٌِنِكَ وَكُلْ مِمَّ ٌَ بخور و نٌز از آنچه به دست راستت  ای پسر بسم الله بگو و 3«. بِ

 بخور. که در نزدٌکت است

نده ها و متولی ب متعال است که به معنای ٌاری کنندۀٌکی از اسمای الله « لیّ الو »و 

 نظام عالم مٌباشد.

نٌز  سلطان و پادشاه ی امور ،متولّ  ،ولی امر ،میٌولی به معنای دوست صم هم چنان

که است  ولی ٌتٌم کسی ،که عقد نکاح را عهده دار باشداست  ولی زن کسی آماده است.

 ستی ٌتٌم را به عهده داشته باشد.سر پر

فلان أولی بهذا گفته مٌشود " می آٌد، چنانچه ولی به معنای ذی حق ومستحقهم چنان 

 .او نسبت به فرد دٌگر ذی حق بوده و مستحق اٌن چٌز مٌباشد" ٌعنی  مر من فلانالأ

کسٌکه به نٌز و ،و موالی به معنای خوٌشاوند، ومورث کسانٌکه مستحق مٌراث باشند 

وإنًِ چ چنانچه در اٌن فرموده الله متعال آمده است: ،دست کسی دٌگری آزاد شده باشد

ًَ من ورائً    4چ.خِفْتُ المَوال

من از بستگانم بعد از خود بٌمناكم ) چرا كه در اٌشان شاٌستگً و پروردگارا ! ( ») 

 باٌستگً به دست گرفتن كار و بار دٌن را نمً بٌنم (

                                                           
(هـ ق وفات کرده است در 393).. جوهری ابونصر اسماعٌل بن حماد تارٌخ تولدش معلوم نٌست در سال - 1

فاراب به دنٌا آمده در طفولٌت به عراق نقل مکان کرده به خاطر آموختن علم به حجاز سفر کرده وسپس به 

است او اولٌن کسی است که پرواز انسان در فضا را ممکن  خراسان برگشته ودر نٌشاپور مسکن گزٌن شده

گفته شده است او روزی از چوب دو بال  .دانسته است و اثبات همٌن مفکوره اش سبب مرگش شده است

من کاری را انجام مٌدهم  :ساخته آن را به بازوهای خود بست ودر بام خانه اش بالا شده به صدای بلندی گفت

اهل نٌشاپور به تماشای او برآمدند او با آن بال ها از بام پرواز کرد بال هاٌش شکست که ممکن مٌدانم همه 

از او تصنٌفاتی به جا مانده است از مشهورترٌن تصنٌفاتش در  .به زمٌن افتٌد اٌن کار او سبب مرگش شد

 .  123/ص 3بوده که در دو مجلد به چاپ رسٌده است ]الاعلام ج  علم لؽت عربی کتاب ))الصحاح ((
2
الناشر: دار العلم الصحاح؛ تاج اللؽة وصحاح العربٌة.(م 1990هـ[ ط )393اسماعٌل بن حماد ] جوهری، - 

 .666/ص 1و ابن منظور ،لسان العرب ،ج 378/ص 7ج -بٌروت.الطبعة: الرابعة -للملاٌٌن
،کتاب الاشربة، (، صحٌح مسلم 7152صحٌح البخاری ، کتاب الاطعمة ،باب التسمٌة علی الطعام رقم) - 3

 (7282باب آداب الطعام ..رقم)
 .5سوره مرٌم/- 4
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 الله متعال ، چنانچه در اٌن فرمودۀ"ولی" به معنای ناصر ، مدد رسان و متولی امور

ًُّ الذٌن آمنوا . آمده است: الله وَل
1  

 . ( كسانً است كه اٌمان آورده اندر خداوند متولًّ و عهده دار ) امو»

دوست ،  ه معانی ذٌل به کار برده شده است:معٌن کلمه ولی ب ارسیو در فرهنگ ف

 .2كسً كه عهده دار انجام كارهاي كس دٌگر باشدنگهبان  ٌار،

 اصطلاحی ولی: تعرٌؾ -مطلب دوم

مفسرٌن معانی لؽوی ولی حسب استعمال آن در موارد فوق ومصداق های آن از نظر 

وفقهاء وشارحٌن حدٌث رعاٌت شده است اما اٌنکه بحث ما شناخت ولی و ولاٌت از 

نظر قرآن کرٌم است بنابراٌن بهتر است تعرٌؾ شرعی و مورد نظر "ولی " را از 

ألَا  خود فرموده است:  متعال در مورد معرفی دوستاننظر قرآن کرٌم داشته باشٌم الله

ِ لا قوُنَ . إنِه أوَْلٌِاءَ اللهه ته ٌَ حْزَنُونَ* الهذٌِنَ آمَنُوا وَكانُوا  ٌَ هِمْ وَلا هُمْ  ٌْ   3خَوْؾٌ عَلَ

هان ! بٌگمان دوستان خداوند ) سبحان ( ترسً بر آنان ) از خواري در دنٌا و  ترجمه :

عذاب در آخرت ( نٌست و ) بر از دست رفتن دنٌا ( ؼمگٌن نمً گردند ) چرا كه در 

ٌّا است كه بسً والاتر و بهتر از كالاي دنٌا است ( .پٌشگاه خدا چٌزي برا )  ي آنان مه

 دوستان خداوند ( كسانٌند كه اٌمان آورده اند و تقوا پٌشه كرده اند .

ها هستند.  الله متعال مإمنان متّقً مً باشند و اٌنکه مإمنان متقی کی ودوستان اولٌاء

( بٌان شده  177،  5،  4 ، 3صفات و خصلت های آنان در )سوره مبارکه بقره / 

 .است

در  4چنانچه ابن تٌمٌه رحمه الله  ولی از جانب علماء تعرٌفات گوناگونی شده است،

 .5 " فكل من كان مؤمنا تقٌا كان لله ولٌا: " تعرٌؾ ولی گفته است  

  ٌعنی هر که مإمن ومتقی باشد همان ولی و دوست الله است.

الولً، هو العارؾ بالله وصفاته  » ولی گقته است: رحمه الله در تعرٌؾ 6علامه جرجانی 

بحسب ما ٌمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصً، المعرض عن الانهماك فً 

 .1 «اللذات والشهوات

                                                           
 .257سوره بقره/- 1
 .246/ ص  5ج المکتبة الالکترونکٌة الشامله: فرهنگ معٌندکتور محمد معٌن ،- 2
 .63-62سوره ٌونس /- 3

(هـ به 661سال )ابن تٌمٌة شٌخ الاسلام احمد بن عبد الحلٌم بن عبدالسلام ابن تٌمٌة حرانی است که در  - 4
دنٌا آمده، از علماء مشهور در دفاع از عقٌده بوده است واز او تؤلٌفات بٌشماری در علم تفسٌر فقه وفتاوی 

 .6ص /6(هـ ق وفات کرده است ،شذرات الذهب ،ج 728وسٌاست شرعٌة به جا مانده است، او در سال )

:دراسة وتحقٌق: عبد الرحمن بن  مجموع الفتاوی(هـ 1416شٌخ الاسلام احمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌه، ط) - 5

محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ، المدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌة 

(1 /149) . 

هـ( در قرٌه به نام استر -277جرجانی ، علی بن محمد بن علی ابوالحسن معروؾ به سٌد شرٌؾ جرجانی در سال) - 6

آباد به دنٌا آمده دوره تعلٌم وتحصٌلش را در شٌراز به پاٌان رسانٌده است در علم تفسٌر، فقه ، حکمت لؽت دست 

(هـ وفات نموده است. از او در علوم مختلؾ تصنٌفاتی به جا مانده از مشهورترٌن 698بالاٌی داشته ودر سال )
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ٌعنی ولی کسی است که با الله وصفات وی به نحوی که ممکن باشد عارؾ بوده بر 

اجتناب ورزد، واز انهماک  طاعاتش مواظب بوده و از معاصی و نافرمانی اش

  وفرورفتن در لذات و شهوات اعراض نماٌد. 

 معانی ولی درقرآن: -مطلب سوم

 لفظ ولی در قرآن به معانی مختلؾ ومتعددی آمده است که در ذٌل بٌان مٌگردد:

ُ الله متعال می فرماٌد: ﴿ ، چنانچهبه معنای دوست که ضد دشمن است  -7 كُمُ ٱللهه ٌُّ  إنِهمَا وَلِ

   2﴾.وَرَسُولهُُۥ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ ...

  ترجمه:  تنها خدا و پٌؽمبر او و مإمنانی ٌاور و دوست شماٌند.

ن مٌکند که ولی وهم چنان سٌاق کلام پروردگار در اٌن آٌت مبارکه نٌز دلالت بر اٌ

هُودَ  فرموده است:  الله متعالنقٌض عدو می باشد  ٌَ هَا الهذٌِنَ آمَنُواْ لاَ تَتهخِذُواْ الْ ٌُّ ا أَ ٌَ

هُ مِنْهُمْ  نكُمْ فَإنِه تَوَلههُم مِّ ٌَ اء بَعْضٍ وَمَن  ٌَ اء بَعْضُهُمْ أوَْلِ ٌَ  . 3 وَالنهصَارَى أوَْلِ

را به دوستی نگٌرٌد )و به طرٌق اوّلی نصرانٌان  ای مإمنان! ٌهودٌان و  »ترجمه: 

 آنان را به 

سرپرستی نپذٌرٌد(. اٌشان برخی دوست برخی دٌگرند )و در دشمنی با شما ٌکسان و 

 گمان او از زمره اٌشان بشمار است.  برابرند(. هرکس از شما با اٌشان دوستی ورزد بی

اٌن مٌکند که الله متعال و ورسولش دوست وٌاور مإمنان  آٌۀ مبارکۀ فوق دلالت بر

والات و دوستی با ٌهود و نصاری نهی نموده است است و بندگان مإمن خود را از م

د. روی اٌن ملحوظ ما مسلمانان نچونکه آنها دشمنان اسلام و دشمن اهل اٌمان می باش

محبت  ،باٌد هٌچگاه اسرار خوٌش را به دشمنان اسلام نگوٌٌم واطمنان به صداقت

ای مسلمانان ومودت آنها نداشته باشٌم؛ چونکه آنها ٌکی با دٌگر دوست اند نه همر

همانطورٌکه در صدر اسلام ٌهود ونصاری با پٌامبر ما عهد شکنی کرده و اظهار 

 دشمنی نموده اند.

الله متعال می فرماٌد:  إنِه  : چنانچهولی به معنای ناصر)ٌاری کننده( وسرپرست -2

الحٌِِنَ.. تَوَلهى الصه ٌَ لَ الْكِتَابَ وَهُوَ  ًَ اّللهُ الهذِي نَزه ٌِّ  4. وَلِ

قرآن را بر من ( نازل  بٌگمان سرپرست من خدائً است كه اٌن كتاب ) » ترجمه:

 و او است كه بندگان شاٌسته را ٌاري و سرپرستً مً كند . كرده است

عاقل واجب است که تنها ه در ذٌل اٌن آٌت مٌگوٌد: بالای هربند 5دکتور وهبه الزحٌلی.

                                                                                                                                                                      
 [ .951/  5، والأعلام 198/  2تصنٌفاتش " التعرٌفات " مٌباشد ،]ومعجم المإلفٌن 

/ 9دارالکتب العلمٌة بٌروت ، ج التعرٌفات،(هـ 9711جرجانی ،علی بن محمد بن علی سٌد شرٌؾ ،ط)  1-
    711ص.

 .55سوره مائده/- 2
 .59سورۀ المائدة:  - 3

 .918سوره اعراؾ/- 4
دنٌا آمده است او ی دمشق به ح(م در ٌکی از قرٌه های نوا1932دکتور وهبه مصطفی زحٌلی در سال ) 5-

ن رسانٌده وسپس دوره تحصٌلی لسانس را مدت شش سال در کلٌه اتعلٌمات ابتدائی را در زاد گاهش به پاٌ

سانس را با اجازه تدرٌس به دست آورده ودر ٌجامعه دمشق سپری نموده وسپس او سند تحصٌلی ل ٌعۀشر

از کلٌه حقوق جامعه قاهرة در جامعه دمشق بعد از فراؼتش مصروؾ تدرٌس مٌشود وماستری اش را 
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چونکه تنها الله متعال است  ؛را ومتولی خود بداند نه ؼٌر آن ،حافظ ،الله متعال را ناصر

  .1وتنها اوست که برای انسانها منفعت وضرر می رساند. ،که متولی همه امور می باشد

هَا فَنكَِاحُهَا بَاطِل  » می فرماٌد:  هوهم چنان رسول الله  ٌِّ رِ إذِْنِ وَلِ ٌْ مَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بؽَِ ٌُّ أَ

ًَّ لَهُ  ًُّ مَنْ لَا وَلِ لْطَانُ وَلِ  .2 « فَنكَِاحُهَا بَاطِل  فَنكَِاحُهَا بَاطِل  .....فَإنِْ اشْتَجَرُوا فَالسُّ

ولی وسرپرست نکاح کند نکاهش باطل زنی که نفس خود را بدون اجازه  هر»ترجمه: 

است که است .. اگر سرپرستان زن باهم اختلاؾ کردند پاد شاه وقت متولی نکاح زنی 

 نزدٌک خود نداشته باشد. اربقاسرپرستی از 

و  در اٌن حدٌث نٌز ولی به معنای متولی امور )صاحب اختٌار در امر نکاح (

 سرپرست آمده است.

هَا  الله چنانچهولی به معنای قرٌب و نزدٌک نٌزآمده است: -2 ٌُّ ا أَ ٌَ متعال می فرماٌد: 

قٌِنَ الهذٌِنَ آمَنُواْ قَاتِلوُاْ الهذٌِنَ  جِدُواْ فٌِكُمْ ؼِلْظَةً وَاعْلمَُواْ أنَه اّللهَ مَعَ الْمُته ٌَ نَ الْكُفهارِ وَلْ لوُنَكُم مِّ ٌَ.3 

اي مإمنان ! با كافرانً بجنگٌد كه به شما نزدٌكترند ، و باٌد كه ) در جنگ  » ترجمه:

ٌاري و  ( از شما شدّت وحدّت ) و جرأت و شهامت ( ببٌنند . و بدانٌد كه خداوند )

 لطفش ( با پرهٌزگاران است .

إذِا أكلتَ فسمِّ اّللََّ » نٌز لفظ ولی به معنای قرب به کار برده شده است:  ه درحدٌث پٌامٌر

  4«. وكل مما ٌلٌك

می فرماٌد: وقتی که اراده ای ؼذا خوردن کردی به نام الله آؼاز  هرسول الله »ترجمه: 

    کن، وازآنچه که در نزدٌکت می باشد بخور.

امام ابن جوزی در تفسٌر آٌۀ  چنانچه ولی به معنای رب )پروردگار ومعبود(:-4

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ   مبارکۀ:  ٌّاً فَاطِرِ السه رَ اّللهِ أتَهخِذُ وَلِ ٌْ ٌُطْعَمُ  قلُْ أؼََ ٌُطْعِمُ وَلاَ  ولی  5. وَهُوَ 

 .6را به معنای رب ومعبود تفسٌر نموده است 

؟! در صورتی که او آفرٌننده  بگو: آٌا ؼٌر خدا را معبود و ٌاور خود بگٌرم »ترجمه: 

دهد )و رازق همگان او است و همه بدو  ها و زمٌن است و او روزی می آسمان

                                                                                                                                                                      

(م گرفته است ودر جامعه ازهر شامل مرحله دکتورا مٌشود وسند تحصٌلی اٌن مرحله را در 1959سال)

او ٌکی از علماء بزرگ وفقهاء  .(م در رشته حقوق شرعی به شرؾ عالی به دست آورده است1963سال )

الفقه »در فقه مقارن کتاب  هاکه از مشهورترٌن آن معاصر مٌباشد که تآلٌفات زٌادی از او به چاپ رسٌده است

 الاسلامی وادلته مٌباشد .المکتبة الالکترونٌکی الشاملة.   

 -الناشر: دار الفكر المعاصر  التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج:وهبه بن مصطفی الزحٌلی ، 1-
 .212/ ص  8ج : دمشق، الطبعة: الثانٌة

(وقال : هَذَا حَدٌِثٌ 1021.رقم الحدٌث)4/288سنن الترمذی ،کتاب النکاح، باب ما جاء لانکاح الابولی.ج - 2
 حَسَنٌ.

 .123سوره توبه /- 3
اٌن حدٌث در صحٌحٌن از عمر بن أبً سلمة رضی الله عنه رواٌت شده که گفنه است: كنت ؼلاماً فً حجر  4

حفه، فقال لً: النبً صلىّ الله علٌه وآله وسلم، فكانت  ٌا ؼلام، سمِّ اّلله، وكل بٌمٌنک، وکل »تطٌش ٌدي فً الصه
 (.2022(، وصحٌح مسلم، شمارۀ حدٌث: )5378 - 5376صحٌح البخاري، شمارۀ حدٌث: )« مما ٌلٌك

 .97سوره انعام/- 5
.دارالکتب والنظائرنزهه الاعٌن النواظر فی علم الوجوه جمال الدٌن ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزی ،  - 6

 .613/ ص 1العلمٌة بٌروت، ج
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 شود )و نٌازمند کسی نٌست(.  نمینٌازمندند( و به او روزی داده 

در اٌن آٌت قرآن  چنانچهوٌاری دهنده در انجام کار ها :  ولی به معنای همکار ،-7

كُنْ لَهُ آمده است: کرٌم  ٌَ كُنْ لهَُ شَرٌِكٌ فًِ الْمُلْكِ وَلمَْ  ٌَ خِذْ وَلدًَا وَلمَْ  ته ٌَ ِ الهذِي لمَْ  وَقلُِ الْحَمْدُ لِلهه

  ً لِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبٌِرًامِنَ  وَلِ  1. الذُّ

بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود فرزندی برنگزٌده »ترجمه: 

است و در فرمانروائی و مالکٌت )جهان( انبازی انتخاب ننموده است و ٌاوری به 

خاطر ناتوانی نداشته است. بنابراٌن او را چنان که باٌد به عظمت بستا )و زبان به 

  زرگوارٌش بگشا(.ب

وَإنًِِّ خِفْتُ  در اٌن آٌت قرآن کرٌم آمده است. چنانچه ولی به معنای ولد)فرزند(: -6

ٌّاً . ًَ مِن وَرَائًِ وَكَانَتِ امْرَأتًَِ عَاقِراً فَهَبْ لًِ مِن لهدُنكَ وَلِ الْمَوَالِ
2  

اٌشان  ترجمه: )پروردگارا!( من از بستگانم بعد از خود بٌمناکم )چرا که در 

بٌنم( و همسرم هم از اوّل  شاٌستگی و باٌستگی به دست گرفتن کار و بار دٌن را نمی

  نازا بوده است؛ پس از فضل خوٌش جانشٌنی به من ببخش.)فرزندی عطا کن(

مَثَلُ الهذٌِنَ   در اٌن آٌت قرآن کرٌم آمده است: چنانچهولی به معنای وثن )بت(: -1

تُ الْعَنكَبُوتِ لوَْ اتهخَذُوا مِن دُونِ اللههِ  ٌْ ٌُوتِ لبََ تاً وَإنِه أوَْهَنَ الْبُ ٌْ خَذَتْ بَ اء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اته ٌَ  أوَْلِ

عْلمَُونَ  ٌَ   3.كَانُوا 

کار کسانی که جز خدا، )اشخاص و اصنام و اشٌائی را به دوستی » ترجمه:  

اند، همچون کار  ی برگزٌدهاند، و از مٌان آفرٌدگان، برای خود( سرپرستان برگرفته 

ای برگزٌده است )بدون  عنکبوت است که )برای حفظ خود از تارهای ناچٌز( خانه

دٌوار و سقؾ و در و پٌکری که وی را از گزند باد و باران و حوادث دٌگر در امان 

ها خانه و کاشانه عنکبوت است، اگر )آنان از سستی   ترٌن خانه گمان سست دارد(. بی

دانستند  اند باخبر بودند، به خوبی( می هائی که ؼٌر از خدا برگزٌده   و پاٌگاهمعبودها 

  اند(. )که در اصل بر تار عنکبوت تکٌه زده

متابعت واطاعت از  فرد وٌا گروهی هرگاهواضع قوانٌن:  ع وٌامشر ولی به معنای -4

خوٌش( ولی )واضع قوانٌن د در حقٌقت او را نقوانٌن وضع شده ای کسی دٌگری کن

را الله متعال در  ، باوجودٌکه واضع قوانٌن تنها شرٌعت اسلامی است که آنگرفته اند

توسط احادٌث گهربار خوٌش توضٌح داده است.  هقرآن کرٌم بٌان نموده ورسول الله 

ونص صرٌح قرآن کرٌم مارا از اٌنکه متابعت از قوانٌن وضعی دٌگران بکنٌم منع 

بِعُواْ ﴿ تعال می فرماٌد: چنانچه که الله م ،کرده است بِّكُم وَلَا تَته بعُِواْ مَا أنُزِلَ إلٌَِكُم مِّن ره ٱته

رُونَ  ا تَذَكه اءَ قَلٌِلا مه ٌَ   4. ﴾مِن دُونِهِۦٓ أوَلِ

ترجمه: از چٌزی پٌروی کنٌد که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و  

                                                           
 .999سوره اسرا/- 1
 .5سوره مرٌم/- 2
 .79سوره عنکبوت/- 3
 .7سوره اعراؾ/- 4
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مکنٌد )و فرمان مپذٌرٌد(. کمتر متوجّه جز خدا از اولٌاء و سرپرستان دٌگری پٌروی 

 گٌرٌد(. )اوامر و نواهی خدا( هستٌد )و کمتر پند می

 مفهوم ولاٌت در لؽت :- مطلب چهارم

فتح واو به معنای  به کسر واو وٌا به و پادشاهی، و ولاٌت به کسر واو به معنای سلطه

 .می آٌد نصرت وٌاری

 ،و ولاٌت به کسر واو اسم است ،ولاٌت به فتح واو مصدر است :اما سبوٌه گفته است 

 1مثل امارت ونقابت.

به معنی محبت وقرابت آمده است،  هم چنان ولاٌت ضد عداوت و دشمنی می باشد که

   2عداوت به معنی بؽض ودوری می باشد.طورٌکه 

رٌ هُنَالكَِ   :در اٌن آٌت قرآن کرٌم آمده است ح واو)ولاٌت( به فت ٌْ ِ الْحَقِّ هُوَ خَ ةُ لِلهه ٌَ الْوَلَا

رٌ عُقْباً  ٌْ  3. ثَوَاباً وَخَ

رسد(  در آن مقام و در آن حال )که بلا و مصٌبت و شدّت و محنت سر می»ترجمه: 

کننده  ٌاری و کمک، وٌژه معبود راستٌن است )و تنها خدا فرٌادرس روز مصٌبت و دفع

مطٌعان خود( دارد، و بهترٌن سرانجام را  بلا ها است(. او بهترٌن پاداش را )برای

  سازد. )برای آنان( فراهم می

 ولاٌت را دراٌن  آٌه با كسر و فتح واو خوانده اند، 

و بفتح واو بمعنى تولىّ امر  ،گوٌد: ولاٌت بكسر واو بمعنى نصرت می راؼبامام 

 .و بقولى هر دو ٌكى و حقٌقتش تولىّ امر است .است

هر دو را ٌكى گرفته است در صحاح از ابن سكٌّت نقل كرده قاموس نٌز در اوّل  

ولاٌت بكسر واو بمعنى تسلطّ و بفتح و كسر واو بمعنى نصرت و ٌارى است. ولاٌت به 

معنای نصرت )ٌاری وکمک نمودن( توافق ٌک گروه به نصرت وٌاری نمودن در اٌن 

تِهِم مِّن  فرموده خداوند متعال : ٌَ ءٍ.مَا لكَُم مِّن وَلاَ ًْ   4شَ

و امّا كسانً كه اٌمان آورده اند و لٌكن مهاجرت ننموده اند ) و با وجود توانائً به » 

ٌّت و ( ولاٌتً در  جامعه نوٌن شما در مدٌنه نپٌوسته اند ، هٌچ گونه تعهّد و مسإول

 برابر آنان ندارٌد تا آن گاه كه مهاجرت مً كنند.

با فتحه حرؾ )و( به  -دن است و ولاٌتبا كسره حرؾ )و( به معنای ٌارى كر -ولاٌت

معنای سرپرستى است و نٌز گفته شده هر دو واژه حقٌقتش همان سرپرستى است كه 

 5كارى را بعهده بگٌرند.

ولاٌت به معنی  فرمانرواًٌ ،  :ٌن معنا نموده استدفرهنگ معٌن ولاٌت را چن

                                                           
 .134/ص 3جوهری ، الصحاح؛ تاج اللؽة وصحاح العربٌة.ج  - 1
الشإون الناشر : وزارة  ة،اصول الاٌمان فی ضوء الکتاب والسن(هـ ق 1421نخبة من العلماء ط ) - 2

 .277: ص المملكة العربٌة السعودٌة -الإسلامٌة والأوقاؾ والدعوة والإرشاد 
 .44سوره کهؾ/- 3
 .72سوره آل عمران / -4
 .2409/ص. 1دارالکتب الاسلامٌة  جآنی فارسی:قاموس قر (هـ ش1395) سٌد علی اکبر قرشی ط - 5
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 1پادشاهً . حكومت كردن ، تسلط داشتن .

آمده است: ولاٌت " فرمانرواًٌ ، پادشاهً . بزرگً ، در فرهنگ فارسی معٌن 

سروري حكومت كردن ، تسلط داشتن ولاٌت بخش هاًٌ از ٌك كشور كه ٌك نفر والً 

 2بر آن ها فرمانرواًٌ كند. ـ شهرستان . ولاٌات.

 تعرٌؾ اصطلاحی ولاٌت : -مطلب پنجم

 اند ازجمله: در رابطه به مفهوم اصطلاحی ولاٌت علماء تعارٌفی زٌادی نموده

حاصل می )دوستی(ولاٌت عبارت از قرابت حکمی است که از عتق وٌا از موالات -

شود. وٌا ولاٌت عبارت است از قائم بودن شخص به ٌک امر که پٌوسته آن را انجام 

 3دهد.

اما ولاٌت به معنای رابطه بنده به الله متعال به اٌن معنا است که بنده بعد از خلوص 

وحدانٌت الله متعال و اجتناب از شرک وشائبه های آن به طاعت الله متعال عقٌده به 

به اٌن  .واز معصٌت ونافرمانی اجتناب نماٌد ،پابند بوده الله وپٌؽمبرش واتباع اوامر

در  .هداٌت ونصرت الهی را نصٌب مٌشود وسٌله بنده به الله متعال نزدٌک شده محبت،

و توفٌق  ،و مصالحش را رعاٌت مٌکندها نمٌگذارد، تناٌنصورت الله متعال گاهی او را 

 4فضل واحسان پوردگار شامل حالش مٌگردد.  متعال،الله

إنَِّ اللََّّ تعالى »  در حدٌث قدسی به نقل از الله متعال فرموده است: هچنانچه رسول الله 

 ًَّ بَ إلِ ا، فقدْ آذَنْتُهُ باِلحَرْب، ومَا تَقَرَّ ٌّ ًَ ولِ ًَّ  قال: مَنْ عادَى ل عَبْدِي بِشًَءٍ أحََبَّ إلَِ

وَافِلِ حَتَّى أحُِبَّه، فَإذَا أحَْببْتُه،  ًَّ باِلنَّ بُ إلَِ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِي  ٌَ ه، وَمَا  ٌْ ا افْتَرَضْتُ عَلَ مِمَّ

دَهُ الَّتً ٌبْطِشُ بِهَا،  ٌَ ٌُبْصِرُ بهِ، و سْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي  ٌَ وَرجْلَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي 

هُ  تُه، وَلئَِنْ اسْتَعَاذَنًِ لأعٌُِذَنَّ ٌْ مْشًِ بِها وإنْ سَألََنً أعَْطَ ٌَ  .5«  الَّتً 

" خداوند فرمود: آنکه با دوستً از دوستانم دشمنً کند، با او اعلان جنگ کرده ام، و 

نزدٌکً نمً جوٌد به من بنده ام به چٌزي که دوست داشتنً تر براٌم باشد از آنچه که 

بر وي فرض ساخته ام، و همٌشه بنده ام بوسٌلهء نوافل به من نزدٌکً مً جوٌد تا 

دوستش داشتم، شنوائً او مً شوم که بدان مً شنود و  اٌنکه دوستش مً دارم و چون

چشمش که به آن مً بٌند و دستً که با آن چنگ مً زند و پاٌش که با آن مً رود و 

اگر از من درخواست کند به وي مً دهم، و اگر از من پناه جوٌد، به وي پناه مً 

 دهم".
                                                           

 .245/ص 5جفرهنگ معٌن: - 1
 .175/ص 5فرهنگ فارسی معٌن ،ج- 2
دالفکر بٌروت الطبعة الاولی  التوقٌؾ علی مهمات التعارٌؾ(هـ  1410محمد عبدالرإوؾ المناوی ط) - 3

 .734/ ص1ج
تفسٌر هـ [  310 - 224محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب الآملً، أبو جعفر الطبري،]ت  - 4

،  21/ص 3،ج الناشر مإسسة الرسالة المحقق : أحمد محمد شاكر الطبري لإجامع البٌان فً تأوٌل القرآن

 . 22/ص 2وتفسٌر النٌسابوري،ج 

 (6021)رقم  کتاب الرقاق ،باب التواضعالبخاری صحٌح  اخرجه البخاری،- 5
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 :ولاٌت در اصطلاح فقه

ی لؽوی به صورت مختصر چنٌن تعرٌؾ شده عاٌت معانا رب ولاٌت در اصطلاح فقه

الولاٌة هی  »رحمه الله مختصرا از ولاٌت چنٌن تعرٌؾ نموده است:  1است ابن عابدٌن

 2«.تنفٌذ القول علی الؽٌر شاء ام ابی 

رد مولی علٌه( است ولاٌت عبارت از نافذ وجاری نمودن خواست ولی بر ؼٌر )ف»

 بخواهد وٌا نخواهد. برابر است كه

فقهاء تعرٌؾ های دٌگری  ، اماتعرٌؾ ولاٌت را تنها ٌک امر اجباری ثابت مٌکنداٌن 

 انواع ولاٌت ها را شامل مٌگردد، چنانچه گفته اند: نموده اند که تمامی نٌز از ولاٌت

ولاٌت عبارت از اختٌاری است که از طرؾ شارع برای شخص واگذار شده است که 

حفظ ومراقبت احوال فرد ٌا  مال ، نفس ، به او صلاحٌت مٌدهد که تصرفاتی را در

 3افراد به طرٌقه مشروع انجام دهد.

 

 
 

 ممبحث دو

 به اعتبار ذوات و اشخاص انواع و اقسام ولی و ولاٌت 

از آٌات که در باره ولی ولاٌت و مشتقات آن در قرآن کرٌم آمده است مٌتوان انواع 

 ولی ٌا ولاٌت را قرار ذٌل برشمرد.

  خداوند با مؤمنٌن: ولاٌت)دوستً(-اولنوع 

به الله متعال ،پٌؽمبران ،کتاب های آسمانی وهرآنچه که تصدٌق وباور به جزء  کسانٌکه

حرمات و مام واجبات وبا ترک اٌمان آوردند وبا انج ٌک مإمن شمرده مٌشود،عقٌده 

)دوست امداد ولی  نشان را نشان داده اند، خداوند متعالصداقت اٌمااجتناب از منهٌات  

ٌاری نموده و  آنها را )محبت (که با آنانان داردآنهاست وبا ولاٌت  (سرپرستکننده و

آنان را از تارٌکی های جهل وکفر وگناهان سرپرستی می نماٌد، وهداٌت شان مٌکند. و 

وردن به سوی نور علم وٌقٌن واٌمان واطاعت وروی آ از تقوا وؼفلت وروٌگردانی

 .با نور اٌمان منور مٌسازد  ، ودلهای شان راپروردگار شان هداٌت مٌکندکامل به 

 در آٌات متعدد قرآن کرٌم چگونگی ولاٌت خداوند متعال با مإمنان بٌان گردٌده است:

وُرِ وَ  الله متعال می فرماٌد: چنانچه لمَُاتِ إلِىَ النُّ نَ الظُّ ٌُخْرِجُهُم مِّ ًُّ الهذٌِنَ آمَنُواْ  الهذٌِنَ اّللهُ وَلِ

                                                           
1
[هـ در شهر 9916ابن عابدٌن اسمش محمد امٌن بن عمر بن عبدالعزٌز مشهور به ابن عابدٌن در سال] -

در همٌن محل تولدش وفات کرده است از فقهاء مشهور حنفی بوده [هـ 9151دمشق به دنٌا آمده ودر سال ]

رد المحتار علی الدر »تفسٌر واصول فقه به جا مانده است که از مشهور ترٌن آن  واز او تصنٌفات درفقه ،

 182/  8] الأعلام للزركلً حنفی به نام حاشٌه ابن عابدٌن معروؾ مٌباشد.  ایفقه نزد که«المختار 
دارالکتب العلمٌة بٌروت الطبع  الحاشٌة علی الرد المحتار(هـ ،9795ن محمد امٌن ابن عابدٌن ط)ابن عابدٌ -2

 .55/ص 7الاولی ، ج 
: :الطبعة الرابعة دارالفکر بٌروت لبنان:الفقه الاسلامی و ادلته (.ه ق۱۳ٔٔوهبه مصطفی الزحٌلی، ط ) -3

 .717/ص 7ج
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لمَُاتِ أوُْلَئكَِ أصَْحَابُ النهارِ هُمْ فٌِ نَ النُّورِ إلِىَ الظُّ ٌُخْرِجُونَهُم مِّ اؼُوتُ  آإُهُمُ الطه ٌَ هَا كَفَرُواْ أوَْلِ

  1. خَالدُِونَ 

اند. اٌشان را از  دار )امور( کسانی است که اٌمان آورده خداوند متولیّ و عهدهترجمه:"  

سوی نور )حق و  آورد و به راهی شک و حٌرت( بٌرون میهای )زمخت گم تارٌکی

اند، طاؼوت )شٌاطٌن و  شود. و )امّا( کسانی که کفر ورزٌده اطمٌنان( رهنمون می

داعٌان شرّ و ضلال( متولیّ و سرپرست اٌشانند. آنان را از نور )اٌمان و فطرت پاک( 

ند. اٌنان اهل آتشند و در کشان های )زمخت کفر و فساد( می سوی تارٌکی بٌرون آورده به

 ."مانند آنجا جاوٌدانه می

:نسبت ولی در اٌن آٌت نسبت رحمه الله در تفسٌر اٌن آٌت گفته است 2امام شوکانی. 

مٌباشد  و هداٌت کنندهمتولی امور  فاعلٌت است و ولی به معنای ناصر )امداد رسان(

نَ ( ه مقتضی دوستی و محبت است و جملهک لمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ ٌُخْرِجُهُم مِّ تفسٌر و   )الظُّ

ٌعنی الله ولی مإمنان است بنده های بٌان نحوه ولاٌت الله متعال با اهل اٌمان مٌباشد 

دوست دارد و آنان را از تارٌکی کفر وشرک به سوی نور اٌمان  مخلص خود را

  3هداٌت مٌکند.

اللؽة فإذا كان العبد قرٌباً من  الولً هو القرٌب فً »رحمه الله گفته است: .و امام رازی 

حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قرٌباً منه برحمته وفضله 

 . 4«.وإحسانه فهناك حصلت الولاٌة

ولی در لؽت به معنای قرٌب بوده است هرگاه بنده به سبب کثرت طاعت واخلاص در 

خداوند متعال به رحمت ،فضل واحسانش عمل خود را به خداوند متعال نزدٌک سازد 

به او نزدٌک مٌشود در اٌن صورت ولاٌت )رابطه دوستی در مٌان بنده والله متعال 

 (حاصل مٌشود.  

 چنانچه در آٌات دٌگری نسبت ولاٌت به الله متعال شده است:

لَ الْكِتَابَ وَهُ   اٌن فرموده الله متعال:- ًَ اّللهُ الهذِي نَزه ٌِّ الحٌِِنَ إنِه وَلِ تَوَلهى الصه ٌَ  5. وَ 

                                                           
 .152سوره بقره /- 1
(هـ در مقام به نام شوکان در شهر خولان ٌمن 9927بن محمد الشوکانی ،در سال )شوکانی، محمد بن علی  -2

به دنٌا آمده ودر صنعاء ٌمن بزگ شده است مفسر فقٌه ومجتهد واز علماء بزرگ ٌمن بوده است وتا آخر 

حرام عمر قضاء صنعا را به عهده داشته وبه همٌن حالت وفات کرده است واز تفرداتش اٌنست که او تقلٌد را 

تصنٌفات به جا مانده است که از مشهور ترٌن تصنٌفاتش فتح القدٌر در علم تفسٌر ،نٌل 997مٌدانست از او 

 .197/ص 1الاوطار شرح منتقی الاخبار وسٌل الجرار ،وار شاد الفحول مٌباشد.زرکلی ،الاعلام ج

تفسٌرفتح  ،1(هـ ق ط1407هـ[ ط،)1250الشوکانی، محمد بن علی بن محمد المعروؾ بالشوکانی،]ت  - 3

)علق علٌه و خرج آٌاته و احادٌثه الشٌخ عبدالرزاق المهدی(، دار الکتب العلمٌه، بٌروت، .الطبعة  القدٌر،

 .263/ص 1وتفسٌر زاد المسٌر ،ج .274-272/ص 1،جالثانٌة دارالکتب العلمٌة بٌروت.

(هـ 1418ط) الملقب بفخر الدٌن الرازيأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي  - 4

 .19/ص 7،ج دارالنشر بٌروت المکتبة العلمٌة.تفسٌر الكبٌر المعروؾ بمفاتٌح الؽٌب 

 .918سوره اعراؾ/- 5
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بٌگمان سرپرست من خدائً است كه اٌن كتاب ) قرآن را بر من ( نازل كرده  ترجمه :

  است ، و او است كه بندگان شاٌسته را ٌاري و سرپرستً مً كند .

  1. أنَتَ مَوْلانََا فَانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرٌِنَ  :و آٌه 

ٌّت كافران پٌروز گردان .تو ٌاور و  ترجمه:  سرور مائً ، پس ما را بر جمع

َ مَوْلىَ الهذٌِنَ آمَنُوا وَأنَه الْكَافِرٌِنَ لَا مَوْلَى لهَُمْ   :و آٌه    2. ذَلكَِ بِؤنَه اللهه

ترجمه :اٌن ) عاقبت نٌك مإمنان و عاقبت سوء كافران ( بدان خاطر است كه خداوند 

 ولٌكن كافران هٌچ گونه سرپرست و ٌاوري ندارند . سرپرست و ٌاور مإمنان است ،

كُمُ الله وَرَسُولهُُ چ :و آٌه  ٌُّ مَا وَلِ ترجمه :تنها خدا و پٌؽمبر او و مإمنانً ٌاور و  3.چ إنِه

 دوست شماٌند.

رابطه ذکر اٌن همه آٌات گفته است : از اٌن آٌات بر مٌآٌد که  امام رازی رحمه الله بعد

به همٌن سبب است که الله  4.ودر جانب بنده هردو وجود دارددوستی در جانب رب 

ٌُحِبُّونَهُ  متعال فرموده است:  هُمْ وَ    5.ٌُحِبُّ

 مؤمنٌن با ٌکدٌگر:  ولاٌت )دوستً( -نوع دوم

اء  چنانچه الله متعال دراٌن آٌن مبارکه می فرماٌد: ٌَ وَالْمُإْمِنُونَ وَالْمُإْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِ

ٌُطٌِعُونَ  بَعْضٍ  كَاةَ وَ ٌُإْتُونَ الزه لاةََ وَ ٌُقٌِمُونَ الصه نْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ ٌَ ؤمُْرُونَ بِالْمَعْرُوؾِ وَ ٌَ

رْحَمُهُمُ اّللهُ إنِه اّللهَ عَزٌِزٌ حَكٌِمٌ  ٌَ  6. اّللهَ وَرَسُولَهُ أوُْلَئِكَ سَ

ٌگرند. همدٌگر را به مردان و زنان مإمن، برخی دوستان و ٌاوران برخی د »ترجمه: 

گزارند، و زکات  دارند، و نماز را چنان که باٌد می خوانند و از کار بد باز می کار نٌک می

کنند. اٌشان کسانٌند که خداوند به  پردازند، و از خدا و پٌؽمبرش فرمانبرداری می را می

گزاؾ  گرداند. )اٌن وعده خدا است و خداوند به زودی اٌشان را مشمول رحمت خود می

  ."دهد و از وفای بدان هم ناتوان نٌست. چرا که( خداوند توانا و حکٌم است وعده نمی

وبعدا موجبات آن دوستی  الله متعال مإمنٌن را در اٌن آٌت باهم ولی ودوست گفته است

  در چند اموری بٌان کرده است که دوستی اٌجاب آن را مٌنماٌد.

 امر به معروؾ.  (1)

 از منکر. وباز داشتن نهی  (2)

 بر پا نمودن نماز. (3)

 دادن زکات.  (4)

 اطاعت از الله متعال (5)

امور را هرگاه مإمنان اٌن  (.لً الله علٌه وسلماطاعت از رسول الله)ص  (6)

و صممٌت در مٌان رعاٌت کنند دوستی و محبت در مٌان شان پا بر جا بوده 
                                                           

 .168سوره بقره/- 1
 .99سوره محمد/- 2
 .55سوره مائده/- 3
 .197/ 99،ج الرازی الشافعی علامه فخرالدٌن محمد بن عمر  - 4
 .57مائده/سوره - 5
 .29سوره توبه/- 6
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 1.واٌمان است که قلبهای آنها را با هم ربط داده است  شان برقرار مٌشود

اء بَعْضٍ { گفته است : أي : قلوبهم  ٌَ امام شوکانی رحمه الله در تفسٌر آٌه} بَعْضُهُمْ أوَْلِ

ابب ، والتعاطؾ بسبب ما جمعهم من أمر الدٌن وضمهم من والتحمتحدة فً التوادد ، 

 2.الإٌمان بالله

 با هم متحددر محبت و دوست داشتن و عطوفت مإمنان دوستان همدٌگرند قلبهاٌشان 

 آنها را امر دٌن همراه با اٌمان با هم جمع نموده است.مٌباشد به سبب اٌنکه 

ٌاد محکم با بنمإمنان را در دوستی و محبت به همدٌگر  لی الله علٌه وسلمرسول الله ص

شُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»تشبٌه داده فرموده اند  ٌَ انِ  ٌَ  3.«الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْ

بنای است که بعض اجزای آن بعض دٌگری را محکم مإمن برای مإمن مثل ترجمه: 

 مٌسازد.

ترى المؤمنٌن فً تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى  :»و نٌز فرموده است

 4.«والحمى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر

هرگاه  محربانی به همدٌگر مثل ٌک جسم اندو ترجمه: مإمنان در ترحم ،دوستی 

          داشته باشد تب ونا راحتی را به تمام اعضای بدن مٌرساند.عضوی شکاٌتی 

 منافقٌن با ٌکدٌگر:  کفار و ولاٌت )دوستً( -ومنوع س

 به هر عقٌده و مفکوری کفری که باشند کفارکه صراحت دارد آٌات متعدد قرآن کرٌم 

 در جانبداری از باطل ودشمنی با مإمنان دوستان و هم پٌمانان ٌکدٌگرند.  

اء   الله متعال در مورد عموم کفار فرموده است:چنانچه  ٌَ وَالهذٌنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أوَْلِ

. وَفَسَادٌ كَبٌِرٌ بَعْضٍ إلِاه تَفْعَلوُهُ تَكُن فِتْنَةٌ فًِ الأرَْضِ 
5

 

و كسانً كه كافرند ، برخً ٌاران برخً دٌگرند ) و در جانبداري از باطل  » ترجمه:

و بدسگالً با مإمنان همرأي و همسنگرند . پس اٌشان را به دوستً نگٌرٌد و در حفظ 

عهد و پٌمان بكوشٌد ( كه اگر چنٌن نكنٌد فتنه و فساد عظٌمً در زمٌن روي مً دهد 

". 

هُودَ   :ٌهود ونصاری فرموده استمورد  و در ٌَ خِذُوا الْ هَا الهذٌِنَ آمَنُوا لَا تَته ٌُّ ا أَ ٌَ

َ لَا ٌَ  هُ مِنْهُمْ إنِه اللهه تَوَلههُمْ مِنْكُمْ فَإنِه ٌَ اءُ بَعْضٍ وَمَنْ  ٌَ اءَ بَعْضُهُمْ أوَْلِ ٌَ هْدِي وَالنهصَارَى أوَْلِ

المٌِِنَ   6. الْقَوْمَ الظه

را به دوستً نگٌرٌد ) و به طرٌق اوّلً آنان نصرانٌان اي مإمنان ! ٌهودٌان و  ترجمه:

را به سرپرستً نپذٌرٌد ( . اٌشان برخً دوست برخً دٌگرند ) و در دشمنً با شما 

ٌكسان و برابرند ( . هركس از شما با اٌشان دوستً ورزد ) و آنان را به سرپرستً 

شمار است . و شكّ نٌست كه خداوند افراد ستمگر بپذٌرد ( بٌگمان او از زمره اٌشان ب
                                                           

 .977/ص 7لال القرآن ،ج ظسٌد قطب ،فی - 1
 .167/ص 7شوکانی،تفسٌر فتح القدٌر ،ج- 2
/ص 96متفق علٌه ،اخرجه البخاری صحٌح البخاری کتاب الادب ،باب تعاون المإمنٌن بعضهم بعضا ،ج- 3

 (7867رقم)782/ص 91المإمنٌن ..ج (ومسلم صحٌح مسلم ،کتاب البر والصلة..باب تراحم 5582رقم )757
 (5551رقم)718/ص 96اخرجه البخاری صحٌح البخاری کتاب الادب باب رحمة الناس ج - 4
 27سورة الأنفال /  - 5
 . 59سوره مائده/-6
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 را ) به سوي اٌمان ( هداٌت نمً كند .

زٌرا آنها بر ٌک کلمه )کفر ودشمنی با  هر ٌک از اٌن دو گروه دوستان ٌدٌگرند

اٌن امر اٌجاب مٌنماٌد که آنها دوست و همراز ٌکدٌگر باشند و همچنان مإمنان( متفقند 

که به مإمنان ضرر وارد نماٌند بناء گاهی آنها آنها دست به هم داده تلاش مٌنماٌند 

باشند پس شما اٌن مإمنان آنها را دوست و همپٌمان خود دوست وهمپٌمان شما بوده 

    1وانند.آنها هرگز دوست شما بوده نمٌتتصور نکنٌد 

ؤمُْرُونَ بِالْمُنكَرِ  ودر مورد منافقٌن فرموده است: ٌَ ن بَعْضٍ  الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّ

هُمْ إنِه الْمُنَافِقٌِنَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ  ٌَ هُمْ نَسُواْ اّللهَ فَنَسِ ٌَ دِ ٌْ قْبِضُونَ أَ ٌَ نْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوؾِ وَ ٌَ       2. وَ

ترجمه: مردان منافق و زنان منافق همه از ٌک گروه )و ٌک قماش( هستند. آنان 

دارند و )از بذل و  خوانند و از کار خوب باز می همدٌگر را به کار زشت فرا می

اند )و از پرستش او  کشند. خدا را فراموش کرده بخشش در راه خٌر( دست می

رده است )و رحمت خود را از اٌشان اند(، خدا هم اٌشان را فراموش ک گردان شده روی

ناپذٌر )و  برٌده و هداٌت خوٌش را از آنان درٌػ داشته است(. واقعاً منافقان فرمان

  سرکش و گناهکار( هستند.

دراٌن آٌت مبارکه الله متعال مردان وزنان منافق را باهم دوست خوانده چونکه آنها باهم 

 در صفات ذٌل مشترک اند.

 د.نفرمان مٌده ٌکدٌگر را وفسق می باشد به کار زشت که کفر (1)

 باز مٌدارند. ،از کار خوب که اٌمان واخلاق خوب واعمال صالح می باشد  (2)

 دست های شانرا از صدقه وبخشش واحسان بسته می دارند. (3)

 3ٌاد الله متعال را به فراموشی می سپارند.  (4)

ا دارند بلکه ب منافقٌن وکفار بر علاوه که باهم دوست اند و وجوه وصفتهای مشترک

فَرٌِقًا هَدَى وَفَرٌِقًا حَقه عَلٌَهِمُ   الله متعال می فرماٌد:  شٌاطٌن نٌز دوست اند، چنانچه

هتَدُونَ  هُم مُّ ٌَحسَبُونَ أنَه ِ وَ اءَ مِن دُونِ ٱللهه ٌَ طٌِنَ أوَلِ ٌَ خَذُواْ ٱلشه هُمُ ٱته لَلَةُ إنِه  4.  ٱلضه

گردٌد، دو گروه خواهٌد بود:( گروهی که  رمیسوی او ب )در آن وقت که به ترجمه: 

)خداوند اٌشان را موفّق گردانده است و به سبب پٌروی از رهنمود پٌؽمبران( هداٌتشان 

اند، چرا که به جای  بخشٌده است، و گروهی که درخور گمراهی گردٌده و سرگشته شده

  ."اند فته پنداشته ٌا اند و خوٌشتن را راه ٌزدان شٌاطٌن را به دوستی و سروری گرفته

در اٌن آٌت مبارکه الله متعال از دو گروه مردم ٌاد آوری می کند که گروهی اند راه 

هداٌت را انتخاب نمودند وگروهی دٌگری اند که راه ضلالت وگمراهی را انتخاب 

وکسٌکه شٌاطٌن  ،نموده وشٌاطٌن را نٌز به خود ولی ودوست گرفتند. نه الله متعال را

به  ودشمن خود را شده در حقٌقت دچار خسران وزٌان آشکاررا به خود دوست بگٌرد 

                                                           
 .256/ص 2،ج محمد بن محمد العمادی  ابوسعود  - 1
 .82سوره توبه/- 2
 .761/ص 1سٌد قطب، فی ظلال القرآن ،ج -3
 .77اعراؾ /سوره - 4
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  ،است دوستی گرفته

وَلَأضُِلهنههُم ﴿ می فرماٌد:  شٌطان را دشمن انسان معرفی نموده چنانچه که الله متعال

ٌُبَتِّكُنه ءَاذَانَ  هُم فَلَ هُم وَلَأمُرَنه نه ٌَ ٌطَنَ وَلَأمَُنِّ خِذِ ٱلشه ته ٌَ ِ وَمَن  ٌِّرُنه خَلقَ ٱللهه ٌُؽَ هُم فَلَ ٱلأنَعَمِ وَلَأمُرَنه

بٌِن ِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانا مُّ ٌّا مِّن دُونِ ٱللهه   1﴾.وَلِ

گردانم،  کنم و به دنبال آرزوها و خٌالات روانشان می حتماً آنان را گمراه می » ترجمه: 

شان  اٌشان را فرمانبر خود کردم، هرچه را خواستم( بدیو )آن گاه که بدٌن وسٌله 

دهند و از جمله:( گوشهای چهارپاٌان را  دهم، و آنان )اعمال خرافی انجام می دستور می

کنند )و  دهم، و آنان آفرٌنش خدا را دگرگون می شان دستور می کنند، و بدی قطع می

آلاٌند(! و هر که  شرک میدهند، و فطرت توحٌد را به  حتی دٌن خدا را تؽٌٌر می

اهرٌمن را به جای خدا سرپرست و ٌاور خود کند، به راستی زٌان آشکاری کرده 

  .«است

دوستی خداوند بخشنده بٌرون آمدند ودوستی شٌطان را ترجٌح  پس وقتٌکه از داٌرۀ

 دادند، رسواٌی کامل نصٌب آنان گردٌد ودچار سخت ترٌن زٌان شدند.

 :کٌفٌت عمل کم و  از لحاظ  اقسام ولاٌت

از آنجاٌکه اٌمان ،تقوا وعمل از اسباب ولاٌت است قرآن کرٌم مإمنان را از لحاظ کٌفٌت 

 به دو دسته تقسٌم نموده است:عمل وتقوا 

 

 پٌشقدمان مقرب. (7)

 رو.  اهل سعادت مٌانه (2)

ر نموده است، در اول و آخر الله تعالی هردو گروه را در چندٌن جای قرآن کرٌم ذک

 انسان، مطففٌن و فاطر.  واقعه و در سورۀسورۀ 

 و به ؼرض توضٌح بٌشتر بهتر است تا به آٌات اٌن سوره ها نظر بٌفگنٌم:

الله تعالی در اول سورۀ واقعه از وقوع قٌامت و برخی اسرار وجلوه های پرداه برداشته 

مَنَةِ   فرموده است: ٌْ مَنَةِ، وَأصَْحَابُ  وَكُنتُمْ أزَْوَاجاً ثَلَاثَةً ، فَؤصَْحَابُ الْمَ ٌْ مَا أصَْحَابُ الْمَ

اتِ النهعٌِمِ ، ثُلهةٌ ةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْؤمََةِ الْمَشْؤمََ  بُونَ، فًِ جَنه ابِقوُنَ، أوُْلَئِكَ الْمُقَره ابِقوُنَ السه ، وَالسه

نَ الْآخِرٌِنَ  لٌِنَ، وَقَلٌِلٌ مِّ نَ الْأوَه   2. مِّ

خواهٌد شد، پس اهل سعادت چه اهل سعادتی؟ و اهل و شما سه گروه  »ترجمه: 

شقاوت چه اهل شقاوتی؟ و پٌشقدمان پٌشگامان اند، آنان مقربان درگاه الله اند، در 

های پرنعمت بهشت جای دارند، پٌشقدمان گروه زٌادی از پٌشٌنٌان هر دٌن اند و  باغ

 «.باشند اندکی از پسٌنٌان می

باشد، وقتی که الله  هنگام بر پا شدن قٌامت کبری میاٌن اقسام سه گانه، اقسام مردم 

نٌز اٌن  هاٌش را جمع نماٌد، چنانکه در چندٌن موضع قرآن کرٌم  تعالی تمام بنده

 .موضوع تذکر ٌافته است

                                                           
 .991سوره نساء/- 1
 .97-2سوره واقعه/- 2
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اند: )مقرّبٌن و  گروهدو و دوستان خداوند  اولٌاء الله از آٌات فوق دانسته مٌشود که

است، چنانکه  گروه را در حدٌث اولٌاء بٌان نموده عمل هردو ه پٌامبر ،(اصحاب ٌمٌن

َ قَالَ »: است  فرموده
بَ إلِىََّ عَبْدِى  :إنَِّ اللََّّ ا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّ ًٌّ مَنْ عَادَى لىِ وَلِ

وَافلِِ حَتَّى أحُِبَّ  بُ إلِىََّ باِلنَّ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِى  ٌَ هِ ، وَمَا  ٌْ ا افْتَرَضْتُ عَلَ هُ ، بِشَىْءٍ أحََبَّ إلِىََّ مِمَّ

بْطُشُ بِهَا  فَإذَِا أحَْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ  ٌَ دَهُ الَّتِى  ٌَ ٌُبْصِرُ بِهِ ، وَ سْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِى  ٌَ الَّذِى 

دْتُ  هُ ، وَمَا تَرَدَّ هُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنىِ لأعٌُِذَنَّ نَّ ٌَ مْشِى بهَِا ، وَإنِْ سَألََنىِ لأعُْطِ ٌَ  وَرِجْلَهُ الَّتِى 

دِى كْرَهُ الْمَوْتَ وَأنََا أكَْرَهُ مَسَاءَتَهُ  عَنْ شَىْءٍ أنََا فَاعِلهُُ تَرَدُّ ٌَ   «1 عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، 

: هرکس با کسی که با من دوستی دارد دشمنی است فرموده خداوند متعال »ترجمه: 

تر از آنچه بر او  داشتنی کنم و بنده با چٌزی دوست کند، پس من با او اعلان جنگ می

سازد،  ام خود را به من نزدٌک می ست، و همٌشه بندهام به من نزدٌکی نج فرض کرده

های طاعت تا اٌن که عاقبت او را دوست دارم، وقتی که دوستش داشتم،  به زٌادتی

 بٌند، و دست او که به آن می می شوم شنود و بٌناٌی او شوم که با آن می شنواٌی او می

و هرآٌنه اگر به من  ،رود که برآن راه می مٌشوم و پاٌش ،کند که با آن کار می مٌشوم

جوٌم از چٌزی که من انجام  و بٌزاری نمی آورم پناه خود می پناه بٌاورد او را در

ی مسلمانم که مرگ را  ی آنم مثل بٌزاری جستنم از قبض کردن نفس بنده دهنده

 «.پسندم  پسندد و من اذٌتش را نمی نمی

نزد  اولٌاء الله به مقام و جاٌگاه در ارتباط کهحدٌث ٌکی از احادٌث صحٌحی است  اٌن

با دوستی از دوستان الله تعالی دشمنی کند در  و آن اٌنکه هر کساست،  خداوند آمده

روٌی با الله تعالی واقع شده است، ونٌز در اٌن حدٌث سبب عمدۀ کسب جنگ و روٌا

واجبات و روی  ولاٌت خداوند نٌز مشخص گردٌده است که همانا پاٌبندی بر فرائض و

 آوردن به نوافل و مندوبات است.

جوٌند و از  اند که با ادای فراٌض به الله تعالی نزدٌکی می کسانی پس اصحاب ٌمٌن

و خود را مکلؾّ بر ادای تمام نوافل و  ،نماٌند ارتکاب محرمات خود داری می 

 سازند. جوٌی از هٌچ نوع مباح نمی  دوری 

جوٌند،  د که با ادای نوافل و فراٌض به الله تعالی نزدٌکی میان اما پٌشقدمان مقرب آنانی

ورزند،  نماٌند و از محرمات و مکروهات اجتناب می به واجبات و مستحبات عمل می

جوٌند، الله تعالی با آنان محبت کامل  چون آنان با تمام توان خود به الله تعالی نزدٌکی می

ًَّ »ست: نماٌد، طوری که در حدٌث قدسی فرموده ا می بُ إلَِ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِي  ٌَ وَمَا 

ه وَافلِِ حَتَّى أحُِبَّ باِلنَّ
2»  

جوٌد، تا اٌنکه دوستش  ام با ادای نوافل به من نزدٌکی می و همٌشه بنده»ترجمه: 

 «.دارم
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مراد از محبت و دوستی که در اٌن حدٌث ذکر شده است، محبت مطلق و کامل است، 

رَطَ ٱلمُستَقٌِمَ، صِرَطَ ٱلهذٌِنَ  ی فاتحه ذکر شده است:  مانند نعمتی که در سوره ٱهدِنَا ٱلصِّ

نَ  الٌِّ   1. أنَعَمتَ عَلٌَهِم ؼٌَرِ ٱلمَؽضُوبِ عَلٌَهِم وَلَا ٱلضه

ای، نه راه  راست راهنماٌی فرما، راه کسانی که بدانان نعمت دادهما را به راه »ترجمه: 

 «.گان ای و نه راه گمراهان و سرگشته  آنان که بر اٌشان خشم گرفته

باشد که در  نعمتی که در اٌن سوره ذکر شده است، همان نعمت مطلق و کامل می

َ وَٱ﴿ی الله تعالی بٌان گردٌده است:  فرموده ٌُطِعِ ٱللهه ُ وَمَن  سُولَ فَؤوُْلَئكَِ مَعَ ٱلهذٌِنَ أنَعَمَ ٱللهه لره

 ٌِّ بِ نَ ٱلنه لحٌِِنَ وَحَسُنَ أوُْلَئِكَ رَفٌِقا عَلٌَهِم مِّ هَدَاءِ وَٱلصه ٌقٌِنَ وَٱلشُّ دِّ   2﴾.نَ وَٱلصِّ

و آن که از احکام الله و رسولش اطاعت کند، او در آخرت همنشٌن کسانی »ترجمه: 

اند از:  شان نعمت داده است، آن نعمت داده شدگان عبارتخواهد بود که الله بدٌ

 «پٌؽمبران، صدٌقان، شهٌدان، صالحان و آنان چه دوستان خوبی هستند!

های نزدٌک کننده به الله تعالی گردٌده  پس مباحات در حق آن مقربان پٌشقدم طاعت

ور   بهرهشان همه عبادات الله تعالی بوده است، لهذا از شراب خالص  است و اعمال

 اند. گردند، چنانکه عمل خالص برای الله انجام داده می

شان را برای خود انجام دادند، گرچه بر آن عمل   روان بعضی از اعمال اما مٌانه 

الص نبوده است، بلکه کنند، لٌکن شراب شان خ شوند و ثوابی هم کماٌی نمی  عذاب نمی

 اند. شان آمٌخته  دنٌوی  ی آنچه در اعمال د بود، به اندازهآمٌخته خواه

 :اقسام ولاٌت از دٌدگاه امام ابن قٌم جوزی

که مشهور ترٌن شاگرد شٌخ الإسلام ابن تٌمٌه می باشد در  امام ابن قٌم جوزی)رح(

 .3مٌگوٌد: ولاٌت الله تبارک وتعالی به دو نوع می باشد  مورد اقسام ولاٌت

 اول : ولاٌت عامه

 دوم : ولاٌت خاصه

اطلاقش برای همه مإمنٌن می شود پس هر کسٌکه مإمن باشد و از الله ولاٌت عامه 

متعال خوؾ داشته باشد وصاحب تقوی باشد، الله متعال اٌن شخص را دوست مٌدارد 

الله  چنانچه بناء هر مإمن به اندازه ای اٌمان وتقوای خود صاحب ولاٌت می باشد.

ُ إنِه أوَلَى ٱلنهاسِ بِإبِرَ متعال می فرماٌد: ﴿ ًُّ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَٱللهه بِ بَعُوهُ وَهَذَا ٱلنه هٌِمَ للَهذٌِنَ ٱته

ًُّ ٱلمُإمِنٌِنَ   4﴾ .وَلِ

سزاوارترٌن مردم )برای انتساب( به ابراهٌم )و دٌن او( کسانی هستند که »  ترجمه:

)در زمان ابراهٌم دعوت او را اجابت کردند و( از او پٌروی نمودند و نٌز اٌن پٌؽمبر 

اند )زٌرا محمّد و ٌارانش اهل توحٌد خالصند  اند که )با او( اٌمان آورده )محمّد( و کسانی

  خداوند سرپرست و ٌاور مإمنان است.که دٌن ابراهٌم است( و 

                                                           
 .2-8سوره فاتحه/- 1
 .81سوره نساء/- 2
3
 .106/ ص3بذائغ انفوائذ ، دار انكتاب انؼربي، بيروت، نبُاٌ: ج  - 
 .68سوره آل عمران/- 4
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در رابطه به اٌن ولاٌت ابن تٌمٌه. رحمه الله مٌگوٌد: اهل اٌمان که ظالم بر نفس خود 

د دارای ولاٌت الهی است به اندازه اٌمان وتقوای خود وهمچنان بدون ولاٌت نمی باش

ای الهی می باشد به اندازه عصٌان ونافرمانی خود؛ چون ٌک شخص واحد هم دار

خوبی های می باشد که مقتضی ثواب است وهم دارای بدٌها های می باشد که مقتضی 

عذاب است روی اٌن ملحوظ برای ٌک شخص مطابق اعمالش ٌا ثواب داده می شود 

 .1وٌا عذاب به اٌن قول اجماع صحابه، ائمه مسلمٌن واهل سنت می باشد.

 ولاٌت خاصه: 

خاص برای الله متعال حتی تمام همّ وؼم شخص عبارت از انجام دادن تمام اعمال است 

تمام همّ وؼمش  ،اگر صبح می کند وٌا شام ،کسب رضاٌت ومحبت الله متعال می باشد

د ناگرچندی که مردم ناراض شو دٌگری، چٌزی امندی الله متعال می باشد نهکسب رض
2. 

معنای قرٌب است رحمه الله می گوٌد: ولی به طه به اٌن نوع ولاٌت امام شوکانی در راب

د چونکه همٌن مإمنٌن مخلصٌن اند که نو مراد از اولٌاء الله مإمنٌن مخلصٌن می باش

توسط اطاعت وفرمان برداری از اوامر الله متعال واجتناب از نواهی ومعاصی آن به 

 .3الله متعال نزدٌکی می جوٌند 

 

  مبحث سوم

 آن در قرآن کرٌمومشتقات کار برد لفظ ولی و ولاٌت، 

 برد لفظ ولی وولاٌت در قرآن کرٌم:کار  -مطلب اول

ٌعنی برای هر فرد  ،می باشد (الحب لله والبؽض لله)مسلمانان  ٌکی از مقتضٌات اٌمان

مسلمان واجب است که تنها الله ورسول او ومإمنٌن را دوست بدارد. واز دشمنان اٌنها 

کاربرد زٌاد  در قرآن کرٌم که واژه های و ٌکی از کلماتلذا د. اٌدوری وبٌزاری نم

 عقٌده وی دارد وهم جنبه اخلاقی لفظ ولی ومشتقات آن می باشد که هم جنبه دارد 

 واجتماعی. 

کلمات ولی ومشتقات آن در قرآن کرٌم در مواضع مختلؾ وبه معانی مختلفی بکار برده 

 شده است.

 )خداٌان باطل مشرکٌن(: ولی به معنای آلهه - أ

اءَ كَمَثَلِ ٱلعَنكَبُوتِ  الله متعال می فرماٌد: ﴿ چنانچه ٌَ ِ أوَلِ خَذُواْ مِن دُونِ ٱللهه مَثَلُ ٱلهذٌِنَ ٱته

ٌَعلمَُونَ  ٌُوتِ لَبٌَتُ ٱلعَنكَبُوتِ لَو كَانُواْ   . 4﴾.ٱتهخَذَت بٌَتا وَإنِه أوَهَنَ ٱلبُ

دوستی  کار کسانی که جز خدا، )اشخاص و اصنام و اشٌائی را به»ترجمه: 

                                                           
 .345/ ص 2ابٍ تيًيّ/ جوی يجًوع انفتا - 1
 .107/ ص3ج بذائغ انفوائذ، دار انكتاب انؼربي، بيروت، نبُاٌ:  - 2

دار الکتب العلمٌه، بٌروت، .الطبعة الثانٌة دارالکتب العلمٌة   ،1، طالشوکانی  تفسٌرفتح القدٌر - 3

 .436/ص2/جبٌروت.
 .79سوره عنکبوت/- 4
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اند، همچون کار  اند، و از مٌان آفرٌدگان، برای خود( سرپرستانی برگزٌده برگرفته

ای برگزٌده است )بدون  عنکبوت است که )برای حفظ خود از تارهای ناچٌز( خانه

دٌوار و سقؾ و در و پٌکری که وی را از گزند باد و باران و حوادث دٌگر در امان 

ها خانه و کاشانه عنکبوت است، اگر )آنان از سستی  هترٌن خان گمان سست دارد(. بی

دانستند )که  اند باخبر بودند، به خوبی( می هائی که ؼٌر از خدا برگزٌده معبودها و پاٌگاه

  اند(. در اصل بر تار عنکبوت تکٌه زده

ٌعنی خداٌان باطل  دراٌن آٌت مبارکه اولٌاء به آلههمطابق تفسٌر عموم مفسرٌن 

 شده است. مشرکٌن اطلاق

ٌوالونهم ، وٌتكلون علٌهم فً حاجاتهم من دون الله »امام شوکانی ،رحمه الله گفته است: 

 1«.سواء كانوا من الجماد أو الحٌوان ، ومن الأحٌاء أو من الأموات

ست مٌداشتند وبر آنها توکل و در بر وخداٌان باطل خود را دبه جز از الله متعال آنها 

و آن خداٌان باطل ٌا از جمادات مٌبود  اعتماد مٌکردندبر آنها آورده شدن حاجات شان 

    ٌا از زنده ها وٌا از مرده ها مٌبود.ٌا از حٌوانات 

اءَ { تفسٌر زاد المسٌر}ودر  ٌَ ِ أوَلِ الأصنام ٌتخذها المشركون »آمده است : مِن دُونِ ٱللهه

 2.أولٌاء ٌرجون نفعها ونصرها

ٌعنی مراد از اولٌاء بت های است که مشرکان برای خود دوست و مدد گار گرفته اند 

 که نفع وضرر را از آنها توقع دارند. 

لٌه زکرٌا )ع اٌن آٌت الله متعال در باره چنانچه که در ولی به معنای)فرزند(: -ب

ٌّا  ﴿ ( می فرماٌد:السلام   3﴾.فَهَب لًِ مِن لهدُنكَ وَلِ

 فضل خوٌش جانشٌنی به من ببخش. ترجمه: پس از

هدفش اعطای فرزند بود از اٌنکه امام شوکانی رحمه الله در تفسٌر اٌن آٌت گفته است : 

    4.نازا بوده وخودش به بزرگ سالی رسٌده بود به کلمه ولی تعبٌر نمودخانمش 

  ولی به معنای صاحب  وٌاور:  - ج

كُن لههُۥ شَرٌِك فًِ ﴿ الله متعال می فرماٌد:  چنانچه ٌَ تهخِذ وَلدَا وَلمَ  ٌَ ِ ٱلهذِي لمَ  وَقلُِ ٱلحَمدُ لِلهه

لِّ وَكَبِّرهُ تَكبٌِرَا 
نَ ٱلذُّ ًّ مِّ كُن لههُۥ وَلِ ٌَ   5.﴾ٱلۡمُلكِ وَلمَ 

بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود فرزندی برنگزٌده »ترجمه: 

)جهان( انبازی انتخاب ننموده است و ٌاوری به  است و در فرمانروائی و مالکٌت

خاطر ناتوانی نداشته است. بنابراٌن او را چنان که باٌد به عظمت بستا )و زبان به 

 بزرگوارٌش بگشا(.

 6ٌعنی ،الله عاجز وناتوان نٌست که به ٌاور و امداد کننده نٌاز داشته باشد.

  :ولی به معنای سرپرست ومتولی امور -د
                                                           

1
 .777/ص 5شوکانی ،فتح القدٌر ،ج- 

 .21/ص 5زاد المسٌر ،ج تفسٌر- 2
 .5سوره مرٌم / 3

 .777/ص 7شوکانی، تفسٌر فتح القدٌر، ج- 4
 .999سوره اسرا/- 5

 .977/ص 1.محمد علی الصابونی ،صفوة التفاسٌر ،ج799/ص 2تفسٌر بحر المحٌط ،ج- 6
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مَاءِ وَمَا لكَُم مِّن ﴿ الله متعال می فرماٌد:  چنانچه وَمَا أنَتُم بِمُعجِزٌِنَ فًِ ٱلأرَضِ وَلَا فًِ ٱلسه

ًّ وَلَا نَصٌِر ِ مِن وَلِ 2. ٌوالٌكم ، فٌمنع عنكم ما قضاه الله اي : 1﴾.دُونِ ٱللهه
أي : قرٌب  

 3 ٌنفعكم

و او را( درمانده کنٌد، چه توانٌد )از قلمرو حکومت خدا بٌرون روٌد  ترجمه: شما نمی

 در زمٌن و چه در آسمان )باشٌد(، و بؽٌر از خدا شما هٌچ سرپرستی و ٌاوری ندارٌد.

 ولی به معنای معبود برحق: -هـ 

ٌُطعِمُ وَلَا ﴿ الله متعال می فرماٌد:   مَوَتِ وَٱلأرَضِ وَهُوَ  ٌّا فَاطِرِ ٱلسه خِذُ وَلِ ِ أتَه قلُ أؼٌََرَ ٱللهه

لَ مَن أسَلمََ وَلَا تَكُونَنه مِنَ ٱلمُشرِكٌِنَ ٌُطعَمُ  أما الولً فالذي   4﴾.قلُ إنًِِّ أمُِرتُ أنَ أكَُونَ أوَه

5تولاه ، وٌقرّ له بالربوبٌة.
 6أي : لا أتخذ ولٌا ؼٌر الله أتولاه ، وأعبده ، وأستعٌنه . 

ه او آفرٌننده ؟! در صورتی ک بگو: آٌا ؼٌر خدا را معبود و ٌاور خود بگٌرم»ترجمه: 

دهد )و رازق همگان او است و همه بدو  ها و زمٌن است و او روزی می آسمان

شود )و نٌازمند کسی نٌست(. بگو: به من دستور  نٌازمندند( و به او روزی داده نمی

داده شده است که نخستٌن کسی باشم که )از اٌن امّت، خوٌشتن را خالصانه تسلٌم فرمان 

اشد )و نٌز خداوند به من دستور داده است که( از زمره مشرکان خدا کند و( مسلمان ب

 مباش.

 ولی به معنای مدد رسان: -و

َ مَولىَ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَأنَه ٱلكَفرٌِِنَ لَا مَولىَ ﴿ چنانچه الله متعال می فرماٌد:  ذَلكَِ بِؤنَه ٱللهه

بسبب أن الله ناصرهم ، } وَأنَه الكافرٌن لاَ } بِؤنَه الله مَوْلىَ الذٌن آمنوا { أي :    7﴾.لهَُم

 9أي لا ناصر لهم ولا معٌن ولا مؽٌث. 8مولى لهَُمْ { أي : لا ناصر ٌدفع عنهم .

اٌن )عاقبت نٌک مإمنان و عاقبت سوء کافران( بدان خاطر است که خداوند ترجمه: 

  ندارند. گونه سرپرست و ٌاوری سرپرست و ٌاور مإمنان است، و لٌکن کافران هٌچ

 پدری شخص(:  :)فرزندان وخوٌشاوندانولی به معنای وارثٌن -ز

ا تَرَكَ ٱلوَلدَِانِ وَٱلأقَرَبُونَ وَٱلهذٌِنَ ﴿ چنانچه الله متعال می فرماٌد:  ًَ مِمه وَلكُِلّ جَعَلنَا مَوَلِ

َ كَانَ عَلَى كُلِّ شًَ شَ  عَقَدَت أٌَمَنُكُم فَ  جعلنا موالً أي ورّاثاً  10. ﴾ هٌِدًااتُوهُم نَصٌِبَهُم إنِه ٱللهه

   11ٌلونه وٌحرزونه.

برای هر ٌک )از مردان و زنان( وارثانی تعٌٌن کردٌم تا از مٌراث پدر و »ترجمه: 

                                                           
 .11سوره عنکبوت/- 1
 شوکانی ،تفسٌر فتح القدٌر ،ج-2

 .27/ص 5تفسٌر زاد المسٌر ج- 3
 .97انعام/سوره - 4

 .716/ص 1تفسٌر فتح القدٌر ،ج- 5
 .175/ص 1تفسٌر زاد المسٌر ،ج- 6
 .99سوره محمد/- 7

 .172/ص 8تفسٌر فتح القدٌر،ج- 8
 .117/ص 7صابونی،صفوة التفاسٌر،ج- 9
 .77سوره نساء/- 10

 .992/ص 7تفسٌر بحرالمحٌط،ج - 11
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مادر و نزدٌکان برخوردار شوند )و بر ترکه اٌشان استٌلاء ٌابند( و به کسانی که با 

اٌد( بهره  شوهری ٌا همسری پذٌرفتهاٌد )و اٌشان را به  آنان پٌمان )زناشوئی( بسته

گمان خدا بر هر چٌزی حاضر و  خودشان را )به تمام و کمال( بدهٌد )و بدانٌد که( بی

  باشد(. ناظر )و مراقب رفتار و کردار شما( بوده است )و می

 )تعهد گروه های کفار به همدٌگر( ولی به معنای دوستی در دٌن کفر: -ن

نكُم ﴿ فرماٌد: چنانچه الله متعال می  ا هُم مِّ ُ عَلٌَهِم مه ألَمَ تَرَ إلِىَ ٱلهذٌِنَ تَوَلهواْ قَومًا ؼَضِبَ ٱللهه

ٌَعلمَُونَ  ٌَحلِفوُنَ عَلَى ٱلكَذِبِ وَهُم      1﴾.وَلَا مِنهُم وَ

گٌرند که خدا بر آنان خشمگٌن  آٌا آگاهی از کسانی که گروهی را به دوستی می ترجمه:

)منافقانی بٌش نبوده و( نه از شماٌند و نه از آنانند. چنٌن کسانی بگونه است. اٌنان 

  کنند! آگاهانه سوگند دروغ ٌاد می

ٌعنی :ای محمد از حالت کسانٌکه ٌهود را به خود دوست و هم پٌمان دٌنی گرفته اند 

که با گروهای کفار چون ٌهود ونصارا تعهد و پٌمان دٌنی تعجب مٌکنی آنها کسانی اند 

 2بسته اند بر اٌنکه در حق آنها خٌر اندٌشند واسرار مإمنان را به آنها انتقال مٌدهند.

به معنای دوستی در دٌن به کار برده شده  لفظ "اولٌاء" نٌز و همچنان در اٌن آٌه

اءُ بَعض ﴿ است:  ٌَ  . 3. ﴾وَٱلمُإمِنُونَ وَٱلمُإمِنَتُ بَعضُهُم أوَلِ

 دوستان و ٌاوران برخی دٌگرند. ترجمه: مردان و زنان مإمن، برخی 

ابب ، والتعاطؾ بسبب ما جمعهم من أمر الدٌن وضمهم من والتحأي : قلوبهم متحدة فً التوادد ، 

 الإٌمان بالله

ٌعنی ،دلهای مإمن ها به سبب اٌمان به الله با هم متحد است و به همٌن لحاظ ٌکدٌگر را 

 4دوست داشته و با همدٌگر مهربان اند.

 ات لفظ ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم:مشتق - مطلب دوم

و نٌز معانی ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم  ،قبلا از لفظ ولی و ولاٌت تعرٌؾ کرده شد

 وطلاقات آن تذکر گردٌد.

اما  ،از نظر فقهی خٌلٌها زٌاد است مشتقات وکابرد لفظ ولی ٌا ولاٌت در کلام عرب و

رآن کرٌم آنچه که در ق ،ذکر شده است در قرآن کرٌم برخی از مشتقات ولی ٌاولاٌت

 باشد. ذکر شده است قرار ذٌل می

بار ذکر گردٌده است  35: اٌن لفظ در قرآن کرٌم حدود  _ لفظ اولٌاء در قرآن کرٌم1

، هم پٌمان، همساٌه، پٌرو کٌش وٌاور وبه معانی مختلفی چون دوستداشتن، دوست، ٌار

 ومذهب به کار برده شده است.  

بار ذکر گردٌده است  8: اٌن لفظ در قرآن کرٌم حدود ی در قرآن کرٌم لّ _ لفظ تو2

وبه معنی به عهده گرفتن کاری، وانجام دادن کاری، برگشتن وروی گردانٌدن استعمال 

                                                           
 .97سوره مجادله/- 1

 . 115/ص 7صابونی محمد علی، صفوة التفاسٌر ،ج- 2
 .29سوره توبه/- 3

 .167/ص 7شوکانی،تفسٌر فتح القدٌر،ج- 4
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ن بَعدِ ذَلكَِ فَلَولَا ﴿شده است. چنانچه که الله متعال دراٌن آٌت می فرماٌد:  تُم مِّ ثُمه تَوَلهٌ

 ِ نَ ٱلخَسِرٌِنَ فَضلُ ٱللهه  1﴾.عَلٌَكُم وَرَحمَتُهُۥ لكَُنتُم مِّ

ها، )از طاعت و عبادت( روگردان شدٌد، و اگر  ترجمه : سپس شما، بعد از همه اٌن 

داد و عذاب را به تؤخٌر  شد )و به شما مهلت نمی لطؾ خدا و رحمت او شامل شما نمی

  بودٌد. انداخت( جزو زٌانباران می نمی

پٌمانی که بسته بودٌد روی گردانٌدٌد وبه آن عمل نکردٌد ،در اصل ٌعنی شما از 

صورت مٌگٌرد و در اعراض از امور ،ادٌان ومعتقدات مجازا  "تولی" به جسم

    2استعمال مٌشود،.

بارذکر گردٌده است به  5: اٌن لفظ در قرآن کرٌم حدود _ لفظ مولی در قرآن کرٌم3

وَإنِ تَوَلهواْ ﴿ است. چنانچه الله متعال می فرماٌد: معنی ٌاور وسرپرست استعمال شده 

َ مَولىَ    3﴾.كُم نعِمَ ٱلمَولَى وَنِعمَ ٱلنهصٌِرُ  فٱعلمَُواْ أنَه ٱللهه

گردانی خود از حق و آزار مإمنان ادامه دادند(  و اگر پشت کردند )و به روی»ترجمه: 

خداوند سرپرست شما است و او بدانٌد که )شما تحت سرپرستی خدا قرار دارٌد و( 

  بهترٌن سرپرست و بهترٌن ٌاور و مددکار است.

ُ مَولىَ كُم وَهُوَ خٌَرُ ٱلنهصِرٌِنَ ﴿و آٌه      4﴾.بَلِ ٱللهه

ترجمه: )کافران ٌاور شما نٌستند( بلکه خدا ٌاور شما است و او بهترٌنِ ٌاوران )و 

  ترٌنِ مددکاران( است. بزرگ

: اٌن لفظ ٌک بار در قرآن کرٌم ذکرشده است و به  کرٌم_ لفظ وال در قرآن 4

الله متعال می  ار امور استعمال شده است. چنانچهسرپرست وعهده د ،معنای ٌاور

ٌِّرُ مَا بِقَومٍ ﴿ فرماٌد:  ٌُؽَ َ لَا  ِ إنِه ٱللهه ٌَحفَظُونَهُۥ مِن أمَرِ ٱللهه دٌَهِ وَمِن خَلفِهِۦ  ٌَ ن بٌَنِ  لَهُۥ مُعَقِّبَت مِّ

ُ بِقَوم سُوءا فَلَا مَرَده لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَ  ٌِّرُواْ مَا بِؤنَفسُِهِم وَإذَِا أرََادَ ٱللهه ٌُؽَ الٍ حَتهى 

 6أي لٌس لهم من دون الله ولى ، ٌدفع عنهم العذاب والبلاء. 5﴾.

از  شوند و( پٌاپی انسان دارای فرشتگانی است که به )نوبت عوض می»ترجمه : 

پاٌند و( به فرمان خدا از او  روبرو و از پشت سر )و از همه جوانب دٌگر، او را می

دهد )و اٌشان را  نماٌند. خداوند حال و وضع هٌچ قوم و ملتّی را تؽٌٌر نمی مراقبت می

از بدبختی به خوشبختی، از نادانی به دانائی، از ذلتّ به عزّت، از نوکری به سروری، 

کشاند( مگر اٌن که آنان احوال خود را تؽٌٌر دهند، و )اٌن سنّت  یو... و بالعکس نم

جاری در اسباب و مسبّبات ظاهری است، ولی( هنگامی که خدا بخواهد بلائی به قومی 

تواند آن را )از اٌشان( برگرداند، و هٌچ کس ؼٌر  چٌزی نمی برساند هٌچ کس و هٌچ

 تواند ٌاور و مددکار آنان شود. خدا نمی

                                                           
 .87سوره بقره/- 1
 .795/ص 9بحرالمحٌط ،ج ابو حٌان اندولسی /  -2
 77سوره انفال/- 3
 .957سوره آل عمران/- 4
 .99سوره رعد/- 5
6
 .27/ص 1صابونی، صفوة التفاسٌر ،ج-
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 فصل دوم

 اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم

ره تخلؾ ذاولٌاء الرحمن همان دوستان وبنده های مقرب الله متعال اند که از مقتضٌات اٌمان 

  ده واز معاصی اجتناب نموده اند.نکرده به اعمال صالح پابند بو

 در ضمن بٌان را اولٌاء الرحمن تعرٌؾ ولی و ولاٌت در فصل اول، در اٌن فصل بعد از

و  مراتب ، ،، سپس در مباحث جدا گانه اقسامشدهه ها به معرفی گرفتمواصفات آنان نمودن

 .تفاضل آنان بر سائرٌن واسباب کسب ولاٌت واثر گذاری آن به بحث گرفته مٌشود

 اٌن فصل با بٌان موارد فوق شامل سه مبحث و مطالب متعدد مٌگردد.    

 جاٌگاه و اهمٌت آن هادر قرآن کرٌم ،صفات ،مبحث اول: اولٌاء الرحمن

 در قرآن کرٌم مراتب وتفاضل مٌان آنها اقسام اولٌاء الرحمن، مبحث دوم:

 مبحث سوم: اسباب کسب ولاٌت الهی وآثار آن در قرآن کرٌم
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 مبحث اول

 جاٌگاه واهمٌت آنها در قرآن کرٌماولٌاء الرحمن، صفات، 

مإمن و مطٌع خداي عزوجل باشند،  همواره ند، که) دوستان خداوند(: اشخاصً ا اولٌاء الله

از وي اطاعت نموده و او را دوست  اص با پٌروي از دستورات رب ذو الجلالشخازٌرا اٌن 

او را  به نسبت طاعت و عبادت ولی الله کسی است که الله متعال به عبارت دٌگر مً دارند. و

 1دوست داشته است.

به کرامات اولٌاء و مکاشفاتً که دارند، »مً گوٌد:  الله رحمه 2امام محمد بن عبدالوهاب.

اقرار مً کنم ولً مً گوٌم: هٌچ حق خداوندي براٌشان متصور نٌست و جاٌز نٌست که از 

 3«.آنان کاري خواسته شود که جز خدا کسً قادر بر آن نباشد

 عملی اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم:صفات اعتقادی و -مطلب اول

ه از دٌدگاه قرآن کرٌم و مفسرٌن دارای مواصفات و وٌژگی اولٌاء الرحمن  کسانی هستند ک

 .های زٌادی می باشند ازجمله مٌتوان از اٌن صفات نام برد 

  اولٌاء الرحمن اهل اٌمان واهل تقوی اند:-7

الله متعال در ضمن  ، چنانچهاٌمان ٌکی ازبزرگترٌن صفت های اولٌاء الرحمن می باشد

ٌَحزَنُونَ ،   معرفی اولٌاء الله  فرموده است:  ِ لَا خَوؾٌ عَلٌَهِم وَلَا هُم  اءَ ٱللهه ٌَ ألََا إنِه أوَلِ

قوُنَ  ته ٌَ   4. ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ 

ان گم هان! بی   اند. اند و تقوا پٌشه کرده )دوستان خداوند( کسانٌند که اٌمان آورده ترجمه:

دوستان خداوند )سبحان( ترسی بر آنان )از خواری در دنٌا و عذاب در آخرت( نٌست و )بر 

گردند )چرا که در پٌشگاه خدا چٌزی برای آنان مهٌا است که  از دست رفتن دنٌا( ؼمگٌن نمی

  بسی والاتر و بهتر از کالای دنٌا است(.

                                                           
1
 -هـ 1111: لشٌخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التٌمً ص 226/ ص 6شرح كتاب ثلاثة الأصول: جلد  - 

 .هـ 1206
رهبر و پٌشوای نهضت اصلاحی در جزٌرة  بن سلٌمان تٌمی النجدی ،مجدد عقٌده ،محمد بن عبدالوهاب  - 2

وبصره سفر  به شام، ا آمد از مربوطات نجد به دنٌ درعٌة نام(هـ ق در منطقه ب1115ب ،در سال )العر

نموده است و بعد از اتمام دوره تعلٌم وتحصٌل به زاد گاهش در نجد بر گشته او در پٌروی از قرآن وسنت 

 تو مبارزه علٌه شرک وبدعت روش دعومنهج سلؾ را اختٌار نموده و در اختٌار مسلک توحٌد وسنت 

خستگی نا پزٌری را اختٌار نموده و با پٌروان خرافات عقٌدوی و مبتدعٌن مبارزه سختی را در پٌش گرفته 

و محمد بن سعود  ،سرزمٌن حجاز و مناطق دٌگری داشت بود و به همٌن سبب موافقان ودشمنانی زٌادی در

اٌل حجاز را تحت سلطه خود در مدٌنه و قب که در آن زمان امٌر نجد بود از او حماٌت کرد پٌروان او مکه ،

مصر و هند و  (هـ در تمام بلاد اسلامی نشؤت کرده و عراق شام ،1143آوردند دعوت او در سال )

افؽانستان را شامل گردٌد چنانچه از پٌروان دعوت او در بلاد اسلامی از اشخاص ذٌل نامبرده شده است: 

 علماء دٌگر در نقاط مختلؾ نامبرده شده است.          صدٌق حسن خان در هند و علامه آلوسی کبٌر در بؽداد،

اری به حربه دشمنی با دٌن اسلام در نزد اهل ذکه اٌن نام گ اند اشتهذمخالفانش او وپٌروانش را وهابی نام گ

. از او تآلٌفات زٌادی به جا مانده است که شکل  مبدل شده استشمنان شرقی وؼربی اسلام خرافات و د

المکتبة الشاملة نقلا عن الاعلام  ن رساٌل ))الدر السنٌة ((مٌباشد.رسٌده است که ٌکی از آرساٌل به طبع 

 للزرکلی.
، الطبعة الرابعة الرٌاض ج الدرر السنٌة( هـ 9717محمد بن عبدالوهاب،بن سلٌمان التٌمی النجدی ط )- 3

 .71/ص 9
 .62سوره ٌونس /- 4
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از آنچه که سبب  ورسولش محبت دارند الله اٌمان آورده و به الله اولٌاء الرحمن کسانی اند که

همٌشه مصروؾ طاعت وعبادت می باشند واٌمان نموده و  یاو تعالی مٌشود دور ضاٌتینار

وهمٌشه از الله  ٌامبران الهی وبه روز آخرت دارند،به الله وبه ملائکه ها وکتابهای آسمانی وپ

  1نواهی او اجتناب می کنند.اعت واز متعال می ترسند وتنها از اوامر الله متعال اط

وطلب رضای او است چنانچه در حدٌثی رسول الله ص فرموده کمال اٌمان محبت به الله 

ِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإٌِمَانَ  »اند: ِ وَمَنَعَ لِلهَّ ِ وَأعَْطَى لِلهَّ ِ وَأبَْؽَضَ لِلهَّ  2«.مَنْ أحََبَّ لِلهَّ

و برای ترجمه :کسٌکه برای رضای الله دوست داشت و برای رضای الله بؽض ورزٌد 

  رضای الله چٌزی را داد وبه برای رضای الله منع نمود حقٌقتا اٌمان را کامل کرده است.

ولی ودوست الله متعال می  لحوظ هرکسٌکه اٌمان خود را به درجه کمال برساندروی اٌن م

سانی اند که در دنٌا اٌمان وتقوی را انتخاب نموده وهٌچگونه خوؾ اولٌاء الرحمن کو  ؛باشد

وتنها از الله متعال می ترسند وهراس دارندچنانچه الله متعال  ،وترس از اولٌاء الشٌطان ندارند

اءَٓهۥُ فَلَا تَخَافوُهُمۡ وَخَافوُنِ إنِ كُنتُ    می فرماٌد: ٌَ ؾُ أوَۡلِ ٌُخَوِّ ٌطَنُ  مَا ذَلكُِمُ ٱلشه م إنِه

إۡمِنٌِنَ   3.  مُّ

اٌن تنها اهرٌمن است که شما را از دوستان خود )با پخش شاٌعات و سخنان » ترجمه:

ترساند، پس )از آنجا که شما به خدا اٌمان دارٌد، بٌباک و دلٌر باشٌد و( از آنان  اساس( می بی

  مترسٌد و از من بترسٌد اگر مإمنان )راستٌن( هستٌد.

مانند کفار وگنهکاران در آخرت هٌچ نوع خوؾ وهراسی از عذاب وهمچنان اولٌاء الرحمن 

قٌامت ندارند چونکه اٌنها اٌمان به قضاء وقدر الهی دارند وهمٌشه در دنٌا رضاٌت الله متعال 

هُمُ   . چنانچه الله متعال فرموده است: 4را می خواستند حۡزُنُهُمُ ٱلۡفَزَعُ ٱلۡأكَۡبَرُ وَتَتَلَقهىَٰ ٌَ لَا 

 
ٓ وۡمُكُمُ ٱلهذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٱلۡمَلََٰ ٌَ ذَا    5 ئِكَةُ هََٰ

سازد، و بلکه فرشتگان )به  هراس بزرگ )رستاخٌز نه تنها( اٌشان را ؼمگٌن نمی » ترجمه:

گوٌند:(  شان می گردند )و بدی شتابند و برای تبرٌک و شاد باش( پذٌراٌشان می استقبال آنان می

  شد. ه داده میاٌن همان روزی است که به شما وعد

 : مٌباشند  (_ اولٌاء الرحمن اهل فرقان)بٌنش ودرک وٌژه ی2

جۡعَل لهكُمۡ    چنانچه الله متعال در قرآن کرٌم می فرماٌد:  ٌَ  َ قوُاْ ٱللهه هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تَته ٌُّ َ ؤ
ٓ ٌََٰ

 ٌِّ ٌُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَ ا وَ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظٌِمِ   َ فرُۡقَانّٗ ؽۡفِرۡ لكَُمِۡۗ وَٱللهه ٌَ   6.اتِكُمۡ وَ

ای  نش وٌژهای مإمنان! اگر از خدا )بترسٌد و از مخالفت فرمان او( بپرهٌزٌد، خدا بٌ  ترجمه:

زداٌد و شما را  شناسٌد، و گناهانتان را می دهد که در پرتو آن حق را از باطل می به شما می

  آمرزد، چرا که ٌزدان دارای فضل و بخشش فراوان است. می

                                                           
 .1/ص 9الشٌطان ،جابن تٌمٌة ،اولٌاء الرحمن و اولٌاء -1

اخرجه ابوداود،سنن ابوداود کتاب الاٌمان ،باب الدلٌل علی زٌادة الاٌمان ونقصانه،رقم الحدٌث - 2

 . 969/ص 97(وقال الشٌخ الالبانی ،صحٌح صحٌح وضعٌؾ سنن ابوداود ،ج7789)
 .175سوره آل عمران/- 3
بٌروت،  -دار الفكر المعاصر  ،د وهبة بن مصطفى الزحٌلً ،التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج 4

 .211/212/ ص 11جهذ هـ  1418دمشق الطبعة : الثانٌة ، 
 .977سوره انبٌاء/- 5
 .11سوره انفال/- 6
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در اٌن آٌت الله متعال مإمنان را به تقوا توصٌؾ نموده وسپس برای آنان سه پاداش در نظر 

 گرفته است.

رحمن اهل فرقان وبٌنش اند: ٌعنی اولٌاء الرحمن در مٌان حق وباطل فرق اولٌاء ال -أ

چنانچه که الله متعال اولٌاء  واز طرؾ الله متعال به شرح صدر توصٌؾ شده اند مٌگذارند،

أفََمَن   وانشراح صدر خاص گردانٌده ومی فرماٌد:  ،معرفت ،الرحمن را در دنٌا به هداٌت

ُ صَدۡرَهۥُ لِ  ِۚ شَرَحَ ٱللهه ن ذِكۡرِ ٱللهه ةِ قلُوُبُهُم مِّ ٌَ سِ ل لِّلقََٰ ٌۡ هِۦۚ فَوَ بِّ مِ فَهُوَ عَلىََٰ نُورٖ مِّن ره سۡلََٰ لِۡۡ

بٌِنٍ  لٖ مُّ ئِكَ فًِ ضَلََٰ
ٓ    1.أوُْلََٰ

اش را برای پذٌرش اسلام گشاده و فراخ ساخته است و  آٌا کسی که خداوند سٌنه » ترجمه:

باشد )و در پرتو آن، راه را از چاه تشخٌص  دارای )بٌنشی روشن از( نور پروردگارش می

دهد، همچون کسی است که هداٌت الهی در ساٌه اسلام پرتوی به دل او نٌفکنده است و  می

  ها سنگٌنی دارند و ٌاد خدا بدان  های ؟!(. وای بر کسانی که دل ه استدرونش با اٌمان تابان نشد

گذارد!(. آنان واقعاً به گمراهی و سرگشتگی  ٌابد )و قرآن ٌزدان در آنها اثر نمی راه نمی

    آشکاری دچارند.

الله متعال قلبهای اهل اٌمان وتقوا را از کٌنه وحسد وکدورت بدور داشته و به  :حو سٌئاتم-ب

ةُ وَلرَِسُولِهِۦ   فتح ونصرت ومرتبه بلند عزت وآبرو بشارت داده و می فرماٌد:  ِ ٱلۡعِزه وَلِلهه

عۡلمَُونَ  ٌَ فِقٌِنَ لَا  كِنه ٱلۡمُنََٰ   2. وَلِلۡمُإۡمِنٌِنَ وَلََٰ

آن خدا و فرستاده او و مإمنان است، و لٌکن منافقان )اٌن را درک  عزّت و قدرت از   ترجمه:

  دانند. کنند و( نمی نمی

الله متعال تمام آثار گناهان کبٌره وصؽٌره را از اولٌاء الرحمن  آمرزش گناهان کبٌره :-ج

خود زائل نموده وٌا آنرا مستور نموده است وشکی نٌست که توبه نمودن بعد از انجام گناهان 

ی از مظاهر تقوی وخدا ترسی می باشد. الله متعال به فضل واحسان بزرگ خود در روز ٌک

چونکه الله متعال صاحب  ،خود را محو ونابود می کند ودوستان قٌامت تمام گناهان اولٌاء

فضل بزرگی است، خلاصه گفته مٌتوانٌم که تقوی نوری در دنٌا وآخرت، وسبب برای 

 . 3ات از هرگونه بدی وبد بختی می باشد خوشبختی در دنٌا وآخرت، ونج

ؤوُْلًِ   همانگونه که الله متعال فرموده است : ٓ ٌََٰ قوُنِ   وَٱته
ِۖ قۡوَىَٰ ادِ ٱلته رَ ٱلزه ٌۡ دُواْ فَإنِه خَ وَتَزَوه

بِ    4. ٱلۡألَۡبََٰ

و توشه برگٌرٌد )هم برای سفر حجّ و هم برای سرای دٌگرتان و بدانٌد( که بهترٌن    ترجمه:

  توشه پرهٌزگاری است، و ای خردمندان! از )خشم و کٌفر( من بپرهٌزٌد.

 خصلت ها واوصاؾ قلبی: 

 د.ناولٌاء الله دارای خصلت های ذٌل می باش

 تقوی : -7

حۡزَنُونَ  ٱلهذٌِنَ ألََآ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌَ هِمۡ وَلَا هُمۡ  ٌۡ ِ لَا خَوۡؾٌ عَلَ اءَٓ ٱللهه ٌَ إنِه أوَۡلِ
                                                           

 .11سوره زمر/- 1
 .6سوره منافقون/- 2
 .303ص  / 9جهذ ،د وهبة بن مصطفى الزحٌلً ،التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج - 3
 .912سوره بقره/- 4
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قوُنَ  ته ٌَ   1. ءَامَنُواْ وَكَانُواْ 

گمان دوستان خداوند )سبحان( ترسی بر آنان )از خواری در دنٌا و عذاب در  هان! بی  ترجمه:

چرا که در پٌشگاه خدا چٌزی گردند ) آخرت( نٌست و )بر از دست رفتن دنٌا( ؼمگٌن نمی

برای آنان مهٌا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنٌا است(. )دوستان خداوند( کسانٌند که 

 اند. اند و تقوا پٌشه کرده اٌمان آورده

  برای کسب رضاٌت اللَّ متعال:نٌک انجام اعمال -2

ا وَمَثَلُ ٱلهذٌِنَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ِ وَتَثۡبٌِتّٗ لهَُمُ ٱبۡتِؽَاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللهه ٌُنفِقُونَ أمَۡوََٰ

ةِۢ بِرَبۡوَةٍ أصََابَهَا وَابِلٞ فَ  نۡ أنَفسُِهِمۡ كَمَثَلِ جَنه ٌُصِبۡهَا وَابِل    َ مِّ نِ فَإنِ لهمۡ  ٌۡ اتَتۡ أكُُلهََا ضِعۡفَ

ُ   بِمَا تَعۡمَلوُنَ بَصٌِرٌ    2. فَطَلّ ِۗ وَٱللهه

های خود )بر  ثل کسانی که دارائی خود را برای خوشنودی خدا و استوار کردن جانم  ترجمه:

ای باشد )و از هوای  کنند، همچون مثل باؼی است که روی پشته اٌمان و احسان( صرؾ می

آزاد و نور آفتاب به حدّ کافی بهره گٌرد( و باران شدٌدی بر آن ببارد و در نتٌجه چندٌن برابر 

هم باران شدٌدی بر آن نبارد، باران خفٌفی بر آن ببارد، )به سبب خاک مٌوه دهد، و اگر 

 بٌند. دهٌد خدا می خوب و آفتاب مناسب و هوای آزاد، باز هم ببار نشٌند(، و آنچه را انجام می

اورا   ، الله متعال عملکسب رضامندی الله متعال انجام   بناء هرشخص که ٌک عمل را برای

وقلب های مردم را بسوی او ماٌل می گرداند. وکسٌکه ٌک  ،می پذٌرد وخوشنود مٌگردد

 الله متعال از آن ،عمل را بخاطر دٌگران نه برای کسب رضامندی الله متعال انجام بدهد

مٌگرداند ومورد قبول قلب های مردم  بر شخص روی گردانٌده وقلب های مردم را نٌز از او

 . قرار نمی گٌرد

 : _ انجام اعمال نٌک را از فضل ورحمت اللَّ متعال می داند نه از جانب نفس خود2

عۡقوُبَۚ مَا كَانَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌَ قَ وَ هٌِمَ وَإسِۡحََٰ بَعۡتُ مِلهةَ ءَابَاءِٓيٓ إبِۡرََٰ وَٱته

لِكَ مِن فَضۡلِ ٱللههِ 
ءٖۚ ذََٰ ًۡ ِ مِن شَ شۡرِكَ بِٱللهه اسِ لَا لنََآ أنَ نُّ كِنه أكَۡثَرَ ٱلنه اسِ وَلََٰ نَا وَعَلىَ ٱلنه ٌۡ  عَلَ

شۡكُرُونَ  ٌَ.3  

ام )و به  و من از آئٌن پدران )و نٌاکان( خود ابراهٌم و اسحاق و ٌعقوب پٌروی کرده  ترجمه:

ام(. ما )انبٌاء( را نسزد که چٌزی را انباز خدا کنٌم. اٌن )توحٌد و  دنبال اٌشان رفته

اٌم( و در حق  پرستی(، لطؾ خدا است در حق ما )انبٌاء که افتخار تبلٌػ آن را پٌدا کرده ٌگانه

گزاری  سپرند( ولٌکن بٌشتر مردمان سپاس همه مردمان )که با پذٌرش آن راه بهشت را می

 نماٌند که کاری از آنها ساخته نٌست(. کنند )و چٌزهائی را انباز خدا می )چنٌن لطفی را( نمی

ه رحمه الله در اٌن مورد می فرماٌد: شخص مإمن مٌداند که انجام اعمال نٌک او ابن تٌمٌ

نده مإمن تنها الله متعال را عبادت می ال می باشد نه برای دٌگران؛ چون بخاص برای الله متع

 . 4کند وتنها از او استعانت می خواهد 

                                                           
 .81سوره ٌونس/- 1
 .185سوره بقره/- 2
 .76سوره ٌوسؾ/- 3
، 190/  183اتذاف اْم انسُّ انؼذول فی بياٌ  ستّ الاصول : يونف : ػبذ الله بٍ صانخ انؼبيلاٌ ، ج/- 4



 فصل دوم                                                      27                             ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم    

 

پاداش وشکر گزاری نمی شخص  مإمن برای کسٌکه نٌکی مٌکند از آن روی اٌن ملحوظ بندۀ

را از الله متعال می  خواهد بلکه آنرا خاص برای رضامندی الله متعال انجام داده وپاداش آن

ِ لَا نُرٌِدُ  خواهد. چنانچه که الله متعال در اٌن مورد می فرماٌد:  مَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللهه إنِه

  1.مِنكُمۡ جَزَآءّٗ وَلَا شُكُورًا 

گوٌند:( ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک  شان می )به زبان حال، بدی  ترجمه:

 خواهٌم. دهٌم، و از شما پاداش و سپاسگزاری نمی می

  عٌب ها وکنترول جوارح که توسط آن گناه انجام مٌشود:  ۀ_ محاسب4

وقتٌکه الله متعال انسان را از هر نوع عملکردش بازخواست نموده ومورد محاسبه قرار 

د قبل از اٌنکه محاسبه شود. بانفس خود محاسبه کنمٌدهد پس لازم است که انسان 

مۡعَ وَٱلۡبَصَرَ   ه که الله متعال می فرماٌد: چنانچ سَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إنِه ٱلسه ٌۡ وَلَا تَقۡؾُ مَا لَ

ئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡولاّٗ 
ٓ .وَٱلۡفإَُادَ كُلُّ أوُْلََٰ

2
 

گمان )انسان در برابر  آگاهی. بی روی مکن که از آن نا از چٌزی دنباله  ترجمه:

دهند( مورد  کارهائی که( چشم و گوش و دل همه )و ساٌر اعضاء دٌگر انجام می

 گٌرد. پرس و جوی از آن قرار می

 اللَّ متعال:  داشتن گمان نٌک در برابر-5

ٌَؽۡشَىَٰ طَائِٓفَةّٗ  چناچه که الله متعال می فرماٌد: ا  عَاسّٗ نۢ بَعۡدِ ٱلۡؽَمِّ أمََنَةّٗ نُّ كُم مِّ ٌۡ ثُمه أنَزَلَ عَلَ

قوُلوُنَ هَ  ٌَ ةِِۖ  هٌ هِلِ رَ ٱلۡحَقِّ ظَنه ٱلۡجََٰ ٌۡ ِ ؼَ ظُنُّونَ بِٱللهه ٌَ تۡهُمۡ أنَفسُُهُمۡ  نكُمِۡۖ وَطَائِٓفَة قَدۡ أهََمه ل لهنَا مِنَ مِّ

ءِٖۗ قلُۡ إنِه  ًۡ قوُلوُنَ لوَۡ كَانَ لنََا  ٱلۡأمَۡرِ مِن شَ ٌَ ٌُبۡدُونَ لكََِۖ  ا لَا  ًٓ أنَفسُِهِم مه ٌُخۡفوُنَ فِ  ِِۗ ٱلۡأمَۡرَ كُلههُۥ لِلهه

هِمُ ٱلۡقَتۡلُ  ٌۡ ٌُوتكُِمۡ لَبَرَزَ ٱلهذٌِنَ كُتِبَ عَلَ هُنَاِۗ قلُ لهوۡ كُنتُمۡ فًِ بُ ا قتُِلۡنَا هََٰ ء مه ًۡ  إلِىََٰ مِنَ ٱلۡأمَۡرِ شَ

دُورِ  مَضَاجِعِهِمِۡۖ  ُ عَلٌِمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّ صَ مَا فًِ قلُوُبِكُمۡۚ وَٱللهه ٌُمَحِّ ُ مَا فًِ صُدُورِكُمۡ وَلِ ًَ ٱللهه بۡتَلِ ٌَ  وَلِ

.3  

سپس به دنبال اٌن ؼم و اندوه، آرامشی به گونه خواب سبکی بر شما چٌره کرد که   ترجمه:

ری تنها در بند خود بودند و گروهی از )مإمنان راستٌن( شما را فرا گرفت، و گروه دٌگ

درباره خدا پندارهای نادرستی چون پندارهای زمان جاهلٌت داشتند )و بر سبٌل انکار( 

گفتند: آٌا چٌزی از کار )پٌروزی و نصرتی که پٌؽمبر به ما وعده داده بود( نصٌب ما  می

حٌن گفتن  شود؟ بگو: همه کارها )اعم از پٌروزی و شکست( در دست خدا است. )آنان در می

سازند. )به خود(  دارند که برای تو آشکار نمی اٌن سخن( در دل خود چٌزهائی را پنهان می

گوٌند: اگر کار به دست ما بود )و ٌا: اگر برابر وعده محمّد، سهمی از پٌروزی داشتٌم،(  می

م های خود ه آمدٌد و( در خانه شدٌم. بگو: اگر )برای جنگ بٌرون نمی در اٌنجا کشته نمی

آمدند و )در مسلخ مرگ کشته  شدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خود می بودٌد، آنان که کشته

در جنگ احد شد( تا خداوند  -  دانست بنا به مصلحتی که خود می -شدند. آنچه خدا خواست  می

                                                                                                                                                                      

 و.2018ْـ ،1439انطبؼّ الاونی، 
 .9سوره انسان/- 1
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، و ها دارٌد خالص و سره گرداند ها دارٌد بٌازماٌد و تا آنچه را که در دل آنچه را که در سٌنه

 ها )از اسرار و رازها( است آگاه است. خداوند بدانچه در سٌنه

 _ مداومت و همٌشگی به توبه واستؽفار: 6

ِ وَٱلۡفَتۡحُ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد: ِ  إذَِا جَاءَٓ نَصۡرُ ٱللهه دۡخُلوُنَ فًِ دٌِنِ ٱللهه ٌَ اسَ  تَ ٱلنه ٌۡ وَرَأَ

ا ا  أفَۡوَاجّٗ ابَۢ هُۥ كَانَ تَوه .فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَؽۡفِرۡهُۚ إنِه
1
  

بٌنی که  رسد.و مردم را می هنگامی که ٌاری خدا و پٌروزی )و فتح مکه( فرا میترجمه: 

آورند(.پروردگار خود  شوند )و به اسلام اٌمان می دسته دسته و گروه گروه داخل دٌن خدا می

و از او آمرزش )خود و ٌاران خوٌش را از شتابگری در فرا رسٌدن  را سپاس و ستاٌش کن،

  پذٌر است. فتح و وقوع پٌروزی، و اظهار دلتنگی و گلاٌه از زندگی( بخواه. خدا بسٌار توبه

 ما صلی»( رواٌت شده است که فرمود: ی الله عنهان از حضرت عائشه )رضودر صحٌحٌ

))  :لا ٌقول فٌها( إنصراللَّ النبی )صلی اللَّ علٌه وسلم( صلاة بعد أن نزلت علٌه )إذا جاء

  2«.سبحنک ربنا وبحمدک، اللهم اؼفرلی

نصر نمی خواند مگر  علٌه وسلم( بعد از نزول سورۀ ترجمه: هٌچ نمازی را پٌامبر )صلی الله

 ی ( اٌنکه در آن می گفت: )سبحنک ربنا وبحمدک، اللهم اؼفرل

 تدبر در قرآن کرٌم وتفکر در نعمت ها و مخلوقات اللَّ متعال: -1

رُواْ بِ   چنانچه که الله متعال در وصؾ مإمنان رستگار فرموده است:  تِ   َ وَٱلهذٌِنَ إذَِا ذُكِّ ٌََٰ ا

ا  انّٗ ٌَ ا وَعُمۡ هَا صُمّّٗ ٌۡ واْ عَلَ خِرُّ ٌَ هِمۡ لَمۡ    3. رَبِّ

و کسانٌند هنگامی که به وسٌله آٌات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و  » ترجمه:

شنوند  دهند. بلکه با گوش دل می وار بدان گوش فرا نمی افتند )و ؼافل نابٌناٌان بر آن فرو نمی

کنند و  نگرند، و درسها و اندرزهای قرآنی را آوٌزه گوش جان می و با چشم عقل بدان می

  سازند(. خود را بدان تقوٌت می نٌروی اٌمان

تفکر در  و دوستان خداوند همانا اٌن آٌت دلالت بر اٌن مٌکند که بالاترٌن مراتب صدٌقٌن

 می باشد. الله متعال دلاٌل ذات وصفات

  ذکر وٌاد اللَّ متعال در همة حالات :-4

كُمۡۚ فَإذَِآ     چنانچه که الله متعال می فرماٌد: بِّ كُمۡ جُنَاحٌ أنَ تَبۡتَؽُواْ فَضۡلاّٗ مِّن ره ٌۡ سَ عَلَ ٌۡ لَ

ن  كُمۡ وَإنِ كُنتُم مِّ َ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىَٰ تٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللهه
نۡ عَرَفََٰ أفََضۡتُم مِّ

نَ  الٌِّٓ   4. قَبۡلِهِۦ لمَِنَ ٱلضه

ما نٌست اٌن که از فضل پروردگار خود برخوردار شوٌد )و در اٌام حجّ گناهی بر ش»  ترجمه:

سوی مزدلفه( روان شدٌد، خدا را  به کسب و تجارت بپردازٌد(. و هنگامی که از عرفات )به

گونه که شما را رهنمون کرده  )با تهلٌل و تکبٌر و تلبٌه( در نزد مشعرالحرام ٌاد کنٌد، و همان

بٌنٌد به  و با تضرّع و زاری و بٌم و امٌد و اٌن که گوئی که او را میاست خدای را ٌاد کنٌد )

                                                           
 .7-9سوره نصر/- 1
 (7565رقم).771/ص 95،باب ..ج اخرجه البخاری ،صحٌح البخاری ،کتاب الفسٌر - 2
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  ذکرش بپردازٌد( اگرچه پٌش از آن جزو گمراهان بوده باشٌد.

ا وَعَلىََٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإذَِا ٱطۡمَؤۡنَنتُمۡ فَؤقٌَِمُ  ا وَقعُُودّٗ مّٗ ٌََٰ َ قِ ةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللهه لوََٰ تُمُ ٱلصه واْ فَإذَِا قَضٌَۡ

اٱلصه  وۡقوُتّٗ ا مه بّٗ ةَ كَانَتۡ عَلىَ ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ كِتََٰ لوََٰ ةَۚ إنِه ٱلصه    1. لوََٰ

هرگاه نماز را به پاٌان بردٌد، خدای را اٌستاده و نشسته و بر پهلوهاٌتان افتاده )و در   ترجمه:

همه حال و احوال( ٌاد کنٌد )و حتّی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت و کشتار، خدا 

گوئٌد و خدا جوئٌد( و هنگامی که )ترس و هراسی نماند و( آرامش خود را باز ٌافتٌد، نماز 

گمان نماز بر مإمنان فرض و  و کمال و در وقت مشخّص( برپای دارٌد. بی را )به تمام

 دارای اوقات معلوم و معٌن است.

 محکم و اٌمان به متشابه آن:  آٌات عمل به ،تلاوت قرآن کرٌم-9

الله متعال در وصؾ مإمنانی که کتاب الله را تلاوت نموده نماز بر پا مٌدارند وزکات  

ا  :مٌپردازند، فرموده است ةَ وَأنَفَقوُاْ مِمَّ لَوَٰ ِ وَأقََامُواْ ٱلصَّ بَ ٱللهَّ تۡلوُنَ كِتََٰ ٌَ إنَِّ ٱلَّذٌِنَ 

رَةّٗ لَّن تَبُورَ  رۡجُونَ تِجََٰ ٌَ ةّٗ  ٌَ ا وَعَلَانِ هُمۡ سِرّّٗ   2.رَزَقۡنََٰ

دارند، و از  خوانند، و نماز را پا برجای می کسانی که کتاب خدا )قرآن را( می » ترجمه:

نماٌند، آنان چشم امٌد به  اٌم، پنهان و آشکار، بذل و بخشش می شان داده چٌرهائی که بدی

 رود. گردد و از مٌان نمی رونق نمی اند که هرگز بی تجارتی دوخته

  ون شک وتردٌد به آٌات قرآن کرٌم فرموده است:ودر آٌه دٌگری در مورد اٌمان راسخ وبد

ا  حْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَات  فَأمََّ ات  مُّ ٌَ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آ ٌْ هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِؽَاء الْفتِْنَ  تَّ ٌَ ػ  فَ ٌْ عْلَمُ الَّذٌِنَ فً قلُوُبِهِمْ زَ ٌَ ةِ وَابْتِؽَاء تَأوٌِْلهِِ وَمَا 

رُ إِ  كَّ ذَّ ٌَ نَا وَمَا  نْ عِندِ رَبِّ ا بهِِ كُلٌّ مِّ قوُلوُنَ آمَنَّ ٌَ اسِخُونَ فًِ الْعِلْمِ  لاَّ تَأوٌِْلَهُ إلِاَّ اّللَُّ وَالرَّ

  3. أوُْلوُاْ الألْبَابِ 

» بخشً از آن ، آٌه هاي او است كه كتاب ) قرآن ( را بر تو نازل كرده است .  :»ترجمه 

است ) و معانً مشخّص و اهداؾ روشنً دارند و ( آنها اصل و اساس اٌن كتاب « مُحْكَمَات 

است ، ) و معانً دقٌقً دارند و احتمالات « مُتَشَابِهَات » هستند ، و بخشً از آن آٌه هاي 

گرٌز از حق ،  مختلفً در آنها مً رود ( . و امّا كسانً كه در دلهاٌشان كژي است ) و

زواٌاي وجودشان را فرا گرفته است ( براي فتنه انگٌزي و تؤوٌل ) نادرست ( به دنبال 

متشابهات مً افتند . در حالً كه تؤوٌل ) درست ( آنها را جز خدا و كسانً نمً دانند كه 

د : راسخان ) و ثابت قدمان ( در دانش هستند . ) اٌن چنٌن وارستگان و فرزانگانً ( مً گوٌن

ما به همه آنها اٌمان دارٌم ) و در پرتو دانش مً دانٌم كه محكمات و متشابهات ( همه از 

سوي خداي ما است . و ) اٌن را ( جز صاحبان عقل ) سلٌمً كه از هوي و هوس فرمان 

 نمً برند ، نمً دانند و ( متذكّر نمً شوند .

 امر به معروؾ ونهی از منکر: -70

در وصؾ مإمنان که خود را از خسران وزٌان نجات مٌدهند فرموده  چنانچه که الله متعال

نَ لَفًِ خُسۡرٍ اِ ، وَٱلۡعَصۡرِ    است:  تِ وَتَوَاصَوۡاْ ﴿    ، نه ٱلۡإنِسََٰ لحََِٰ إلِاه ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصهَٰ

                                                           
 .977سوره نساء/- 1
 .11سوره فاطر/- 2
 .2سوره آل عمران/- 3
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بۡرِ    1.بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصه

سوگند به زمان )که سرماٌه زندگی انسان، و فرصت تلاش او برای نٌل به سعادت »  ترجمه:

آورند، و کارهای شاٌسته و  مگر کسانی که اٌمان می  ها همه زٌانمندند. انسان  دو جهان است(!

کنند، و  کنند، و همدٌگر را به تمسّک به حق )در عقٌده و قول و عمل( سفارش می باٌسته می

هائی( توصٌه  ها و دردها و رنج ها و دشواری شکٌبائی )در تحمّل سختی ٌکدٌگر را به

  گردد(. نماٌند )که موجب رضای خدا می می

هً    : توصٌه های لقمان حکٌم را به فرزندش بازگو نموده فرموده است وهمچنان الله متعال بُنَ ٌََٰ

ةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوؾِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُ  لوََٰ لِكَ مِنۡ أقَِمِ ٱلصه
نكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىَٰ مَآ أصََابَكَِۖ إنِه ذََٰ

  2. عَزۡمِ ٱلۡأمُُورِ 

ای پسر عزٌزم! نماز را چنان که شاٌد بخوان، و به کار نٌک دستور بده و از کار بد   ترجمه:

ها از کارهای )اساسی و  رسد شکٌبا باش. اٌن نهی کن، و در برابر مصائبی که به تو می

 مهمّی( است که باٌد بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزٌد.

 حفاظت زبان از منکر ودروغ : -77

بِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ    متعال در وصؾ مإمنان نٌکو می فرماٌد :چنانچه که الله ٌِّ وَهُدُوٓاْ إلِىَ ٱلطه

طِ ٱلۡحَمٌِدِ    3.وَهُدُوٓاْ إلِىََٰ صِرََٰ

  گردند. سوی )گفتن( سخنان زٌبا، و راه )انجام کارهای( پسندٌده رهنمود می آنان به ترجمه:

هَا  وهمچنان الله متعال در مورد جلو گٌری از گناه که توسط زبان انجام مٌابد می فرماٌد:  ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

سَاءٍٓ  ن نِّ نۡهُمۡ وَلَا نِسَاءٓ  مِّ ا مِّ رّٗ كُونُواْ خٌَۡ ٌَ ٓ أنَ  ن قَوۡمٍ عَسَىَٰ سۡخَرۡ قَوۡم  مِّ ٌَ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ لَا 

نۡهُنهِۖ  ا مِّ رّٗ كُنه خٌَۡ ٌَ ٓ أنَ  بِِۖ بِئۡسَ ٱلِِسۡمُ ٱلۡفسُُوقُ  عَسَىَٰ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أنَفسَُكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡألَۡقََٰ

لمُِونَ 
ئِكَ هُمُ ٱلظهَٰ

ٓ تُبۡ فَؤوُْلََٰ ٌَ نِۚ وَمَن لهمۡ    4.بَعۡدَ ٱلۡإٌِمََٰ

اٌد! نباٌد گروهی از مردان شما گروه دٌگری را استهزاء  ای کسانی که اٌمان آورده  ترجمه:

بسا  کنند، شاٌد آنان بهتر از اٌنان باشند، و نباٌد زنانی زنان دٌگری را استهزاء کنند، زٌرا چه

آنان از اٌنان خوبتر باشند، و همدٌگر را طعنه نزنٌد و مورد عٌبجوئی قرار ندهٌد، و ٌکدٌگر 

ا با القاب زشت و ناپسند مخوانٌد و منامٌد. )برای مسلمان( چه بد است، بعد از اٌمان ر

آلود )دالّ بر تمسخر، و طعنه زدن و عٌبجوئی کردن، و به القاب  آوردن، سخنان ناگوار و گناه

بد خواندن( گفتن و بر زبان راندن! کسانی که )از چنٌن اعمالی و اقوالی( دست برندارند و 

ها، و ملقب گرداندن مردم به  گٌری نند، اٌشان ستمگرند )و با سخنان نٌشدار، و با خردهتوبه نک

 کنند(. آمٌز، به دٌگران ظلم می القاب زشت و توهٌن 

مَنْ » در حدٌثی به نقل از ابوهرٌره رض رسول الله ص در مورد محافظت زبان فرمودند:

وْمِ الْْخِرِ فَ  ٌَ ِ وَالْ ٌُؤْمِنُ باِللهَّ ٌَصْمُتْ كَانَ  رًا أوَْ لِ ٌْ قلُْ خَ ٌَ   5«.لْ

                                                           
 .7-9سوره عصر/- 1
 .92سوره لقمان/- 2
 .17سوره حج/- 3
 .99سوره حجرات/- 4
(و صحٌح مسلم ، کتاب 5829اخرجه البخاری ،صحٌح البخاری،کتاب الادب، باب حفظ اللسان..،رقم) - 5

 (89الاٌمان، باب الحث علی اکرام الضٌؾ رقم)
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وکسٌکه به الله و روز آخرت اٌمان »...فرمود: "  ه رواٌت است که رسول الله ااز ابوهرٌره 

 دارد ٌاسخن نٌک بگوٌد وٌا سکوت را اختٌار کند.

 دوستی برای کسی بخاطر رضای اللَّ ودشمنی با کسی بخاطر اللَّ: -72

می نماٌند.  اٌشان خاص برای الله متعال دوستی ودشمنیو از صفات اٌشان اٌن است که 

ِ " »فرموده است:  آمده که چنانچه در اثری از ابن عمر رض وأبَْؽِضْ فى اللَّ أحَِبه فًِ اللهه

 1«.ووَالِ فى اللَّ وعَادِ فى اللَّ فإنه لا تُنَالُ ولاٌةُ اللَِّ إلا بذلك 

خاص برای الله ، دوستی کن خاص برای  ، بد ببٌنخاص برای الله متعال ترجمه: خوب ببٌن

الله ، دشمنی کن خاص برای الله؛ زٌرا ولاٌت الله جز از همٌن طرٌق از راه دٌگری بدست 

 نمی آٌد.

اگرچه اٌن حدٌث را به اٌن لفظ وسند محدثٌن ضعٌؾ گفته اند اما در مورد دشنی با کسی به 

حدٌث  اٌن از جمله ،ی وارد شده استخاطر الله و دوستی با کسی به خاطر الله رواٌات زٌاد

أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ الْحُبُّ :» فرمودند هرسول الله که که امام ابوداود رواٌت کرده است  اابی ذر 

 ِ ِ وَالْبُؽْضُ فًِ اللََّّ  2«.فًِ اللََّّ

نمازهای پنجگانه، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان،  جمله صفات اولٌاء الله محافظت بر واز

 بخاطر اطاعت از الله متعال بٌرون کردن زکات، دوری از گناهان کبٌره می باشد.

د وبرای مردم نوهمچنلن از صفات اولٌاء الله اٌن است که اٌشان اعمال خود را پنهان می نماٌ

 .آشکار نمی سازند. بلکه حتی مردم آنها را نمی شناسند

ز زٌد بن اسلم از پدرش نقل شده است که حضرت عمر بٌرون شد به طرؾ مسجد رفت ا

گرٌه می کند. پس گفت: چی چٌزی تورا به گرٌه  همعاذ را دٌد که در کنار قبر پٌامبر 

، الٌسٌر من الرٌاء  شرك» " شنٌدم که فرمودند:  هانداخت؟ فرمود: حدٌثی که از رسول الله 

الأتقٌاء الأخفٌاء ، الذٌن  د بارز اللَّ بالمحاربة ، إن اللَّ ٌحب الأبرار ،ومن عادى أولٌاء اللَّ فق

إن ؼابوا لم ٌفتقدوا ، وإن حضروا لم ٌعرفوا ، قلوبهم مصابٌح الهدى ، ٌخرجون من كل 

 " 3.  «ؼبراء، مظلمة 

 ترجمه: پاٌٌن ترٌن درجه رٌاء شرک است وکسٌکه با اولٌاء الله دشمنی کند در حقٌقت با الله

متعال اعلام مبارزه وجنگ نموده است ،الله نٌکوکاران را دوست دارد ،وسپس فرمودند: 

واگر حاضر باشند  ،خداترسان بٌشتر مخفی مٌباشند اگر ؼاٌب وناپدٌد شوند جستجو نمٌشوند

قلب هاٌشان چراغ هداٌت است ،از دشواری ها وتارٌکی ها خود را بٌرون  شناخته نمٌشوند ،

 مٌکشند.

  ظت بر نماز :محاف-72

ٌُحَافِظُونَ   چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  تِهِمۡ   4.  وَٱلهذٌِنَ هُمۡ عَلىََٰ صَلوَََٰ

باشند )و پٌوسته آنها را در وقت خود اداء، و  و کسانٌند که مواظب نمازهای خود می  ترجمه:
                                                           

( : فٌه لٌث بن أبى سلٌم ، والأكثر 9/17( ، قال الهٌثمى )97572، رقم  91/792لطبرانى )ل المعجم الکبٌر - 1

 ( .9/791) لأبی نعٌم الحلٌةو ،على ضعفه
.وقال الشٌخ الالبانی ضعٌؾ 177/ص 91سنن ابوداود ،کتاب السنة، باب مجانبة اهل الاهواء وبؽضهم، ج  - 2

 .11/ص97صحٌح وضعٌؾ سنن ابوداود ج
هذا حدٌث صحٌح ولم »  .وقال:7/ص1باب الٌسٌر من الرٌاء شرک ج  المستدرک علی الصحٌحٌن ، - 3

 الصحٌحٌن.ٌخرج فً 
 .1سورۀ مإمنون/- 4
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  نماٌند(. ارکان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات می

 ،، واز روی اهمال ضاٌع نمی کنندرا از روی کسالت ترک هٌچگاهی نمازهای شاناولٌاء الله 

وهمٌشه به وقت معٌنه آن با در  ،ودر اقامت آن هٌچگونه کوتاهی وتقصٌری نشان نمی دهند

رابطه ای است مٌان قلب  ، زٌرا آنها مٌدانند که نمازنظرداشت ارکان وآداب آن اداء می کنند

چون نماز  ؛نکند منتظر رابطه هم نباشد ارا اد آن ،نماز را حفظ نکند پس کسٌکه ،والله متعال

است که ما را به الله متعال وصل می کند. روی اٌن ملحوظ باٌد برای همٌشه بر ادای نماز 

 نماٌٌم را به وقت معٌنه آن ادا کوشا بوده وآن
1 . 

ا  فرماٌد: چنانچه که الله متعال می تهجد خواندن در شب :-74 دّٗ هِمۡ سُجه بٌِتُونَ لرَِبِّ ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

ا  مّٗ ٌََٰ  2.وَقِ

ای از شب، و گاهی تمام( شب را با سجده و قٌام به  و کسانٌند که )بخش قابل ملاحظه  ترجمه:

  کنند(. آورند )و با عبادت و نماز سپری می روز می

شب را باسجده با انی اند که بخش قابل ملاحظه ای از شب وگاهی تمام از ساولٌاء الله ک

در رابطه به فضٌلت شب زنده داری ابن  ،پٌشانی های شان وقٌام به قدم های شان روز مٌکنند

من صلى بعد العشاء الْخرة ركعتٌن أو أكثر فقد بات لله ساجدًا  »می گوٌد:  ا عباس

  .3«وقائمًا
تمام شب را به ترجمه : کسٌکه بعد از خفتن دو رکعت وٌا بٌشتر از آن بخواند در حقٌقت 

 سجده وقٌام بسر برده است.

من صلى العشاء فً جماعة فكأنما قام نصؾ اللٌل، ومن » می فرماٌد: هوهمچنان رسول الله 

 "4«  صلى الصبح فً جماعة فكأنما صلى اللٌل كله

ترجمه: کسٌکه نماز خقتن را با جماعت اداء کند گوٌا که نصؾ شب را به قٌام سپری نموده 

نماز صبح را با جماعت اداء کند گوٌا که تمام شب را به قٌام سپری نموده  است وکسٌکه

 است.

  دوری از شرک، قتل وزنا :-77

فۡسَ ﴿ چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  قۡتُلوُنَ ٱلنه ٌَ هًا ءَاخَرَ وَلَا  ِ إلََِٰ دۡعُونَ مَعَ ٱللهه ٌَ وَٱلهذٌِنَ لَا 

ُ إلِاه بِٱلۡ  مَ ٱللهه ا ٱلهتًِ حَره لۡقَ أثََامّٗ ٌَ لِكَ 
فۡعَلۡ ذََٰ ٌَ زۡنُونَۚ وَمَن  ٌَ  5.﴾ حَقِّ وَلَا 

نماٌند، و  خوانند و پرستش نمی و کسانٌند که با الله، معبود دٌگری را به فرٌاد نمی  ترجمه:

رسانند مگر به حق، و زنا  انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی

کنند. چرا که هر کس )ٌکی از( اٌن )کارهای ناشاٌست شرک و قتل و زنا( را انجام دهد،  نمی

  بٌند. کٌفر آن را می

اولٌاء الرحمن کسانی اند که همراه با الله متعال معبود دٌگری را به فرٌاد نمی خوانند، 

وپرستش نمی کنند، بلکه فقط الله متعال را می پرستند وخالصانه برای او عبادت می کنند، 

                                                           
 225/ ص . 5ج ،سٌد قطب  ،فً ظلال القرآن 1
 .87سوره فرقان/- 2
 .231/ ص  2هٌثمی، مجمع الزوائد:ج - 3
 (1042باب فضل صلاة العشاء والصبح فً جماعة، برقم )کتاب الصلاة ، مسلم ،  اخرجه مسلم ، صحٌح- 4

 .87سوره فرقان/- 5
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وانسانی را که الله متعال خونش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند، مانند: کشتن ٌک 

ان به خاطر اٌنکه انسان دٌگر را کشته، وکشتن فرد متؤهل که زنا کرده وکشتن کافری که انس

زنا هم نمی کنند بلکه شرمگاه های شانرا حفاظت می نماٌند مگر  قتل او جاٌز وحلال است.

بر همسران شان وٌا کنٌزانی که در ملک ٌمٌن آنها هستند، وهر کسٌکه ٌکی ازاٌن کبائر ٌعنی 

به الله، ٌا کشتن انسانی که الله متعال اورا حرام نموده، وٌا زنا را انجام بدهد به شرک ورزٌدن 

)کٌفر وعذاب سختی گرفتار خواهد شد
1
). 

  اداء زکات اموال :-76

عِلوُنَ ﴿ چنانچه که الله متعال می فرماٌد: ةِ فََٰ كَوَٰ  2.   ﴾وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِلزه

  کنند. و کسانٌند که زکات مال بدر می  ترجمه:

اولٌاء الله کسانی اند که بخاطر تزکٌه مال ونفس شان اعمال نٌک را انجام مٌد هند چنانچه که 

ىَٰ ﴿الله متعال در جاهای دٌگری از قرآن کرٌم ار شاد می فرماٌد:   3.  ﴾قَدۡ أفَۡلَحَ مَن تَزَكه

 شتن را )از کثافت کفر و معاصی( پاکٌزه دارد.گردد کسی که خوٌ قطعاً رستگار می  ترجمه:

هَا ﴿ وهمچنان می فرماٌد:  ىَٰ  4. ﴾قَدۡ أفَۡلَحَ مَن زَكه

گردد که نفس خوٌشتن را )با انجام  ها!( کسی رستگار و کامٌاب می )قسم به همه اٌن  ترجمه:

طاعات و عبادات، و ترک معاصی و منهٌات( پاکٌزه دارد و بپٌراٌد )و آن را با هوٌدا ساختن 

  هوٌت انسانی رشد دهد و بالا برد(.

است باٌد از تفسٌر بعضی چون آٌات قرآن برخی تفسٌر برخی دٌگر اند بناء تا جاٌٌکه ممکن 

 آٌات بر بعضی دٌگر عدول نکنٌم وباٌد تفسٌر قرآن به قرآن بکنٌم
5. 

  اعتدال در انفاق :-71

لِكَ چنانچه که الله متعال می فرماٌد: 
نَ ذََٰ ٌۡ قۡتُرُواْ وَكَانَ بَ ٌَ ٌُسۡرِفوُاْ وَلَمۡ  وَٱلهذٌِنَ إذَِآ أنَفَقوُاْ لمَۡ 

ا   6.قَوَامّٗ

کنند و  روی می و کسانٌند که به هنگام خرج کردن )مال برای خود و خانواده( نه زٌاده  ترجمه:

روی و اعتدال را  گٌری، و بلکه در مٌان اٌن دو )ٌعنی اسراؾ و بخل، حد( مٌانه نه سخت

  کنند. رعاٌت می

گان( اولٌاء الله وقتٌکه بر نفس وعٌال خود نفقه می کنند در انفاق شان مبذرٌن)اسراؾ کنند

وهمچنان در حق شان بخٌل هم  ،از حاجت شان مصرؾ نمی کنند نمی باشند ٌعنی بالاتر

نٌستند بلکه به اندازه ای حاجت وضرورت انفاق می کنند چون بهترٌن امور اوسط ومٌانه آن 

دَكَ مَؽۡلوُلَةً إلِىََٰ عُنُقِكَ وَلَا تَ  است چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌَ بۡسُطۡهَا كُله وَلَا تَجۡعَلۡ 

حۡسُورًا ا مه  7. ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلوُمّٗ

                                                           
: عدد من أساتذة التفسٌر تحت إشراؾ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركً التفسٌر المٌسر :المإلؾ  1

 .327/ ص6:مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ: ج
 .3سوره مإمنون/- 2
3
 .97سوره اعلی،/- 
 .9سوره شمس/- 4
د الألوسً أبو الفضل : الناشر : دار روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً :المإلؾ : محمو 5

  5/ ص 18ج بٌروت: – إحٌاء التراث العربً
 .63سوره فرقان/- 6
 .29سوره اسرا/- 7
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دست خود را بر گردن خوٌش بسته مدار )و از کمک به دٌگران خودداری مکن و   ترجمه:

حساب مکن و اسراؾ  العاده گشاده مساز )و بذل و بخشش بی بخٌل مباش،( و آن را فوق

مورز، بدان گونه( که سبب شود از کار بمانی و مورد ملامت )اٌن و آن( قرار گٌری و لخت 

  و ؼمناک گردی.

اسلام واساس انفاق دراسلام نٌز وسطٌت ومٌانه روی است چنانچه که  اساس اقتصاد در

رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( می فرماٌد: } من فقه الرجل قصده فی معٌشته{ داناٌی شخص 

 .1بر اٌن است که در زندگی خود راه مٌانه را انتخاب کند 

را الله متعال برادران  اما تبذٌر در مال سبب ضٌاع مال شخص وامت می شود حتی مبذرٌن

هِۦ  شٌاطٌن خوانده ومی فرماٌد: نُ لرَِبِّ طََٰ ٌۡ طٌِنِِۖ وَكَانَ ٱلشه ٌََٰ نَ ٱلشه رٌِنَ كَانُوٓاْ إخِۡوََٰ إنِه ٱلۡمُبَذِّ

ا  2. كَفوُرّٗ

دارند و در  های اٌشان می گمان باد دستان دوستان اهرٌمنانند )و گوش به وسوسه بی  ترجمه:

های( پروردگار خود هستند  مگامند( و اهرٌمنان بسٌار ناسپاس )نعمتها همسان و ه انجام بدی

گذرانند. باد دستی هم فساد و  )و تمام توان خوٌش را در فساد و نافرمانی از خدا می

است، از آن خوٌشتن را برحذر دارٌد تا همچون اهرٌمنان بشمار نٌائٌد و با اٌشان در  نافرمانی

  آخرت به دوزخ نٌفتٌد(.

 اخلاص ورزٌدن در دعا : -74

ةَ چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  تِنَا قرُه هٌَٰ جِنَا وَذُرِّ نَا هَبۡ لنََا مِنۡ أزَۡوََٰ قوُلوُنَ رَبه ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

قٌِنَ إمَِامًا ٌُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُته  3. أعَۡ

عطاء فرما )که به سبب  گوٌند: پروردگارا! همسران و فرزندانی به ما و کسانٌند که می  ترجمه:

انجام طاعات و عبادات و دٌگر کارهای پسندٌده، ماٌه سرور ما و( باعث روشنی چشمانمان 

ای که در صالحات و حسنات به ما اقتداء  گردند، و ما را پٌشوای پرهٌزگاران گردان )به گونه

  و از ما پٌروی نماٌند(.

ان وفرزندان نٌکو می طلبند، وبا اخلاص دعا اولٌاء الرحمن کسانی اند که از الله متعال همسر

می کنند که ای پروردگارا! برای ما همسران نٌکوکار ولاد مإمن نصٌب بفرما، اولادٌکه 

همٌشه اعمال خٌر انجام داده واز اعمال بد دوری بجوٌد. ونفس های ما به دٌدن آنها خوشحال 

 متعال می کند قلب او سرشار شود چون شخص مإمن وقتٌکه کسی را بٌبٌند که اطاعت ازالله

از خوشی ها می شود. وهر شخص در آرزوی اٌن است که الله متعال برای او فرزندان 

صالح وفرمانبردار نصٌب کند؛ چون اولاد صالح است که بعد از مردن شخص به او دعای 

ی خٌر می کند وبه منفعت او تمام می شود چنانچه که رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( م

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارٌة، أو علم ٌنتفع به، أو ولد »فرماٌد: 

ترجمه: وقتٌکه انسان می مٌرد از او تمام اعمالش قطع می شود مگر از سه  «صالح ٌدعو له

. چٌز: صدقه جارٌه، علم نافع، اولاد صالح که درحق والدٌن خود دعا کند
4

 

 ترسٌدن از عذاب اللَّ : -79

                                                           
 .109/ ص19التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجـ : /ج 1
 .27سوره اسرا/- 2
 .27سوره فرقان /- 3
 .112/ص19 ]التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج[ـ / ج 4
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مَِۖ إنِه عَذَابَهَا  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ا عَذَابَ جَهَنه نَا ٱصۡرِؾۡ عَنه قوُلوُنَ رَبه ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

 1.كَانَ ؼَرَامًا

گوٌند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا که  و کسانٌند که پٌوسته می  ترجمه:

  شود(. گردد )و تا ابد ملازم وی می )گرٌبانگٌر هر کس که شد از او( جدا نمیعذاب آن 

 الله متعال علت سوال ودعای مإمنٌن را در اٌن آٌت مبارکه دوچٌز می داند 

 اول : عذاب الله متعال ملازم ودائم است برای انسانهای گنهکار 

 دوم : جهنم بدترٌن منزل جاٌگاه ومستقر است 

 مإمنٌن همٌشه از عذاب الهی پناه ودوری می خواهد روی اٌن دوعلت
2. 

شکی نٌست صفات فوق صفات تمام مإمنان است اما اولٌاء الله کسانی هستند که با داشتن اٌن 

 صفات ولاٌت الله متعال را کسب نمودند.

 مواصفات اخلاقی اولٌاء اللَّ: -مطلب دوم

اوصاؾ عملی که در قرآن کرٌم اولٌاء الرحمن همان مإمنان مخلص در عقٌده و عمل مٌباشند 

و برخی مواصفات اخلاقی برای آنان ذکر گردٌده است و اوصاؾ اخلاقی مإمنان واقعی 

 قرار ذٌل است.

  وفا به عهد وعدم نقض پٌمان :-7

وهٌچگاهی پٌمان شکنی نمی  اولٌاء الرحمن کسانی اند که به عهد وپٌمان خود وفاء نموده

وَالهذٌِنَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ کنند. چنانچه که الله متعال در توصٌؾ مإمنان واقعی می فرماٌد:

  3  وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
 

 ترجمه :

 و كسانٌند كه در امانتداري خوٌش امٌن و در عهد خود بر سر پٌمانند .

که محافظت آن از اٌشان امام شوکانی در تفسٌر اٌن آٌت گفته است :امانت هر آنچه است 

خواسته شود وعهد پٌمانهای است که بسته اند ،برابر اٌنکه از طرؾ الله متعال باشد ٌا از 

و در مٌان امانت وعهد جمع کرده شده زٌرا هردو امور دٌنی ودنٌای را شامل  طرؾ بنده ها

   4.مٌشود 

چنانچه که دوستان شٌطان مٌباشند را عدم وفا به عهد از صفات اخلاقی اهل نفاق است زٌ

وَمَنْ كَانَتْ فٌِهِ خَلَّة  مِنْهُنَّ كَانَتْ  ،أرَْبَع  مَنْ كُنَّ فٌِهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا :»فرمودند هرسول الله 

ثَ كَذَبَ وَإذَِا عَاهَدَ ؼَدَرَ وَإذَِا وَعَدَ أخَْلؾََ وَإذَِا خَاصَ  دَعَهَا إذَِا حَدَّ ٌَ مَ فٌِهِ خَلَّة  مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى 

    5«.فَجَرَ 
ز آن در واگر خصلتی ا چهار چٌزی است که در کسی باشد منافق خالص شمرده مٌشود ،»

کسی بود خصلتی از نفاق در آن وجود دارد تا اٌنکه آن را ترک نماٌد ]وسپس آن خصلت ها 

                                                           
 .85سوره فرقان/- 1
 .108/ ص19]التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج[ـ /ج 2
 .17سوره رعد/- 3

 .975/ص 5شوکانی ،تفسٌر فتح القدٌر ،ج- 4
(و 77رقم) 51/ص 9متفق علٌه ،اخرجه البخاری ،صحٌح البخاری، کتاب الاٌمان ،باب علامة المنافق،ج - 5

 (66.رقم)917/ص 9الاٌمان باب بٌان خصال المنافق ،ج صحٌح مسلم کتاب 
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را چنٌن بر شمردند[ هرگاه سخن گوٌد دروغ گوٌد و اگر پٌمانی ببندد ؼدر کند ،واگر وعده 

 نماٌد خلاؾ ورزی نماٌد،واگر خصومت کند دشنام دهد. 

 صله رحمی و رعاٌت حقوق اللَّ و بندگان : -2

اولٌاء الرحمن کسانی اند که پٌوندهای را که الله متعال به حفظ آنها دستور داده است بر قرار 

وتنها از الله متعال می ترسند واز خاتمه بدی قٌامت در هراس می باشند، وهمچنان  ،می دارند

اشد وصل می شوند وازآنچه که نهی کرده باشد به آنچه که الله متعال به وصل آن امر کرده ب

  1مانند قطع حقوق الله دوری می جوٌند، وبا فقراء ومحتاجٌن احسان ونٌکوٌی می نماٌند.

هُمۡ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  خۡشَوۡنَ رَبه ٌَ ٌُوصَلَ وَ ُ بِهِۦٓ أنَ  صِلوُنَ مَآ أمََرَ ٱللهه ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

خَافوُنَ سُوٓ  ٌَ  2. ءَ ٱلۡحِسَابِ وَ

دارند پٌوندهائی را که خدا به حفظ آنها دستور داده است، )از  و کسانی که برقرار می  ترجمه:

قبٌل: رابطه انسان با آفرٌننده جهان، پٌوند انسان با جامعه انسانٌت، و رابطه او با همنوعان 

ترسند و از محاسبه بدی )که در قٌامت  به وٌژه خوٌشان و نزدٌکان( و از پروردگارشان می

 باشند. گناهان داشته باشند( هراسناک می به سبب

  صبر در برابر مشکلات ومصائب :-3

اولٌاء الرحمن کسانی اند که در برابر مشکلات بخاطر الله متعال صبر وشکٌباٌی را اختٌار 

مٌکنند، ونماز را برپا مٌدارند واز اموال شان آشکارا وپنهان در راه خداوند مصرؾ می 

ا وَٱلهذٌِنَ صَ   کنند:  هُمۡ سِرّّٗ ا رَزَقۡنََٰ ةَ وَأنَفَقوُاْ مِمه لوََٰ هِمۡ وَأقََامُواْ ٱلصه بَرُواْ ٱبۡتِؽَاءَٓ وَجۡهِ رَبِّ

ارِ  ئِكَ لَهُمۡ عُقۡبَى ٱلده
ٓ ئَةَ أوُْلََٰ ٌِّ دۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسه ٌَ ةّٗ وَ ٌَ  3.  وَعَلَانِ

ٌگران( به خاطر و کسانی که )در برابر مشکلات زندگی و اذٌت و آزار د  ترجمه:

خوانند، و از چٌزهائی که  ورزند، و نماز را چنان که باٌد می پروردگارشان شکٌبائی می

ها  ها بدی کنند، و با انجام نٌکی بخشند و خرج می اٌم، به گونه پنهان و آشکار می شان داده بدی

دنٌا )که بهشت  ای( عاقبت نٌک دارند. آنان )با انجام چنٌن کارهای پسندٌده را از مٌان برمی

  است( از آن اٌشان است.

دراٌن آٌت مبارکه برعلاوه از صبر که ٌکی از صفاتهای اولٌاء الله می باشد چند صفت 

دٌگری هم بٌان شده است. وآنها عبارت اند از: اقامه نماز، انفاق در راه های خٌر، وتبدٌل 

 نمودن بدی ها به نٌکی.

  سکون وآرامش قلب :-4

  را به ٌاد وذکر الله متعال سکون وآرامش می دهند:  کسانی اند که قلبهای شان اولٌاء الرحمن

ِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقلُوُبُ  ِِۗ ألََا بِذِكۡرِ ٱللهه  4.ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قلُوُبُهُم بِذِكۡرِ ٱللهه

کند. هان!  امش پٌدا میبا ٌاد خدا سکون و آر  هاٌشان آورند و دل آن کسانی که اٌمان می  ترجمه: 

گٌرند )و از تذکر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای  ها با ٌاد خدا آرام می دل

                                                           
 .719/ص 7سٌد قطب،فی ظلال القرآن،ج- 1
 .19سوره رعد/- 2
 .11سوره رعد/- 3
 .17سوره رعد/- 4
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  کنند(. ٌزدان اطمٌنان پٌدا می

اولٌاء الرحمن کسانی اند که توسط الله متعال هداٌت ٌافته اند وبه توحٌد و وعده های الله متعال 

موده است، دقٌقا به ذکر الله متعال، به تؤمل نمودن به آٌات قلب های شان سکون وآرامش پٌدا ن

الله متعال، وبه شناخت قدرت کامل الله متعال قلب ها سکون آرامش پٌدا نموده وباعث زدودن 

اضطراب از قلب ها می شود وبه جای آن نور اٌمان جاگزٌن می شود چنانچه که الله متعال 

  1. جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلِىََٰ ذِكۡرِ ٱللههِۚ ثُمه تَلٌِنُ  می فرماٌد:

)و همه وجودشان( نرم و آماده پذٌرش قرآن   هاٌشان هاٌشان و دل ترجمه: و از آن پس پوست

 کنند(. گردد )و آن را تصدٌق و بدان عمل می خدا می

نچه که مإمن وقتٌکه عذاب الهی را ٌاد آور می شود برای آن خوؾ وترس بوجود می آٌد چنا

ُ وَجِلَتۡ قلُوُبُهُمۡ  الله متعال می فرماٌد: مَا ٱلۡمُإۡمِنُونَ ٱلهذٌِنَ إذَِا ذُكِرَ ٱللهه  2. إنِه

گردد  هراسان می  هاٌشان مإمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دل  ترجمه:

 کوشند(  ها بٌشتر می ها و خوبی )و در انجام نٌکی

مإمن وعده های الهی را به ثواب ورحمت او ٌاد آور می شود قلبش  وهرگاهی که شخص

 .3آرامش وسکون ٌافته وباعث خوشحالی نفس او می شود 

هِمۡ چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ا وَعَلىََٰ رَبِّ نّٗ تُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إٌِمََٰ ٌََٰ هِمۡ ءَا ٌۡ تۡ عَلَ ٌَ وَإذَِا تُلِ

لوُنَ  تَوَكه ٌَ.4 

افزاٌد، و بر  شان می شود، بر اٌمان که آٌات او بر آنان خوانده می و هنگامی   ترجمه:

دارند و هستی خوٌش را بدو  کنند )و خوٌشتن را در پناه او می پروردگار خود توکل می

  سپارند(. می

 اولٌاء الرحمن در سوره مبارکه مإمنون دارای صفاتهای ذٌل می باشد.

خواندن شان نهاٌت لذت را می برند، نمازی که در اولٌاء الرحمن کسانی اند که از نماز 

وهٌچگاهی در  ،آن همه جوانب از قبٌل خشوع، تذلل، سکون وخوؾ در نظر گرفته شده است

 وقت نماز خواندن به طرؾ راست وچپ نظر نمی کنند
5
. 

  اعراض از لهو ولعب :-7

 6. وَٱلهذٌِنَ هُمۡ عَنِ ٱللهؽۡوِ مُعۡرِضُونَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:

و کسانٌند که از )کردار( بٌهوده و )گفتار( ٌاوه روٌگردانند )و زندگی را جدّی   ترجمه:

  گٌرند؛ نه شوخی(. می

اولٌاء الرحمن از لؽو قولی وفعلی اعراض می کنند؛ چون قلب مإمن قلبی است مشؽول به 

وهمٌشه در تصور وتدبر نشانه  ،ذکر وٌاد الله متعال می باشدلهو ولعب نٌست بلکه مملو از 

وآنچه را که ما درجهان هستی مشاهده می کنٌم فکر  ،های الهی در آفاق وانفس می باشد

                                                           
 .23سوره زمر/- 1
 .2سوره انفال/- 2
 .165/ ص13]التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج[ـ : ج 3
 .3سوره انفال/- 4
المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً :المإلؾ : محمود الألوسً أبو الفضل : الناشر : دار روح  5

 .3/ ص 18بٌروت: ج –إحٌاء التراث العربً 
 .3سوره مإنون/- 6
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ووجدان های با احساس را در حرکت آورده وباعث ضمٌر پاک وتزکٌه نفس وقلب مملو از 

. ٌاد الهی می شود
1

 

 

 دوری از فساد اخلاقی وحفط فرج وعفت : -6

فِظُونَ چنانچه که الله متعال می فرماٌد:    2. وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ حََٰ

  کنند. و آنها کسانی اند که عورت خود را حفظ می  ترجمه:

اولٌاء الله ٌکی از اوصاؾ شان اٌن است که اهل عفت می باشند با وجودٌکه انسانها دارای 

نفس وشهوات اند واختٌار کامل برای کسب ارضای آن دارند ولکن ازآن خود را منع می کنند 

از اٌنکه بجای مصرؾ کنند که الله متعال نهی نموده است بلکه تنها مٌتوان به همسر وکسانی 

  شان است مصرؾ کنند واز آنها فائده حاصل کنند که مملوکه
3 . 

  امانتداری ورعاٌت عهد وعقد :-1

عُونَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  تِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رََٰ نََٰ 4.وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِأمَََٰ
 

 و کسانٌند که در امانتداری خوٌش امٌن و در عهد خود بر سر پٌمانند.  ترجمه: 

است ٌکی از آن امانت ها امانت  گردن فرد وٌا ٌک جماعت نهفته ٌار زٌادی درامانت های بس

فطری است که ما همه مسلمانان در برابر سوال الله متعال )الست بربکم( قالوا بلی گفته بودٌم 

اٌن  ،باٌد به آن عهد خود پابند باشٌم واز آن امانت بزرگ الهی هٌچگاهی انحراؾ نورزٌم

امانت بزرگترٌن امانت الهی است اگر ما به اٌن امانت الهی پا بند واستوار باقی ماندٌم در 

مسلمانان نٌز مکلؾ ومسئول اند که در  ، جماعتسائر امانت ها نٌز استوار باقی می مانٌم

 ؛برابر الله متعال ومردم امٌن وبا عهد باشند آٌت کرٌمه شامل تمام امانت ها وعهد ها می شود

چون الله متعال مإمنٌن را در اٌن آٌت به تمام امانت ها وعهد ها توصٌؾ نموده واٌن توصٌؾ 

 .5خداوندی دائم ودر هر زمان می باشد

 فروتنی وکلام زٌبا:  ،تواضع-4

ا وَإذَِ ﴿ چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  مۡشُونَ عَلىَ ٱلۡأرَۡضِ هَوۡنّٗ ٌَ نِ ٱلهذٌِنَ  حۡمََٰ ا وَعِبَادُ ٱلره

ا مّٗ هِلوُنَ قَالوُاْ سَلََٰ   6.﴾ خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰ

و بندگان )خوب خدای( رحمان کسانٌند که آرام )و بدون ؼرور و تکبّر( روی زمٌن   ترجمه:

روند )و تواضع در حرکات و سکنات اٌشان و حتی در راه رفتن آنان آشکار است(، و  راه می

دهند، از آنان  هنگامی که نادانان اٌشان را مخاطب )دشنامها و بد و بٌراههای خود( قرار می

  گوٌند. و به ترک اٌشان میگردانند  روی می

اضافت  ،مراد از عباد الرحمن در اٌن آٌت مبارکه افاضل العباد ٌعنی بهترٌن بندگان است

عباد به الرحمن اضافت تخصٌص وتفضٌل است وگرنه تمام مخلوقات بندگان الله متعال می 

                                                           
 .223/ ص5فً ظلال القرآن :المإلؾ : سٌد قطب :مصدر الكتاب : موقع التفاسٌر، ج  1
 .5سوره مإمنون/- 2
نً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً :المإلؾ : محمود الألوسً أبو الفضل : الناشر : دار روح المعا 3

 .6/ ص 18ج بٌروت: –إحٌاء التراث العربً 
 .7سوره مإمنون/- 4
 .225/ ص 5الكتاب : فً ظلال القرآن :المإلؾ : سٌد قطب :: ج 5
 .63سوره فرقان /- 6
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1)دنباش
اوقار ومتواضع . بناء اولٌاء الله ٌکی از صفاتهاٌش اٌن است که در زمٌن به سکون ب(

راه مٌروند نه متکبرانه وخود خواه وهرگاهی با جهلاء وسفهاء رو بروی مٌشوند برای شان 

سلام می گوٌند. سلام در اٌن آٌت تعبٌر های مختلفی شده است از جمله مجاهد می گوٌد: سلام 

ی راست شدن قول را می گوٌد. حسن می گوٌد: سلام بعنی دربرابر سفهاء از حلم وبرد بار

باٌد کار گرفت نه از جهل ونادانی وهمچنان می گوٌد: سلام در اٌنجا همان سلام معروؾ 

نٌست که مردم مٌان شان استفاده مٌکنند. اما برخی دٌگر از حسن رواٌت می کند که معنی 

سلام در اٌن آٌت )سلِّموا علٌهم ( است ٌعنی سلامتی بفرستٌد برای شان چنانچه که الله متعال 

كُمۡ  د: می فرماٌ ٌۡ مٌ عَلَ لكُُمۡ سَلََٰ لنَُا وَلكَُمۡ أعَۡمََٰ وَإذَِا سَمِعُواْ ٱللهؽۡوَ أعَۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالوُاْ لنََآ أعَۡمََٰ

هِلٌِنَ   2.لَا نَبۡتَؽًِ ٱلۡجََٰ

گوٌند و  گردانند )و دشنام را با دشنام پاسخ نمی و هنگامی که ٌاوه بشنوند از آن روی می  ترجمه:

وٌند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شما است )و هر کسی آن درود عاقبت گ بلکه( می

  کار که کشت(. وداع و بدرودتان باد! ما خواهان )همنشٌنی با( نادانان نٌستٌم.

ثلاث من كن فٌه » آمده است رسول الله ص فرمودند به رواٌت ابن عباس رض حدٌثیدر 

السفٌه عن نفسه ، وورع صادق ٌحجزه عن  أصٌل ٌدفع سفهاستحق ولاٌة اللَّ وطاعته : حلم 

 3.« معاصً اللَّ ، وخلق حسن ٌداري به الناس

صفت حلم  مٌگردد :و طاعتش ترجمه : سه خصلتی است که در کسی باشد مستحق ولاٌت الله 

صادقانه که او نادانی انسان کم عقل را از او دور سازد ،پرهٌز گاری )بردباری( واقعی که 

  خوب با مردم را برابر سازد.را از نافرمانی خداوند باز دارد ،اخلاق نٌکوی که برخورد 

  داری از شهادت دروغ :د خو-9

واْ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  واْ بِٱللهؽۡوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ شۡهَدُونَ ٱلزُّ ٌَ وَٱلهذٌِنَ لَا 

ا   4.كِرَامّٗ

دهند، و هنگامی که کارهای  و )بندگان خدای رحمان( کسانٌند که بر باطل گواهی نمی  ترجمه:

سرائی  کاری و ٌاوه ٌاوه و سخنان پوچی را ببٌنند و بشنوند، بزرگوارانه )از شرکت در بٌهوده

  گذرند. کنند و از آنها( می گٌری می کناره

در برابر کارهای بٌهوده بزرگوارانه اولٌاء الرحمن کسانی اند که بر باطل گواهی نمی دهند و

می گذرند، ودر مواضع که مناسب نباشد حضور نمی ٌابند مانند: حاضر شدن در اعٌاد 

مشرکٌن وداخل شدن در مجامع مردم فاسق وبد کار؛ چون کسٌکه با اهل شر روابط برقرار 

معصٌت وگناه  کند وبه افعال آنها نظر کند وٌا در مجامع شان حضور پٌدا کند در حقٌقت به

 شرٌک است چونکه حاضر شدن ونظر کردن دلٌلی برای رضاٌت همٌن شخص است. 

ن عباس )رض( مٌگوٌد: مراد از شهادت زور مجالس زور است ٌعنی در مجالسی که در اب

)صلی الله علٌه وسلم( دروغ می بافند باٌد حضور  آنجا به الله متعال وپٌامبرش حضرت محمد

ٌه مٌگوٌد: مراد از زور موسٌقی است ٌعنی در مجالسی که موسٌقی باشد نٌابند، محمد بن حنف

                                                           
الناشر : . هـ [ 516السنة ، أبو محمد الحسٌن بن مسعود البؽوي ] المتوفى معالم التنزٌل :المإلؾ : محًٌ  1

 .93/ ص6م، ج 1997 -هـ  1417دار طٌبة للنشر والتوزٌع :الطبعة : الرابعة ، 
 .55سوره قصص/- 2

 .9/95اورده ابن ابی الدنٌاء ،الاولٌاء باب ثلاث من کن فٌه ..ج- 3
 .72سوره فرقان/- 4
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از جمله احتمالات است ولکن استعمال  بن حنفٌه نباٌد حضور ٌافت. قول ابن عباس ومحمد

 اصلی کلمه )الزور( در کذب بٌشتر می باشد
1
. 

رُواْ بِ وَٱلهذٌِنَ إِ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد: گوش دادن به موعظه ها :-70 تِ   َ ذَا ذُكِّ ٌََٰ ا

ا انّٗ ٌَ ا وَعُمۡ هَا صُمّّٗ ٌۡ واْ عَلَ خِرُّ ٌَ هِمۡ لَمۡ   2.رَبِّ

و کسانٌند هنگامی که به وسٌله آٌات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و   ترجمه:

شنوند  دهند. بلکه با گوش دل می وار بدان گوش فرا نمی افتند )و ؼافل نابٌناٌان بر آن فرو نمی

کنند و  نگرند، و درسها و اندرزهای قرآنی را آوٌزه گوش جان می و با چشم عقل بدان می

  سازند(. نٌروی اٌمان خود را بدان تقوٌت می

ند و باچشم عقل به آن می ت قرآن کرٌم را باگوش شنوا مٌشنواولٌاء الرحمن کسانی اند که آٌا

آن کرٌم را می شنٌدند متؤثر نمی شدند، نگرند نه اٌنکه مانند کفار ومنافقٌن وقتٌکه آٌات قر

وهٌچگاهی تؽٌٌر نمی ٌافتند، بلکه به کفر ونفاق، وبه جهل سرکشی شان استمرار می 

 .3ورزٌدند، گوٌا که آنها نه مٌشنوند ونه مٌبٌنند 

قوُ  وَإذَِا مَآ أنُزِلَتۡ سُورَة  چنانچه که الله متعال در اٌن مورد می فرماٌد: ٌَ ن  كُمۡ فَمِنۡهُم مه ٌُّ لُ أَ

سۡتَبۡشِرُونَ، ٌَ ا وَهُمۡ  نّٗ ا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إٌِمََٰ اۚ فَؤمَه نّٗ ذِهِۦٓ إٌِمََٰ ا ٱلهذٌِنَ فًِ ﴿ زَادَتۡهُ هََٰ وَأمَه

فِرُونَ   4. قلُوُبِهِم مهرَض فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إلِىََٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كََٰ

شود، کسانی از آنان )که منافقند،  های قرآن( نازل می ای )از سوره سورهترجمه: هنگامی که 

گوٌند: اٌن سوره بر اٌمان کدام  کنند و( می از روی تمسخر و استهزاء، برخی به برخی رو می

ٌک از شما افزود؟ )و آٌا چٌز مهمّ و مفٌدی گفت و نمود؟!( و امّا مإمنان، )همان سوره 

نماٌد، و از اٌن  شان می زاٌد و )نور آن بٌش از پٌش راه حق را بدیاف شان می قرآن( بر اٌمان

شود( شادمان  نزول قرآن که ماٌه افزاٌش اٌمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان می

  گردند. می

های قرآن، به  ای از سوره بٌماری )نفاق( است، )نزول سوره  هاٌشان و امّا کسانی که در دل

شان  ای به کالبدشان دمد و ماٌه تربٌت جدٌدی شود(، خباثتی بر خباثت زهجای اٌن که روح تا

گٌرد، و  هاٌشان هر روز فزونی می نماٌد، و پلٌدی افزاٌد )و کفر و عنادشان را بٌشتر می می

مٌرند )و در دوزخ جای  پذٌرد، و( در حال کفر می شان دائماً تراکم می های جان و دل تارٌکی

    گٌرند(. می

 جاٌگاه انبٌاء و اولٌاء و تفاوتهاٌشان:-سوممطلب 

برای هر فرد مسلمان واجب است که اولا برای الله متعال اظهار دوستی ومحبت کند بعد از 

. الله علٌه وسلم( ومإمنٌن تا اٌنکه از جملۀ حزب الله محسوب گردد )صلی آن برای رسول الله

چنانچه که الله  مان قوی می باشد،ز حصول اٌاز جمله حزب الله بعد ا نعمت محسوب شدن و

                                                           
:ترقٌم الشاملة موافق للمطبوع :المإلؾ : الإمام العالم العلامة والحبر البحر  99/ ص.24مفاتٌح الؽٌب ـ :ج 1

هـ 1421 -بٌروت  -الفهامة فخر الدٌن محمد بن عمر التمٌمً الرازي الشافعً :دار النشر : دار الكتب العلمٌة 
 م :الطبعة : الأولى.  2000 -
 .73سوره فرقان/- 2
 .112/ص19ر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج[ـ / ج ]التفسٌ 3
 .915-917سوره توبه/- 4
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لبُِونَ  متعال می فرماٌد: ِ هُمُ ٱلۡؽََٰ َ وَرَسُولَهُۥ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ فَإنِه حِزۡبَ ٱللهه تَوَله ٱللهه ٌَ 1.وَمَن 
 

و هرکس که خدا و پٌؽمبر او و مإمنان را به دوستی و ٌاری بپذٌرد )از زمره   ترجمه:

  الله پٌروز است. حزب تردٌد الله است و( بی  حزب

وقتٌکه عزت، نصرت، ؼلٌه، وکرامت همه از جانب الله متعال بوده واٌن همه مواصفات را 

انٌکه عقاٌد رذٌله انحراؾ ورزد. پس کس برای اشخاصی مٌدهد که دارای اٌمان قوی باشد واز

آفرٌننده د در حقٌقت از مقام وجاٌگاه بزرگ خالق ونبجز از الله متعال نصرت وعزت مٌخواه

ن وبزرگی الله متعال را در رابطه به نصرت وعزت کوچک ه وٌا اٌنکه شؤخود جاهل ماند

 می داند
2. 

انبٌاء علٌهم السلام  همه بنا بر  ،اولٌاء الله می باشند جملۀاز  پٌامبران ومإمنان مخلص همه

لٌاء الله می با وجودٌکه از جمله او ند اما مإمناناعتقاد که اهل سنت دارند معصوم می باش

که مٌان انبٌاء واولٌاء می  یباشند ولکن معصوم نٌستند  بناء برای فهم ودرک بٌشتر چند فرق

 باشد قابل ذکر مٌدانم .

بدون پٌامبران دٌگران مرتکب  ه معصوم اند برخلاؾ اولٌاء الله،_ انبٌاء علٌهم السلام هم1

الله کسانی اند که به درجات ومنزلت  چنانچه که علامه شوکانی مٌگوٌد: اولٌاء ،گناه می شوند

 ،واقع شود عملی بلند ورفٌع رسٌده وبسٌار کم است که از آنها مخالؾ صواب وٌا منافی حق

 .3واگر واقع شود باز هم اٌن کار شان آنها را از اولٌاء الله بودن خارج نمی سازد 

 برخلاؾ اٌن است، اما اولٌاء الله ،آوردن ومتابعت کردن از پبامبران واجب است_ اٌمان 2

ابن تٌمبه )رح( در اٌن مورد می گوٌد: اولٌاء الله هرگاهی که قول شان موافق کتاب الله وسنت 

وهمچنان می گوٌد: برای اولٌاء  .بود قبول شود وگرنه قول شان مردود می باشد ه رسول الله

بدون  خوٌش ، آنچه را که از نزددنالله واجب است که همٌشه متمسک به کتاب وسنت باش

  د قابل قبول نمی باشدنکتاب وسنت مٌگوٌ و در نظر گرفتن اعتبار
4. 

د واگر ادعای نبوت ناما اولٌاء اٌنگونه نمی باش برای انبٌاء توسط ملائکه ها وحی مٌشود،_ 3

 د نه اولٌاء الله.نرا بکنند تبدٌل به اعداء الله می شو

بلکه متابعت از  ند،اما اولٌاء اٌنگونه نٌست ،دن_ انبٌاء مؤمور به تبلٌػ احکام الهی می باش4

 انبٌاء می کنند.

برخلاؾ اولٌاء الله چون اٌنها نمی  ،دن_ انبٌاء از عاقبت بد وٌا سوء خاتمه در امان می باش5

 دانند آٌا با اٌمان از دنٌا می روند وٌا بدون اٌمان.

و ٌا مرتبۀ ولاٌت _ انبٌاء توسط حضرت محمد )صلی الله علٌه وسلم( ختم شده اما اولٌاء الله 6

 بلکه تا زمان وقوع قٌامت ادامه دارد. ،ختم نمی شود

دشنام بزند  کسی اگر اولٌاء الله را ،دنمی شو حکمکافر دنکسٌکه انبٌاء الهی را دشنام بزن_7

 .5نمی شود حکم کافر 

                                                           
 .58سوره مائده/- 1
]الموالاة والمعاداة فً الشرٌعة الإسلامٌة[ـ المإلؾ: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود: الناشر: دار الٌقٌن  2

 .191/ ص 1م:  ج 1987 -هـ  1407للنشر والتوزٌع :الطبعة: الأولى، 

 .17انخلاصة في شرح دذيث انوني :تأنيف: ػهي بٍ َايف انشذود: ص 3
 .208/209/ ص11يجًوع فتاوی ايٍ تيًيّ/ ج 4
 .135/ ص4شربيُی ، يغُی انًذتاج / ج- 5



 فصل دوم                                                      42                             ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم    

 

 مطلب چهارم: اهمٌت اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم: 

برخوردار می باشند،  یاولٌاء الرحمن در نزد پروردگار از جاٌگاه واهمٌت خاص

ت های وٌژه در قرآن کرٌم ٌاد نموده وبرای  متعال اولٌاء الرحمن را به صفهمانطورٌکه الله

 ،ژه ای برخوردار ساخته استآنها نسبت به ساٌر بندگان خود ازمکانت وجاٌگاه واهمٌت وٌ

چونکه هر پاداش وبلند مرتبه گی نسبت به اعمالی است که ٌک انسان انجام می دهد. بناء 

اولٌاء الرحمن کسانی اند که همٌشه به اطاعت از اوامر الله متعال واجتناب از نواهی اش 

ل شده است که ما مواظبت نموده والله متعال برای اولٌاء الرحمن اهمٌت وجاٌگاه مهم را قاٌ

 بگونه ای مختصر از دٌدگاه قرآن کرٌم بٌان می کنٌم. 

چنانچه که می  ،الله متعال برای اولٌاء الرحمن مژده در زندگی دنٌا وآخرت داده است-1

 فرماٌد:

 

 

لِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡ ﴿  
ِۚ ذََٰ تِ ٱللهه ا وَفًِ ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدٌِلَ لكَِلِمََٰ ٌَ نۡ ةِ ٱلدُّ وَٰ ٌَ عَظٌِمُ لهَُمُ ٱلۡبُشۡرَىَٰ فًِ ٱلۡحَ

﴾.1 

برای آنان در دنٌا )به هنگام مرگ( و در آخرت )در هنگامه رستاخٌز( بشارت )به   ترجمه:

هائی که خدا به پٌؽمبرانش مبنی بر  عنی وعدهخوشبختی و نٌکبختی( است. سخنان خدا، )ٌ

ناپذٌر است. اٌن )چٌزی که در دنٌا و  پٌروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده است( تخلؾّ

  شود( رسٌدن به آرزو و رستگاری بزرگی است. آخرت بدانان مژده داده می

که آ نها با فرزندان شان وهم چنان الله متعال در رابطه به جاٌگاه اولٌاء الرحمن می فرماٌد -2

دۡخُلوُنَهَا   وارد بهشت می شوند وازنعمت های بزرگ بهشت بهره مند مٌشوند: ٌَ تُ عَدۡنٖ 
جَنهَٰ

ن كُلِّ بَابٖ  هِم مِّ ٌۡ دۡخُلوُنَ عَلَ ٌَ ئِكَةُ 
ٓ تِهِمِۡۖ وَٱلۡمَلََٰ هٌَٰ جِهِمۡ وَذُرِّ  2. وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَائِٓهِمۡ وَأزَۡوََٰ

های بهشت است که جای ماندگاری )سرمدی و زٌستن ابدی(  بت نٌکو( باغ)اٌن عاق  ترجمه:

شوند که  است، و آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می

ای برخوردار بوده( باشند )و جملگی در کنار هم  صالح، )ٌعنی از عقائد و اعمال پسندٌده

برند( و فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد )و به  یجاودانه و سعادتمندانه در آن بسر م

  آٌند. درودشان( می

ٌکی از بزرگترٌن جاٌگاه اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم اٌن است که الله متعال آنها را در -3

رِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فٌِهَا  بهشت جاگزٌن نموده وبرای ابد درآنجا زٌست مٌکنند:  ٌَ ٱلهذٌِنَ 

لِدُونَ   3.  خََٰ

  کنند و جاودانه در آن خواهند ماند. آنان بهشتِ برٌن را تملکّ می  ترجمه:

ر بوده وبرای شان در آنجا از اولٌاء الرحمن در بهشت از عالی ترٌن جاٌگاه برخوردا - 4

ٌُجۡزَوۡنَ ٱلۡؽُرۡفَةَ  مٌشود.چنانچه الله متعال می فرماٌد: وسلام فرستادهدرود  هر طرؾ ئِكَ 
ٓ أوُْلََٰ

                                                           
 .64سوره ٌونس/- 1
 .17سوره رعد/- 2
 .99سوره مإمنون/- 3
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مًا ةّٗ وَسَلََٰ هٌ لَقهوۡنَ فٌِهَا تَحِ ٌُ  1. بِمَا صَبَرُواْ وَ

شود در برابر صبر  ترٌن منزلگاههای بهشت داده می به اٌنان بالاترٌن درجات و عالی  ترجمه:

بهشت، از و استقامتشان )بر انجام طاعات و دوری از منکرات(، و در آن )جاٌگاههای والای 

  شود. هر سو( بدانان درود و سلام گفته می

در رابطه به جاٌگاه اولٌاء الرحمن باٌد گفت که الله متعال همٌشه برای آنها منت واحسان -5

درتحت ساٌه رحمت خود قرار داده وهمٌشه با اولٌاء الله اظهار محبت و دوستی  نموده و

از اقوام مختلؾ، وازجنس مختلؾ،  نموده است، چونکه اولٌاء الله در قرون مختلؾ،

 ، درٌک خانواده واحد زندگی نموده اند ودرمکانهای مختلؾ باهم مثل ٌک ملت واحد وٌا

ده را رنگ، قوم، جنس ووطن را نگردانٌ مٌان انسانها حقٌقت دٌن اسلام نٌز اساس برتری

)اخت خداوند وتقوی را قرارداده استمانند جاهلٌت بلکه اساس برتری را شن
2
. چنانچه که الله (

ا وَقَبَائِٓلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إنِه    متعال می فرماٌد:  كُمۡ شُعُوبّٗ كُم مِّن ذَكَرٖ وَأنُثَىَٰ وَجَعَلۡنََٰ ا خَلقَۡنََٰ اسُ إنِه هَا ٱلنه ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

َ عَلٌِمٌ خَبٌِر كُمۡۚ إنِه ٱللهه ِ أتَۡقَىَٰ  3.أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللهه

اٌم، و شما را تٌره  شما را از مرد و زنی )به نام آدم و حواء( آفرٌده ای مردمان! ما  ترجمه:

اٌم تا همدٌگر را بشناسٌد )و هر کسی با تفاوت و وٌژگی خاص درونی  تٌره و قبٌله قبٌله نموده

و بٌرونی از دٌگری مشخص شود، و در پٌکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد(. 

ترٌن شما است. خداوند مسلمّاً آگاه و باخبر )از  ر نزد خدا متقیترٌن شما د گمان گرامی بی

  کس و همه چٌز( است. پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه

ثُ كَانُوا» فرموده اند:  هدر حدٌثی پٌامبر  ٌْ قُونَ مَنْ كَانُوا وَحَ اسِ بًِ الْمُتَّ   4 «إنَِّ أوَْلىَ النَّ

د واز هر جاٌکه ندر نزد من پرهٌزگاران اند هر کسی باشترجمه: محققا بهترٌن مردمان 

 د. نباش

لحُِ  ﴿ اٌن فرموده الله متعال می باشد:  تفسٌر ه اٌن فرموده پٌامبر َ هُوَ مَوۡلَاهُ وَجِبۡرٌِلُ وَصََٰ فَإنِه ٱللهه

لكَِ ظَهٌِرٌ  ئكَِةُ بَعۡدَ ذََٰ
ٓ  .5. ﴾ٱلۡمُإۡمِنٌِنَِۖ وَٱلۡمَلََٰ

خدا ٌاور او است، و علاوه از خدا، جبرئٌل، و مإمنان خوب و شاٌسته، و فرشتگان    ترجمه:

  پشتٌبان او هستند.

 

 

 
 

                                                           
 .75سوره فرقان/- 1
 .95: ص 1انقذطاَي :تقذيى فضيهة انشيخ  :ػبذ انرزاق ػفيفي: ج انولاء وانبراء :انًؤنف : يذًذ بٍ سؼيذ - 2
 .13سوره حجرات/- 3
( : رواه أحمد بإسنادٌن وقال فى 9/22( وهو حدٌث صحٌح . قال الهٌثمى )235/ ص 5مسند أحمد بن حنبل : )ج - 4

حمٌد وهما ثقتان . وصحٌح أحدهما عن عاصم بن حمٌد ورجال الإسنادٌن رجال الصحٌح ؼٌر راشد بن سعد وعاصم بن 
 .جٌد إسناده( : 10/232) الهٌثمى قال (2008ح  2/181الجامع الصؽٌر )ج

 .4سوره تحرٌم/- 5
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 مبحث دوم

 اقسام اولٌاء الرحمن، مراتب وتفاضل مٌان آنها در قرآن کرٌم

 :اقسام اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم -مطلب اول 

 .1دنء الرحمن به دو دسته تقسٌم می شواولٌا

 سابقون ٌا مقربون. اول:

 دوم: اصحاب ٌمٌن ٌا مقتصدون.

تعرٌؾ: اصحاب ٌمٌن در اصطلاح به کسانی گفته مٌشود که کردار شان نٌک بوده و در 

دست راست شان داده مٌشود و از اٌن افراد در قرآن کرٌم با عنوان  نتٌجه نامه اعمال شان به

 پاداش های برای شان ٌاد شده است.) اصحاب المٌمنه ( نٌز ٌاد شده است و وٌژه گی ها و 

به تفصٌل ٌاد  32فاطر آٌه ء الرحمن در سورۀ الله متعال در رابطه به اٌن دو دسته از اولٌا

  آور شده است ومی فرماٌد:

 

نَا مِنۡ عِبَادِنَاِۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم  ٌۡ بَ ٱلهذٌِنَ ٱصۡطَفَ قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ ثُمه أوَۡرَثۡنَا ٱلۡكِتََٰ مُّ

لكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبٌِرُ ) ِۚ ذََٰ تِ بِإذِۡنِ ٱللهه رََٰ ٌۡ  (ٕٖبِٱلۡخَ

سپس اٌن کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزٌدٌم به مٌراث دادٌم؛ پس برخی از آنان ]در 
) خی از آنان به ترک عمل به کتاب[ ستمکار بر خوٌش اند، و برخی از آنان مٌانه رو، و بر

 بر دٌگران ( پٌشی مٌگٌرند؛ اٌن است آن فضل بزرگ اذن خدا در کار های خٌر.

 

ها اند اقوال زٌادی را ذکر نموده  رحمه الله در رابطه به سابقون که عبارت از کی2ابن کثٌر .

 است که قرار ذٌل می باشند
3. 

د: مراد از سابقون انبٌاء علٌهم نمٌگوٌوأبو حَرْزَةَ ٌعقوب بن مجاهد رحمه الله 4محمد بن کعب،-

 السلام می باشد.

يّ و سُّ -  د.نمٌگوٌد: مراد از سابقون اهل علٌٌن می باشرحمه الله ،5دِّ

                                                           

المإلؾ : نخبة من العلماء الطبعة : الأولى:  الناشر: وزارة  ،أصول الإٌمان فً ضوء الكتاب والسنة - 1

 .۱۱ٕ/ صٔلعربٌة السعودٌة: جلدالمملكة ا -الشإون الإسلامٌة والأوقاؾ والدعوة والإرشاد 
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1- https://www.islamquest.net/ 

هـ( تفسٌر ابن كثٌر 227:  ابن كثٌر  أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً الدمشقً )المتوفى- 7

 .592ص  2: محمود حسن : الناشر : دار الفكر، جلد: المحقق
7-

 سلیم بن اسد، القرظی کوفی و مسه محمد بن کعب بنابو ح 

 ابن مسعود ، طالب ،و علی بن ابی  مطلبعبد التابعی بوده از عباش بن 

 حکم بن عتٌبه ، بن عاص وؼٌره اصحاب حدٌث رواٌت کرده است و از او برادرش عثمان بن کعب ،عمرو 

ابن حبان رحمه الله گفته است :محمد بن کعب از فضلا و  .موسی بن عبٌده و تعداد دٌگری رواٌت کرده اند

فقهاء مدٌنه بوده است .ابن سعد گفته است: محمد بن کعب عالم ثقه بوده که احادٌث زٌادی از او رواٌت شده 

است و سبب مرگش اٌن بود که روزی در مسجد موعظه مٌکرد که سقؾ مسجد افتٌد همراه تعداد دٌگری در 

 [ .136/  1، وشذرات الذهب 421/  9نمود.]تهذٌب التهذٌب  (هـ وفات108سال )
الرحمن بن ابی کرٌمه سدی به ضم سٌن و شد دال نام مسجدی در کوفه است  اسماعٌل بن عبد سدی، -5
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مراد از سابقون کسانی اند که به هردو قبله )مسجد  مٌگوٌد: 1.) رحمه الله ( ابن ابی حاتم-

 د.نالاقصی، ومسجد الحرام( نماز خوانده باش

 د: مراد از سابقون تمام امت می باشد.نوقتاده مٌگوٌحسن -

همه اٌن اقوال که گفته شد درست می باشد چونکه مراد از سابقون کسانی اند که در فعل خٌر 

چنانچه که الله متعال برای شان گفته مبادرت می ورزند، پس کسٌکه در اٌن دنٌا به اعمال 

چونکه پاداش از  ؛در رحمت الله می باشد خٌر سبقت بجوٌد در آخرت نٌز از سبقت کنندگان

 جنس عمل می باشد.

 سوره واقعه الله متعال چنٌن مٌفرماٌد:  27و در رابطه به اصحاب ٌمٌن در آٌه 

مٌِنِ  ٌَ مٌِنِ مَا أصَْحَابُ الْ ٌَ ﴾ وَظِلٍّ ۳ٕ﴿ ﴾ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ۲ٕ﴿ ﴾ فًِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۱ٕ﴿ وَأصَْحَابُ الْ

﴾ وَفرُُشٍ ٖٖ﴿ ﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٕٖ﴿ ﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثٌِرَةٍ ٖٔ﴿ مَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴾ وَ ٖٓ﴿ مَمْدُودٍ 

 ﴾۳ٖ﴿ مَرْفُوعَةٍ 

و ٌاران راست ٌارن راست کدامند.در زٌر درختان کنار بی خار.و درخت های تر جمه : 

ٌزان. و مٌوه موز که مٌوه اش خوشه خوشه روی هم چٌده است. . ساٌه ای پاٌدار. و آبی ر

  بستر های بالا و بلند.و فراوان. نبرٌده و نه ممنوع. 

 

 :مراتب وتفاضل مٌان اولٌاء الرحمن در قرآن کرٌم -مطلب دوم 
با تقوای هستند که توسط اٌمان وتقوای خوٌش ولاٌت الهی را کسب  مإمنان اولٌاء الرحمن

کردند، پس به هر اندازه که اٌمان وتقوای کامل داشته باشند به همان اندازه ولاٌت کامل دارند 

روی اٌن ملحوظ اولٌاء الله در ولاٌت شان به اندازه قوت وضعؾ اٌمان وتقوای شان دارای 

ولٌاء الله انبٌاء علٌهم السلام می باشند، وبهترٌن انبٌاء مرسلٌن تفاضل می باشند، پس بهترٌن ا

د که عبارتند: از نوح علٌه نوبهترٌن مرسلٌن پٌامبران اولوالعزم می باش ،شان می باشند

لی الله موسی علٌه السلام، عٌسی علٌه السلام وحضرت محمد ص ،السلام، ابراهٌم علٌه السلام

بعد از  ،می باشد اولوالعزم حضرت محمد صلی الله علٌه وسلمپٌامبران  . وبهترٌنعلٌه وسلم

آن حضرت ابراهٌم علٌه السلام می باشد در رابطه به تفاضل متباقی آنها علماء با ٌکدٌگر 

                                                                                                                                                                      

مٌن مٌکرد خود را به ؤطرٌق معٌشت خود را ت اسماعٌل در درب آن مسجد مقنع وچادری مٌفروخت و از اٌن

و ابن عباس رض حدٌث راٌت  او تابعی بوده از انس بم مالک ، آن مشهور گردٌد ،آن مسجد نسبت داد وبه 

ثوری وحسن بن صالح حدٌث رواٌت کرده اند  کرده و ابن عمر رض را ملاقات کرده است و از او شعبه ،

 [. 71/  1؛ وتقرٌب التهذٌب  313/  1از او تفسٌری در قرآن کرٌم بجا مانده است:] تهذٌب التهذٌب 
الحنظلی از جمله  عبدالرحمن بن محمد بن ابی حاتم بن ادرٌس شٌخ الاسلام ،ابومحمد تٌمی ،ابن ابً حاتم  - 1

هـ وفات کرده است او همراه با پدرش (327)هـ تولد ٌافته ودر سال (240)حفاظ حدٌث بوده در سال ئبزرگان 

وابا زرعه  ابن واره ، سعٌد اشج ،به خاطر شنٌدن حدٌث سفر مٌکرد از جمع کثٌری روات ثقه از جمله ابا 

ولٌد باجی رحمه الله الابو  .بزرگ در شناخت رجال حدٌث بوده ماماناو ٌکی از ا ،حدٌث رواٌت کرده است

 ابن ابی حاتم شخص با اعتماد و حافظ حدٌث است. گفته است :

؛ وطبقات  46/  3ظ از او تصنٌفات زٌادی در علوم حدٌث ، تفسٌر وفقه به جا مانده است:] تذكرة الحفا

 [ . 99/  4؛ والأعلام للزركلً  55/  2الحنابلة 

 34-27سوره واقعه /  -2
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 اختلاؾ دارند
1. 

وتفاضل اولٌاء الله را مٌتوان به سبب کثرت ونقصان اطاعت از پروردگار محاسبه کرد، پس 

عت خود به الله متعال نزدٌکتر شود ولاٌت آن نٌز بزرگتر می شود کسٌکه بٌشتر به سبب اطا

چنانچه که شهٌد بر دٌگران افضلٌت دارد به سبب اٌنکه شهٌد به اطاعت از پروردگار 

ونصرت دٌن او حتی جان ومال خود را از دست داده است آٌا بزرگتر از اٌن کرده اطاعت 

 دٌگر است
2
. 

ِ لَا خَوْؾٌ عَ  ولٌاء الله می فرماٌد:در اربطه به فضٌلت االله متعال  اءَ اللهه ٌَ هِمْ وَلَا ألََا إنِه أوَْلِ ٌْ لَ

حْزَنُونَ  ٌَ قوُنَ ، الهذٌِهُمْ  ته ٌَ ا وَفًِ الْآخِرَةِ لَا نَ آمَنُوا وَكَانُوا  ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ ، لهَُمُ الْبُشْرَى فًِ الْحَ

ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ   3. الْعَظٌِمُ  تَبْدٌِلَ لكَِلِمَاتِ اللهه

گمان دوستان خداوند )سبحان( ترسی بر آنان )از خواری در دنٌا و عذاب در  هان! بی  ترجمه:

گردند )چرا که در پٌشگاه خدا چٌزی  آخرت( نٌست و )بر از دست رفتن دنٌا( ؼمگٌن نمی

)دوستان خداوند( کسانٌند که   برای آنان مهٌا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنٌا است(.

برای آنان در دنٌا )به هنگام مرگ( و در آخرت )در اند.  ند و تقوا پٌشه کردها اٌمان آورده

هائی که  هنگامه رستاخٌز( بشارت )به خوشبختی و نٌکبختی( است. سخنان خدا، )ٌعنی وعده

ناپذٌر  خدا به پٌؽمبرانش مبنی بر پٌروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده است( تخلؾّ

شود( رسٌدن به آرزو و رستگاری  ا و آخرت بدانان مژده داده میاست. اٌن )چٌزی که در دنٌ

  بزرگی است.

رابطه به بٌان حال اٌشان مً فرماٌد كه "لا  اول در .اٌن آٌت نص است در فضٌلت اولٌاء الله

خوؾٌ علٌهم ولا هم ٌحزنون" در آخرت بر اٌشان ترسً نباشد از هٌچ مخوؾ و مكروه، 

حقٌقت ولا ت. ثانٌاواندوهگٌن نشوند بر هٌچ فائ كه "الذٌن  ٌت با ما صدَق آن ذکر شده استًً

 آمنوا وكانوا ٌتقون".

ؾ اٌمان حقٌقی كه شرح آن در پس حقٌقت ولاٌت درآن جماعت متحقق می شود كه به وص

مَا ٱلۡمُإۡمِنُونَ ٱلهذٌِنَ إذَِا  انفال مذكور است می باشدچنانچه که الله متعال می فرماٌد:  سوره إنِه

لُ ذُ  تَوَكه ٌَ هِمۡ  ا وَعَلىََٰ رَبِّ نّٗ تُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إٌِمََٰ ٌََٰ هِمۡ ءَا ٌۡ تۡ عَلَ ٌَ ُ وَجِلَتۡ قلُوُبُهُمۡ وَإذَِا تُلِ  4. ونَ كِرَ ٱللهه

گردد  هراسان می  هاٌشان مإمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دل  ترجمه:

کوشند( و هنگامی که آٌات او بر آنان خوانده  می ها بٌشتر ها و خوبی )و در انجام نٌکی

کنند )و خوٌشتن را در پناه او  افزاٌد، و بر پروردگار خود توکل می شان می شود، بر اٌمان می

  سپارند(. دارند و هستی خوٌش را بدو می می

                                                           
أصول الإٌمان فً ضوء الكتاب والسنة :المإلؾ : نخبة من العلماء الطبعة : الأولى :الناشر : وزارة  - 1

 .277: ص1المملكة العربٌة السعودٌة: ج -الشإون الإسلامٌة والأوقاؾ والدعوة والإرشاد 
المرضٌة المإلؾ : الفرقة  ةدٌلوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عق - 2

هـ( الناشر : مإسسة 1188شمس الدٌن، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً )المتوفى : 

 .411: ص 2م: جلد  1982 -هـ  1402 -دمشق :الطبعة : الثانٌة  –الخافقٌن ومكتبتها 
 .87-81سوره ٌونس/- 3
 .2سوره انفال/- 4
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. وبه وصؾ تقوی نٌز متصؾ اند
1 

باشد و از آن پٌروی نماٌد، آن )ص( اٌمان مفصل داشته  کسی که به رسالت محمدوهمچنان 

جناب آگاهی تفصٌلی و  شخص اٌمان و ولاٌتش با الله تعالی نسبت به شخصی که از رسالت آن

 تر خواهد بود، اگرچه هردو اولٌاء الله هستند پٌروی تفصٌلی ندارد، کامل
2. 

ها  ن مرتبه های بسٌار متفاوت دارد، اولٌاء الله بر اساس اٌمان و تقواٌشان در آ  جنت مرتبه

 فرماٌد: گٌرند، الله تعالی می قرار می

صْلَاهَا   ٌَ مَ  لْنَا لَهُ فٌِهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرٌِدُ ثُمه جَعَلْنَا لَهُ جَهَنه ٌُرٌِدُ الْعَاجِلَةَ عَجه مَنْ كَانَ 

هَا وَهُوَ مُ  ٌَ ٌُهُمْ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ، وَمَنْ أرََادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لهََا سَعْ إْمِنٌ فَؤوُلئَِكَ كَانَ سَعْ

كَ مَحْظُورًا،  كَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّ مَشْكُورًا ، كُلّاً نُمِدُّ هَإُلَاءِ وَهَإُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّ

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَلَلْْخِرَةُ أكَْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تَفْضٌِلًا  ؾَ فَضه ٌْ  انْظُرْ كَ
3 

ترجمه: هر کس که دنٌای زودگذر )اٌن جهان( را بخواهد )و تنها برای زندگی آن کار کند(، 

دانٌم، هرچه زودتر در دنٌا بدو عطاء  خواهٌم و به هرکس که صلاح می آن اندازه که خود می

سوزد، در حالی که )به  کنٌم که به آتش آن می خواهٌم کرد. به دنبال آن، دوزخ را بهره او می

ارهائی که در دنٌا کرده است( مورد سرزنش است و )از رحمت خدا( رانده و مانده سبب ک

  است.

و هر کس که )دنٌای جاودانه( آخرت را بخواهد و برای )فراچنگ آوردن( آن، تلاش سزاوار 

سپاس )و  شان بی آن را از خود نشان دهد، در حالی که مإمن باشد، اٌن چنٌن کسانی، تلاش

و ما هر ٌک از اٌنان )که آخرت طلبانند( و از آنان )که دنٌا پرستانند، در   .ماند اجر( نمی بی

رسانٌم و )کافر و  گردانٌم و( کمک می  مند می اٌن جهان( از بخشاٌش پروردگارت )بهره 

نشانٌم. چرا که در صورت رعاٌت اسباب و علل،( بخشاٌش  مإمن را بر اٌن خوان ٌؽما می

ببٌن چگونه   زداشته نشده است و از او( ممنوع نگشته است.پروردگارت هرگز )از کسی با

برخی )از مردمان( را بر برخی دٌگر )در همٌن دنٌای ناچٌز، به سبب تفاوت تلاش و 

اٌم.  اٌم و )ٌکی را شاه، دارا، دانا، و ٌکی را نوکر، نادار، نادان کرده شان( برتری داده کوشش

تر است  ها سترگ تر و برتری دِ( آخرت، درجاتْ بزرگو امّا بدان که در دنٌای مهمّ و ارزشمن

؛ چرا که آنجا سرای جاوٌدان است و بهشت و درجات  ها بٌشتر است ها و فاصله )و تفاوت

  روز بکوش(. عظٌمِ آن در مٌان است. پس ای انسان! برای آن به مسابقه بپرداز و شبانه 

اهم از لحاظ مرتبه وفضٌلت باهم فرق ب د نٌزنپٌامبران که از جمله اولٌاء الرحمن می باش

دارند، چنانچه که الله تعالی تفاضل و برتری بعضی انبٌاء را بر بعضی دٌگر بٌان نموده 

ُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ﴿ فرموده است:  لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلهمَ اللهه سُلُ فَضه تِلْكَ الرُّ

نَا عٌِسَ  ٌْ دْنَاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ دَرَجَاتٍ وَآتَ هٌ نَاتِ وَأَ ٌِّ مَ الْبَ ٌَ  4   ﴾ى ابْنَ مَرْ

اٌن پٌؽمبران )که نام برخی از آنان گذشت( بعضی از اٌشان را بر بعضی دٌگر   ترجمه:
                                                           

:تؤلٌؾ: محدث هند شاه ولً الله دهلوي رحمه الله :تصحٌح و مراجعه: سٌد  إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 1

 .486جمال الدٌن هروي :جلد اول/ ص
ترجمه: دکتر محمد  : فرق بٌن اولٌای رحمان و اولٌای شٌطان: تؤلٌؾ: شٌخ الإسلام احمد بن عبد الحلٌم 2

                /      37-38ش/ صه ۲۲ٖٔابراهٌم بلخی :سال : 
 .19-96سوره اسرا /- 3
 .157سوره بقره/- 4
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برتری دادٌم. خداوند با برخی از آنان سخن گفت، و بعضی را درجاتی برتر داد، و به عٌسی 

 القدس )ٌعنی جبرئٌل( تقوٌت و تؤٌٌد نمودٌم.  پسر مرٌم معجزاتی دادٌم و او را با روح

لْنَا ﴿است: ی دٌگر فرموده  در سوره مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَقَدْ فَضه كَ أعَْلَمُ بِمَنْ فًِ السه وَرَبُّ

نَا دَاوُودَ زَبُورًا ٌْ ٌنَ عَلىَ بَعْضٍ وَآتَ ٌِّ بِ  1   ﴾ بَعْضَ النه

تر )از  ها و زمٌنند آگاه پروردگارت از )احوال همه( مردمان و چٌزهائی که در آسمان  ترجمه:

گزٌند(. ما  اند چه کسانی را از مٌان توده مردم به پٌؽمبری برمید هر کسی( است )و می

اٌم، و )از جمله( به داود زبور عطاء  برخی از پٌؽمبران را بر برخی دٌگر برتری داده

اٌم. به تو نٌز قرآن  اٌم )و او را بدان افتخار بخشٌده و بالاتر از بعضی انبٌاء قرار داده نموده

  اٌم(. مد همه پٌؽمبرانت ساختهارمؽان کرده و خاتم و سرآ

الرحمن هستند باهم تفاضل و  و همچنان بندگان مإمن وباتقوای الله متعال که از جمله اولٌاء

سْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ  دارند، چنانچه الله متعال می فرماٌد: نسبت به ٌکدٌگر برتری ٌَ لَا 

 ُ لَ اللهه ِ بِؤمَْوَالهِِمْ وَأنَْفُسِهِمْ فَضه رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فًِ سَبٌِلِ اللهه رُ أوُلًِ الضه ٌْ الْمُإْمِنٌِنَ ؼَ

 ُ ُ  الْمُجَاهِدٌِنَ بِؤمَْوَالهِِمْ وَأنَْفُسِهِمْ عَلىَ الْقَاعِدٌِنَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللهه لَ اللهه الْحُسْنَى وَفَضه

ُ الْمُجَاهِدٌِنَ عَلىَ الْقَاعِدٌِنَ أجَْرًا عَظٌِمًا ، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَؽْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَ  انَ اللهه

 .2 ؼَفوُرًا رَحٌِمًا

)جهاد با رعاٌت اٌن همه احتٌاطی که گذشت، بس بزرگ و ارزشمند است(.   ترجمه:

نشٌنند، با مسلمانانی برابر نٌستند که با  روند و در منازل خود( می د نمیمسلمانانی که )به جها

کنند. خداوند مرتبه والائی را نصٌب مجاهدان کرده است  مال و جان، در راه ٌزدان جهاد می

نشٌنانی دارای عذری باشند )که اٌشان را  نشٌنان است، مگر چنٌن خانه که بالاتر از درجه خانه

ی جهاد بازداشته باشد. در اٌن صورت درخور سرزنش نٌستند، و پاداش از بٌرون شدن برا

دارند و مرتبه بالائی دارند(. خداوند به هر ٌک )از دو  بزرگ خود را از خدا درٌافت می

گروه مجاهد و وانشستگان معذور( منزلت زٌبا )و عاقبت والائی( وعده داده است. و خداوند 

  ذر( با دادن اجر فراوان و بزرگ، برتری بخشٌده است.مجاهدان را بر وانشستگان )بدون ع

شود( همراه با مؽفرت و رحمت )فراوان الله. و  درجات بزرگی از ناحٌه خدا )بدانان داده می 

  اند( خداوند آمرزنده و مهربان است. هائی هم داشته اگر لؽزش

 

 مبحث سوم

 اسباب کسب ولاٌت الهی وآثار آن در قرآن کرٌم

رابطه به اسباب کسب ولاٌت الهی در قرآن کرٌم تفحص وجستجوی زٌادی نموده علماء در 

اند وبه اٌن نتٌجه دست ٌافتند که کسب ولاٌت الهی به عمل اندک به دست نمی آٌد بلکه به 

ٌاضت در بنده گی به دست می راطاعت وفرمان برداری در همه اوقات ولحظات زنده گی و

مٌباشد که در صورت وجود آن اسباب بنده به ولاٌت الهی  ابیاسب بنا براٌن ولاٌت دارای ؛آٌد

 در اٌن مبحث اسباب مقتضی ولاٌت بررسی مٌشود . .مٌرسد
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 :اسباب اعتقادی وقلبی کسب ولاٌت در قرآن کرٌم -طلب اولم

 اسباب اعتقادی وقلبی کسب ولاٌت الهی قرار ذٌل می باشد.
 سبب اول: حصول اٌمان وتقوی: 

حۡزَنُونَ متعال می فرماٌد: چنانچه که الله  ٌَ هِمۡ وَلَا هُمۡ  ٌۡ ِ لَا خَوۡؾٌ عَلَ اءَٓ ٱللهه ٌَ ألََآ إنِه أوَۡلِ

قوُنَ ﴿   ﴾ ته ٌَ   1. ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ 

گمان دوستان خداوند )سبحان( ترسی بر آنان )از خواری در دنٌا و عذاب در  هان! بی  ترجمه:

گردند )چرا که در پٌشگاه خدا چٌزی  آخرت( نٌست و )بر از دست رفتن دنٌا( ؼمگٌن نمی

)دوستان خداوند( کسانٌند که   برای آنان مهٌا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنٌا است(.

  اند. اند و تقوا پٌشه کرده اٌمان آورده

هٌچ فرد مسلمان بدون اٌمان به الله متعال قرار وسکون قلبی پٌدا نمی کند، وانسان بدون دٌن 

 ،ندارد اگر چندٌکه ظاهرا خود را پاک نگهدارد نی است که هٌچ قٌمت وارزشیاسلام انسا

وٌا  ،مجلل زندگی کندوٌا اٌنکه در بهترٌن قصر های  ،واز بهترٌن وسائل نقلٌه استفاده کند

اٌنکه بٌشترٌن سرماٌه را ؼصب وٌا جمع آوری کند اما باز هم در آخرت به بد ترٌن جاٌگاه 

ٌُدۡخِلُ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ   سوق داده می شود چنانچه که الله متعال می فرماٌد:   َ إنِه ٱللهه

تٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَ 
تِ جَنهَٰ لحََِٰ ؤۡكُلوُنَ كَمَا تَؤۡكُلُ ٱلصهَٰ ٌَ عُونَ وَ تَمَته ٌَ رُِۖ وَٱلهذٌِنَ كَفَرُواْ  نۡهََٰ

ى لههُمۡ  ارُ مَثۡوّٗ مُ وَٱلنه   2.ٱلۡأنَۡعََٰ

هائی از  خداوند کسانی را که اٌمان بٌاورند و کارهای شاٌسته و باٌسته بکنند، به باغ ترجمه:

های( آن روان  ها و درخت زٌر )کاخسارها در  گرداند که رودبارها و چشمه بهشت داخل می

برند و  های زودگذر جهان( بهره و لذت می است. در حالی که کافران )چند روزی از نعمت

خورند، و )پس از بدرود  چرند و می خبر و ؼافل از سرانجام کار( می همچون چهارپاٌان )بی

  حٌات و گام نهادن به آخرت( آتش دوزخ جاٌگاه اٌشان است.

محبت  ر دٌن، اهل دٌن واهل اسلام کسانی اند که قلبهای شان سر شار از اٌمان وبرخلاؾ ؼٌ

را  وکتاب پروردگار شان ،را دوست دارند اهل اٌمان پروردگار شان ،با الله متعال می باشد

که قرآن کرٌم می باشد نٌز دوست دارند. کتابٌکه مردمان را از تارٌکٌهای جهل ونادانی 

 که الله متعال او را )صلی الله علٌه وسلم ( مٌدهد، اهل اٌمان رسول اللهبسوی روشناٌی سوق 

وهمچنان برادران دٌنی خود را که اهل  ،را رحمت برای عالمٌان فرستاده است دوست دارند

خٌر واهل صلاح هستند نٌز دوست دارند چونکه محبت ودوستی با فرد مسلمان ٌک امر 

)مسلمانلازمی و واجب می باشد برای هر فرد 
3
وَٱلهذٌِنَ . چنانچه که الله متعال می فرماٌد:(

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُإۡمِنُونَ 
ٓ نَصَرُوٓاْ أوُْلََٰ ِ وَٱلهذٌِنَ ءَاوَواْ وه هَدُواْ فًِ سَبٌِلِ ٱللهه ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجََٰ

ؽۡفِرَة وَرِزۡقكَرٌِم  اۚ لههُم مه  4. حَقّّٗ

اند، و  اند و در راه خدا جهاد نموده اند و مهاجرت کرده ردهگمان کسانی که اٌمان آو بی  ترجمه:

اند، )هر دو گروه( آنان حقٌقه مإمن و بااٌمانند )و  اند و ٌاری کرده همچنٌن کسانی که پناه داده
                                                           

 .87-81سوره ٌونس/- 1
 .91سوره محمد/- 2
]الموالاة والمعاداة فً الشرٌعة الإسلامٌة[ـ المإلؾ: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود الناشر: دار الٌقٌن  3

 .245/ ص1م/: ج  1987 -هـ  1407للنشر والتوزٌع الطبعة: الأولى، 
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شاٌسته واژه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانه پرچم اسلامند و( برای آنان آمرزش 

  روزی شاٌسته )در بهشت جاوٌدان( است. )گناهان از سوی ٌزدان منان( و

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو »می فرماٌد:  ههمچنان رسول الله و

 «  1لا أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بٌنكم

ترجمه: شما وارد جنت نمی شوٌد تا زمانٌکه اٌمان نٌاورٌد، واٌمان کامل نمی دارٌد تا 

آٌا شمارا  می فرماٌد: هزمانٌکه مبان ٌکدٌگر محبت ودوستی نداشته باشٌد، بعد رسول الله 

دلالت برچٌزی نکنم زمانٌکه آنرا انجام دهٌد در مٌان تان محبت اٌجاد شود؟ او اٌن است که 

 ان سلام دهٌد.در مٌان ت

 سبب دوم: سلامت قلب از کٌنه وکدورت در برابر مسلمانان

فلاح تشوٌق می کند واز کٌنه توزی وخٌر که همٌشه مردم را به مسلمان حقٌقی کسی است 

چنانچه که الله متعال همه مسلمانان را به  ،وکدورت در برابرمسلمانان دٌگران را منع می کند

كَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ حکمت وموعظه حسنه امر می کند ومی فرماٌد:  ٱدۡعُ إلِىََٰ سَبٌِلِ رَبِّ

كَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَله عَن سَبٌِلِهِۦ وَهُوَ أعَۡ  ًَ أحَۡسَنُۚ إنِه رَبه دِلۡهُم بِٱلهتًِ هِ لَمُ ٱلۡحَسَنَةِِۖ وَجََٰ

 2.بِٱلۡمُهۡتَدٌِنَ 

)ای پٌؽمبر!( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نٌکو و زٌبا به راه   ترجمه:

؛ چرا که )بر تو  پروردگارت فراخوان، و با اٌشان به شٌوه هرچه نٌکوتر و بهتر گفتگو کن

گونه بس زٌبا و گٌرا و  تبلٌػ رسالت الهی است با سخنان حکٌمانه و مستدلانّه و آگاهانه، و به

گمان پروردگارت  پٌدا، و بر ما هداٌت و ضلال و حساب و کتاب و سزا و جزا است.( بی

شوند و ٌا اٌن که  تر )از همگان( به حال کسانی است که از راه او منحرؾ و گمراه می آگاه

  گردند. رهنمود و راهٌاب می

 ره نمودن حاجات آنهاسبب سوم: فرحت وخوشحالی به حسن حال مسلمانان وپو

پوره نمودن حاجات، دوستی وصمٌمٌت، فرحت وخوشحالی مٌان ٌکدٌگر ٌکی از امور 

ضروری در اسلام مٌباشد و دٌن اسلام پٌروان خود را همٌشه به اٌن امر مهم واساسی تشوٌق 

اسِ أحََبُّ »وترؼٌب نموده است. چنانچه که رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( می فرماٌد:  النَّ

ِ تَعَالَى سُرُور  تُدْخِلهُُ عَلَى مُسْلمٍِ  اسِ , وَأحََبُّ الأعَْمَالِ إلَِى اللََّّ ِ تَعَالَى أنَْفَعُهُمْ للِنَّ    «3إلَِى اللََّّ

بٌشترٌن منفعت را برای مردم ترجمه: محبوب ترٌن مردم نزد الله متعال کسانی اند که 

الله متعال رساندن فرحت وخوشحالی مٌان مسلمانان رسانٌده باشد، ومحبوب ترٌن اعمال نزد 

 است.

 4«.أحب الناس إلى اللَّ أحسنهم خلقا »  »ودر رواٌت دٌگری فرمودند:

هَا ٱلهذٌِنَ  وهم چنان الله متعال مسلمانان را به فعل خٌر تشوٌق نموده وبه آن امر می کند: ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

رَ لَعَلهكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْْۤ وَٱعۡبُدُ  ٌۡ كُمۡ وَٱفۡعَلوُاْ ٱلۡخَ  5. واْ رَبه
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 (782رقم).885/ص 1باب حسن الخلق ،جصحٌح ابن حبان )کتاب الإحسان(  - 4
 .22سوره حج/- 5
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اٌد! )برای آفرٌدگار خوٌش( رکوع )و کرنش برٌد،( و سجده  ای کسانی که اٌمان آورده  ترجمه:

کنٌد )و به خاک افتٌد،( و پروردگار خود را پرستش نمائٌد و کارهای نٌک انجام دهٌد، تا اٌن 

  که رستگار شوٌد.

 اسباب عملی واخلاقی ولاٌت:

 واجبات ونوافل: ،ادای فراٌض -سبب اول

واجبات و نوافل کوتاهی  ،ت الله متعال باشد در ادای فراٌضمإمنی که در سدد کسب ولاٌ

إنَِّ اللََّّ »  به نقل از الله متعال فرموده است: هنمٌکند در حدٌث قدسی آمده است رسول الله 

 ًَ ا تعالى قال: مَنْ عادَى ل ًَّ مِمَّ ًَّ عَبْدِي بشًَِءٍ أحََبَّ إلَِ بَ إلِ ا، فقدْ آذَنْتُهُ باِلحَرْب، ومَا تَقَرَّ ٌّ ولِ

وَافلِِ حَتَّى أحُِبَّه، فَإذَا أحَْببْتُه، كُنْتُ سَمْ  ًَّ باِلنَّ بُ إلَِ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِي  ٌَ ه، وَمَا  ٌْ عَهُ الَّذِي افْتَرَضْتُ عَلَ

سْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ  مْشًِ بهِا وإنْ سَألَنًَ  ٌَ ٌَ دَهُ الَّتً ٌبْطِشُ بِهَا، وَرجْلهَُ الَّتً  ٌَ ٌُبْصِرُ بِه، و الَّذِي 

هُ  تُه، وَلَئنِْ اسْتَعَاذَنًِ لأعٌُِذَنَّ ٌْ «  أعَْطَ
1
. 

خداوند فرمود: آنکه با دوستً از دوستانم دشمنً کند، با او اعلان جنگ کرده ام، و نزدٌکً 

ام به چٌزي که دوست داشتنً تر براٌم باشد از آنچه که بر وي فرض  نمً جوٌد به من بنده

ساخته ام، و همٌشه بنده ام بوسٌلهء نوافل به من نزدٌکً مً جوٌد تا اٌنکه دوستش مً دارم و 

چون دوستش داشتم، شنوائً او مً شوم که بدان مً شنود و چشمش که به آن مً بٌند و 

که با آن مً رود و اگر از من درخواست کند به وي دستً که با آن چنگ مً زند و پاٌش 

 «.  مً دهم، و اگر از من پناه جوٌد، به وي پناه مً دهم

آٌد کسانی که با فراٌض و واجبات پابند بوده و با نوافل به الله متعال  از اٌن حدٌث بر می

 تعال است. تقرب بجوٌد در جمع اولٌاء الله قرار داشته و دشمنی با آنان دشمنی با الله م

کثرت تلاوت و مطالعه کتاب الله وتدبر درآن از نوافلی است که بنده مإمن را به الله متعال 

 نزدٌک ساخته و اٌمانش را جلا مٌبخشد.

)صلی الله  فرد مسلمان از خلال آٌات قرآن کرٌم می فهمد که از جانب الله متعال ورسول الله

وکدام چٌز واجب نٌست. قرائت وتدبر  ،استعلٌه وسلم( برای مسلمانان کدام چٌز واجب 

درقرآن کرٌم وسٌله ای روشنی چشم وقلب می شود، مداومت وهمٌشگی برتلاوت قرآن کرٌم 

تارٌکی ها وبدبختی را از قلب دور نموده وپر از انوار الهی مٌگرداند روی اٌن ملحوظ الله 

رُونَ ٱلۡقرُۡءَانَ أمَۡ عَلىََٰ  متعال مسلمانان را به اٌن امر دستور داده ومی فرماٌد:  تَدَبه ٌَ أفََلَا 

 2.قلُوُبٍ أقَۡفَالهَُآ 

کنند؟( ٌا  اندٌشند )و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی آٌا درباره قرآن نمی  ترجمه:

  اند؟ ای زده های وٌژه هائی شان قفل اٌن که بر دل

 مسلمانان _ سبب چهارم: اجتناب ازمنازعه، اختلاؾ ومجادله مٌان4

وارد نمودن اختلاؾ مٌان مسلمانان مفضی به انقسام وضعؾ موالات می شود، حتی گاهی به 

انجامد. چنانچه که الله متعال از منازعه اختلاؾ  معادات ودشمنی مٌان طرفٌن نٌز می

قوُاْ وَ ومجادله مٌان مسلمانان نهی نموده و می فرماٌد:  ٱخۡتَلَفوُاْ مِنۢ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلهذٌِنَ تَفَره

                                                           
 (8719کتاب الرقاق ؛ باب التواضع رقم )  صحٌح البخاری اخرجه البخاری ,   - 1
 .17سوره محمد/- 2
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ئِكَ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظٌِم
ٓ تُۚ وَأوُْلََٰ نََٰ ٌِّ  1. بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلۡبَ

و مانند کسانی نشوٌد که )با ترک امر به معروؾ و نهی از منکر( پراکنده شدند و   ترجمه:

های روشن )پروردگارشان( به آنان رسٌد، و  اختلاؾ ورزٌدند )آن هم( پس از آن که نشانه 

  اٌشان را عذاب بزرگی است.

قوُاْ دٌِنَهُمۡ وَكَ وهمچنان در سوره دٌگر می فرماٌد:  ا لهسۡتَ مِنۡهُمۡ فًِ إنِه ٱلهذٌِنَ فَره عّٗ ٌَ انُواْ شِ

فۡعَلوُنَ  ٌَ ئُهُم بِمَا كَانُواْ  نَبِّ ٌُ ِ ثُمه  مَآ أمَۡرُهُمۡ إلِىَ ٱللهه ءٍۚ إنِه ًۡ  2.  شَ

دارند )و آن را با  گمان کسانی که آئٌن )ٌکتاپرستی راستٌن( خود را پراکنده میبی  ترجمه:

شوند )و هر  ( و دسته دسته و گروه گروه میآمٌزند عقائد منحرؾ و معتقدات باطل به هم می

کنند( تو به هٌچ وجه از آنان نٌستی و )حساب  دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پٌروی می

سازد )و  کنند باخبر می تو از آنان جدا و( سروکارشان با خدا است و خدا اٌشان را از آنچه می

  سزای آنان را خواهد داد(.

ن کفار وجود دارد الله متعال مسلمانان را به اتحاد،الفت، مهربانی، در برابر اختلاؾ که مٌا

ا  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ،وبرادری دعوت می نماٌد ِ جَمٌِعّٗ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهه

كُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أعَۡدَآءّٗ فَؤلَهؾَ  ٌۡ ِ عَلَ قوُاْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللهه نَ قلُوُبِكُمۡ فَؤصَۡبَحۡتُم وَلَا تَفَره ٌۡ بَ

ُ لَ  نُ ٱللهه ٌِّ بَ ٌُ لِكَ 
نۡهَاِۗ كَذََٰ ارِ فَؤنَقَذَكُم مِّ نَ ٱلنه ا وَكُنتُمۡ عَلىََٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّ نّٗ تِهِۦ بِنِعۡمَتِهِۦٓ إخِۡوََٰ ٌََٰ كُمۡ ءَا

 3.لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ 

پراکنده نشوٌد و نعمت خدا را  و همگی به رشته )ناگسستنی قرآن( خدا چنگ زنٌد و  ترجمه:

هاٌتان  بر خود به ٌاد آورٌد که بدان گاه که )برای همدٌگر( دشمنانی بودٌد و خدا مٌان دل

)انس و الفت برقرار و آنها را به هم( پٌوند داد، پس )در پرتو نعمت او برای هم( برادرانی 

ودالی از آتش )دوزخ( بودٌد پرستی و شرکی که داشتٌد( بر لبه گ شدٌد، و )همچنٌن شما با بت

رفت( ولی شما را از آن رهانٌد  )و هر آن با فرا رسٌدن مرگتان بٌم فرو افتادنتان در آن می

سازد، شاٌد که  )و به ساحل اٌمان رسانٌد(، خداوند اٌن چنٌن براٌتان آٌات خود را آشکار می

  هداٌت شوٌد.

منع نموده  ختلاؾ وپراکندگیرا از ا ضرور است که مسلمانان بناء برای علماء و دعوتگران

. واحترام متقابل دعوت کنند ،مهربانی ،وبه اجتماع، الفت
4 

 

 _ سبب پنجم: مصاحبت با اهل خٌر و اهل معرفت7

صحبت نمودن با اهل خٌر واهل معرفت امری است که اسلام به آن مسلمانان را تشوٌق نموده 

د نه از دٌگران، ننفس خود می باش از کسانی اند که مشؽول زدودن عٌوباست، اهل خٌر 

گناهان می شود.چنانچه  از صحبت با اهل خٌر واهل معرفت باعث نرم شدن قلب وپاک شدن

زمانٌکه برادران مهاجر خود را اکرام وتعظٌم نمودند  که الله متعال در وصؾ مردم انصار

نَ مِن قَ می فرماٌد:  ارَ وَٱلۡإٌِمََٰ ءُو ٱلده جِدُونَ وَٱلهذٌِنَ تَبَوه ٌَ هِمۡ وَلَا  ٌۡ ٌُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلَِ بۡلهِِمۡ 

                                                           
 .975سوره آل عمران/- 1
 .987سوره انعام/- 2
 .977سوره آل عمران/- 3
 (.36 - 34اختلاؾ الفقهاء د/ عبد المحسن بن عبد الله التركً )أسباب  4
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ٓ أَنفسُِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَة  وَمَن  ٌُإۡثِرُونَ عَلىََٰ آ أوُتُواْ وَ مه فًِ صُدُورِهِمۡ حَاجَةّٗ مِّ

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلحُِونَ 
ٓ  1.  ٌُوقَ شُحه نَفۡسِهِۦ فَؤوُْلََٰ

آمدن مهاجران خانه و کاشانه )آئٌن اسلام( را آماده کردند و اٌمان را )در  آنانی که پٌش از  ترجمه:

اند، و در  دارند که به پٌش اٌشان مهاجرت کرده دل خود استوار داشتند( کسانی را دوست می

کنند به چٌزهائی که به مهاجران داده شده است، و اٌشان را بر  درون احساس و رؼبت نٌازی نمی

د، هرچند که خود سخت نٌازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود، دهن خود ترجٌح می

  نگاهداری و مصون و محفوظ گردند، اٌشان قطعاً رستگارند.

 م: حفظ اسرار برادر مسلمان_ سبب شش6

ی را به ودٌعت مٌگذارد برای آن  هر گاهی که ٌک مسلمان به برادر مسلمان خود چٌزی سِرِّ

)حافظت کندواجب است که از  سِرِّ آن م
2
. در رابطه به اٌن قول مهم الله متعال تاکٌد می کند (

تِكُمۡ وَأنَتُمۡ  ومی فرماٌد:  نََٰ سُولَ وَتَخُونُوٓاْ أمَََٰ َ وَٱلره هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللهه ٌُّ َ ؤ
ٓ ٌََٰ

 3.  تَعۡلَمُونَ 

ای مإمنان! به خدا و پٌؽمبر )با دوست داشت دشمنان حق، پخش اسرار جنگی، پشت   ترجمه:

نٌز آگاهانه خٌانت روا  های الهی، و ؼٌره( خٌانت مکنٌد، و در امانات خود سرافکندن برنامه

  مدارٌد.

 سبب نهم: احتراز نمودن از سوء ظن به مسلمانان -1

نَّ فَإنَِّ »ه مذمت سوء ظن فرموده : رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( در رابطه ب اكُمْ وَالظَّ ٌَّ إِ

سُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاؼَضُوا وَلَا  سُوا وَلَا تَحَسَّ نَّ أكَْذَبُ الْحَدٌِثِ وَلَا تَجَسَّ الظَّ

ِ إخِْوَانًا   . 4«تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللََّّ

 

عٌبهای  بدگمانی نگه دارٌد زٌرا بد گمانی دروغ ترٌن سخن است ، ،خود را از عواقب بد»

و در پشت هم  وبه همدٌگر بؽض نه ورزٌد ، وحسد نه ورزٌد ، ،ٌکدٌگر را جستجو نکنٌد 

 وبرادر همدٌگر باشٌد.بل بنده های خالص الله  نٌفتٌد ،

کٌد نموده است؛ وهم چنان الله متعال ما را به تثبٌت آنچه که از دٌگران صادر می شود تا

چونکه عدم توجه به امر دٌگران باعث ندامت وپشٌمانی ما می شود. چنانچه که الله متعال می 

لَةٖ فَتُصۡبِحُ  فرماٌد:  ا بِجَهََٰ نُوٓاْ أنَ تُصٌِبُواْ قَوۡمَۢ هٌ هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَ ٌُّ واْ أَ

دِمٌِنَ عَلىََٰ مَا فَعَلۡتُ   5.مۡ نََٰ

اٌد! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانٌد درباره آن  ای کسانی که اٌمان آورده  ترجمه:

( -  شان و شناخت راستٌن اٌشان بدون آگاهی )از حال و احوال -تحقٌق کنٌد، مبادا به گروهی 

  آسٌب برسانٌد، و از کرده خود پشٌمان شوٌد.

                                                           
 .1سوره حشر/- 1
 .261/ ص1]الموالاة والمعاداة فً الشرٌعة الإسلامٌة[ـ ج 2
 .12سوره انفال/- 3
 ( 5604کتاب الادب،باب ماٌنهی عن التحاسد ،رقم )صحٌح البخاری اخرجه البخاری،  - 4
 .8سوره حجرات/- 5
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 :آثار ونتاٌج ولاٌت الهی در قرآن کرٌم -مطلب دوم

کسانٌکه به ولاٌت الهی ناٌل مٌشوند زحمات بی پاٌان را متحمل شده بعد به اٌن مقام مٌرسند 

روی اٌن ملحوظ اولٌاء الله که بعد از سپری نمودن طاعت وعبادت بسٌار زٌاد به اٌن مرحله 

متعال در باره اٌن آثار ونتاٌج در قرآن کرٌم رسٌده از خود دارای آثار ونتاٌج می باشد که الله 

 تصرٌح نموده است.

ٌکی از آثار ونتاٌج ولاٌت الهی در قرآن کرٌم بٌرون نمودن اولٌاء الله از تارٌکی های -1

ُ  جهل ونادانی بسوی روشناٌی اٌمان وتقوی می باشد. چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٱللهه

ًُّ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُو ؽُوتُ وَلِ
اإُٓهُمُ ٱلطهَٰ ٌَ ورِِۖ وَٱلهذٌِنَ كَفَرُوٓاْ أوَۡلِ تِ إلِىَ ٱلنُّ لمََُٰ نَ ٱلظُّ ٌُخۡرِجُهُم مِّ اْ 

لِدُونَ  ارِِۖ هُمۡ فٌِهَا خََٰ بُ ٱلنه ئِكَ أصَۡحََٰ
ٓ تِِۗ أوُْلََٰ لمََُٰ نَ ٱلنُّورِ إلَِى ٱلظُّ  1.  ٌُخۡرِجُونَهُم مِّ

اند. اٌشان را از  است که اٌمان آورده دار )امور( کسانی خداوند متولیّ و عهده ترجمه:

سوی نور )حق و اطمٌنان(  آورد و به های )زمخت گمراهی شک و حٌرت( بٌرون می تارٌکی

اند، طاؼوت )شٌاطٌن و داعٌان شرّ و ضلال(  شود. و )امّا( کسانی که کفر ورزٌده رهنمون می

سوی  بٌرون آورده به متولیّ و سرپرست اٌشانند. آنان را از نور )اٌمان و فطرت پاک(

  مانند. کشانند. اٌنان اهل آتشند و در آنجا جاوٌدانه می های )زمخت کفر و فساد( می تارٌکی

ٌکی دٌگر از آثار ونتاٌج ولاٌت الهی در قرآن کرٌم نصرت وکمک نمودن الله متعال برای -2

ُ مَ   اولٌاء الله می باشد چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  صِرٌِنَ بَلِ ٱللهه رُ ٱلنهَٰ ٌۡ  2.  وۡلَىَٰ كُمِۡۖ وَهُوَ خَ

ترٌنِ  )کافران ٌاور شما نٌستند( بلکه خدا ٌاور شما است و او بهترٌنِ ٌاوران )و بزرگ  ترجمه:

  مددکاران( است.

اولٌاء الله بوده الله متعال آنها را کمک می کند ودر برابر هرنوع نا هنجاری  وقتٌکه مإمنان

اولٌه را که همٌشه متمسک به قرآن  ٌدهد چنانچه که الله متعال مإمنانها آنها را ٌاری م

وسنت بودند در برابر دشمنان شان پٌروزی های را نصٌب فرمود که بشر نظٌر آن را در 

 .3جهان ندٌده بود.

ٌکی دٌگر از آثار ونتاٌج ولاٌت الهی در قرآن کرٌم رستگار شدن وکامٌابی در همه امور -3

ونَ  ه که الله متعال می فرماٌد: می باشد. چنانچ ٌُوَآدُّ وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ٌَ ِ وَٱلۡ ٌُإۡمِنُونَ بِٱللهه ا  لاه تَجِدُ قَوۡمّٗ

نَهُمۡ أوَۡ عَشٌِرَتَهُمۡۚ أُ  َ وَرَسُولَهُۥ وَلوَۡ كَانُوٓاْ ءَابَاءَٓهُمۡ أوَۡ أبَۡنَاءَٓهُمۡ أوَۡ إخِۡوََٰ ئِكَ مَنۡ حَادٓه ٱللهه
ٓ وْلََٰ

رُ كَتَبَ فًِ قلُُ  تٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأنَۡهََٰ
ٌُدۡخِلهُُمۡ جَنهَٰ نۡهُِۖ وَ دَهُم بِرُوحٖ مِّ هٌ نَ وَأَ وبِهِمُ ٱلۡإٌِمََٰ

ِ هُمُ  ِۚ ألََآ إنِه حِزۡبَ ٱللهه ئِكَ حِزۡبُ ٱللهه
ٓ ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أوُْلََٰ ًَ ٱللهه لِدٌِنَ فٌِهَاۚ رَضِ خََٰ

 4.ٱلۡمُفۡلحُِونَ 

مردمانی را نخواهی ٌافت که به خدا و روز قٌامت اٌمان داشته باشند، ولی کسانی را   ترجمه:

به دوستی بگٌرند که با خدا و پٌؽمبرش دشمنی ورزٌده باشند، هرچند که آنان پدران، ٌا 

رقم   هاٌشان پسران، ٌا برادران، و ٌا قوم و قبٌله اٌشان باشند. چرا که مإمنان، خدا بر دل

داده است و تقوٌتشان کرده است، و اٌشان را   شان زده است، و با نفخه ربانی خود ٌاری اٌمان

                                                           
 .152بقره/سوره - 1
 .957سوره آل عمران/- 2
 .20/ ص 1و/ ج2006ق/ 1427اسى الله انونی/ انطبؼّ الاونی/  3
 .22سوره مجادله/- 4
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گرداند که از زٌر )کاخها و درختان( آنها رودبارها روان است، و  های بهشتی داخل می به باغ

مانند. خدا از آنان خوشنود، و اٌشان هم از خدا خوشنودند. اٌنان حزب  جاودانه در آنجا می

  .1د. هان! حزب ٌزدان، قطعاً پٌروز و رستگار استٌزدانن

ٌکی دٌگر از آثار ونتاٌج ولاٌت الهی در قرآن کرٌم اٌن است که الله متعال اولٌای خود را -4

تُ   مشمول رحمت خود مٌگرداند چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  وَٱلۡمُإۡمِنُونَ وَٱلۡمُإۡمِنََٰ

اءُٓ بَعۡضٖۚ  ٌَ ةَ  بَعۡضُهُمۡ أوَۡلِ لوََٰ ٌُقٌِمُونَ ٱلصه نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَ ٌَ ؤۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوؾِ وَ ٌَ

َ عَزٌِزٌ حَكٌِم ُِۗ إنِه ٱللهه رۡحَمُهُمُ ٱللهه ٌَ ئِكَ سَ
ٓ َ وَرَسُولَهُۥٓۚ أوُْلََٰ ٌُطٌِعُونَ ٱللهه ةَ وَ كَوَٰ ٌُإۡتُونَ ٱلزه . وَ

2
  

ران برخی دٌگرند. همدٌگر را به کار نٌک مردان و زنان مإمن، برخی دوستان و ٌاو  ترجمه:

پردازند،  گزارند، و زکات را می دارند، و نماز را چنان که باٌد می خوانند و از کار بد باز می می

کنند. اٌشان کسانٌند که خداوند به زودی اٌشان را مشمول  و از خدا و پٌؽمبرش فرمانبرداری می

دهد و از وفای بدان هم  خداوند به گزاؾ وعده نمی گرداند. )اٌن وعده خدا است و رحمت خود می

  ناتوان نٌست. چرا که( خداوند توانا و حکٌم است.

کسانٌکه متصؾ  ، ودر آخر فرموده استکه الله به مواصفات مإمنٌن پرداختهدراٌن آٌت مبار

به به اٌن صفات باشد الله متعال وعده سپرده است که آنها را مشمول رحمت خود مٌگرداند 

چی در دنٌا باشد وچی در آخرت همان طورٌکه داخل شدن حرؾ سٌن در اٌن جزء 

آٌت)سٌرحمهم الله( نٌز دلالت به تؤکٌد اٌن قول الهی مٌکند؛ چون اٌن تؤکٌد پروردگار برای 

قابل نسٌانی است که از طرؾ منافقٌن صادر مٌشود وقتٌکه منافقٌن ذکر وعبادت الله مإمنٌن م

متعال را فراموش کردند الله متعال نٌز آنها را از رحمت خود دور نگهداشته وبرای شان 

 .3عذاب دردناک تهٌه نموده است 

 

                                                           
الطرٌق إلى الجَنهة :تؤلٌؾ فضٌلة الشٌخ عبد المجٌد بن ٌوسؾ الشاذلً :تقدٌم فضٌلة الشٌخ :عبد الله بن عبد  1

 .5/ ص5ج: 2007الطبعة الإلكترونٌة الأولى :أبرٌل  : الرحمن الجبرٌن
 .71سوره توبه/- 2
]التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج[ـ المإلؾ : د وهبة بن مصطفى الزحٌلً :الناشر : دار الفكر  3

 .305/ ص 10هـ/ ج 1418بٌروت ، دمشق :الطبعة : الثانٌة ،  -المعاصر 
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 فصل سوم                                            

 اولٌاء الشٌطان در قرآن کرٌم

معرفی نموده و به مإمنان حکم کرده انسان قسم خورده قرآن کرٌم شٌطان را دشمن 

پس او را به حٌث دشمن  از مسٌر حق است شٌطان در صدد گمراه ساختن آنان است که

به خود شناخته وبه دشمنی بگٌرند واز کسانی که به دام فرٌب کارانه شٌطان افتٌده 

  .عنوان اولٌاء شٌطان ٌاد کرده است

 ،باب اس انواع ، اولٌاء شٌطان با اوصاؾ ، ،در اٌن فصل بعد از معرفی اولٌاء الرحمن

آثار ونتاٌج زشت ولاٌت شٌطان معرفی مٌگردد واٌن فصل با بٌان همٌن مطالب شامل 

   سه مبحث مٌباشد.

 در قرآن کرٌم اولٌاء الشٌطان و صفات آنها:مبحث اول

 اقسام ومراتب اولٌاء الشٌطان در قرآن کرٌم:مبحث دوم

 آثارونتاٌج آن در قرآن کرٌم ،اسباب ولاٌت شٌطان:مبحث سوم
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 لمبحث او

 اولٌاء الشٌطان وصفات آنها در قرآن کرٌم

 تعرٌؾ شٌطان: -مطلب اول

جمعش شٌاطٌن است در لؽت به معنای بعد )دوری ودور  گرفته شده، شٌطان از شطن

 .واٌن ماده در لؽت عربی در دوری از خٌر ومٌلان به شر استعمال مٌشود است. شدن(

  .و "شطن " رٌسمان طوٌل را نٌز گفته شده است

از "شاط ٌشٌط " گرفته شده در اٌنصورت به  و به قولی شٌطان بر وزن فعلان بوده و

 . ".معنای هلاکت واحتراق استعمال مٌشود "شاط الشٌئ ای هلک واحترق

شٌطان به صورت عام هر  ازهری رحمه الله معنای اول را راجح دانسته گفته است :

اٌنکه از نوع  است برابر ،طؽٌان گر وسرکش را گفته مٌشود عاصی ،فرد متمرد 

 1انسان باشد ٌا از جن وٌا از حٌوانات .

به اٌن معنا شٌطان نوع از مخلوق است که به اعتبار خلقت از جمله جن بوده که از 

سانها وجنات از هم متفاوت چشم انسانها مخفی و پوشٌده است البته در ماده خلقت ان

فرموده است : وَالْجَآنه خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن  نچه الله متعال در مورد خلقت جنهاچنا ،است

مُومِ . ارِ السه نه
2 . 

 . «و جنّ را پٌش از آن از آتشِ سراپا شعله بٌافرٌدٌم»ترجمه : 

رار داشته و مقصد در نص قرآن کرٌم جن از حٌث تکلٌؾ و خلقت در مقابل انسان ق

چنانچه الله متعال فرموده است: وَمَا  ،خلقت هردو عبادت و خدا شناسی خوانده شده است

عْبُدُونِ . ٌَ     3خَلَقْتُ الْجِنه وَالْإنِسَ إلِاه لِ

 و انسانها را جز براي پرستش خود نٌافرٌده ام . جنٌاتترجمه : من 

د وسر کش جنات را ٌطان نوع متمرّ اما ش ،شٌطان از حٌث خلقت در جمع جن مٌباشد

و متمرد ترٌن فرد شٌاطٌن را در قرآن  ،گفته مٌشود که در رأس آن ابلٌس قرار دارد

و عفرٌت فرد قوی از شٌاطٌن را گفته مٌشود که  ،کرٌم ابلٌس وعفرٌت گفته شده است

 در کفر و تمرد به درجه نهاٌی رسٌده باشد،

از نظر اهل کلام بر سه مرتبه و سه نوع تقسٌم ابن عبدالبر رحمه الله گفته است جن 

 شده است:

را به  نها سکونت وبود باش دارد آناز جن مخلوقی باشد که به همراه انسا اگر مراد-

 نام عامر ٌاد کرده اند.

 واگر مراد از جن آن چه باشد که بر اطفال آسٌب مٌرساند آن را ارواح نامٌده اند.-

ورزد و در آسٌب رسانٌدن و گمراه ساختن انسانها تلاش نماٌد و اگر با انسانها دشمنی -

  4آن گروه را شٌطان نامٌده مٌشود.

                                                           
 .55/ص 7والکلٌات ،ج  719/ص 7و ازهری ، الصحاح ،ج 111/ص 5،ج ابن منظور، لسان العرب - 1
 .12سوره حجر/- 2
 .58سوره زارٌات/- 3
 .6آکام المرجان فی أحکام الجان ،ص - 4
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و در مورد اٌنکه شٌطان از جمله جنات است آٌات بسٌاری از قرآن کرٌم دلالت دارد 

سَجَدُوا إلِاه از جمله اٌن قول الله متعال که فرموده است: وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَ 

ٌَاء مِن دُونًِ وَهُمْ لكَُ  تَهُ أوَْلِ هٌ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أفََتَته مْ عَدُو  إبِْلٌِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّ

المٌِِنَ بَدَلاً .    1بِئْسَ لِلظه

گاه را كه ما به ) اي پٌؽمبر ! آؼاز آفرٌنش مردمان را براٌشان بٌان كن ( آن  ترجمه :

فرشتگان گفتٌم : براي آدم سجده كنٌد . آنان جملگً سجده كردند مگر ابلٌس كه از 

جنٌّان بود و از فرمان پروردگارش تمرّد كرد . آٌا او و فرزندانش را با وجود اٌن كه 

اٌشان دشمنان شماٌند ، به جاي من سرپرست و مددكار خود مً گٌرٌد ؟ ! ستمكاران 

 دارند !چه عوض بدي 

از اٌن آٌت صرٌحا دانسته مٌشود که شٌطان از جمع جنات بوده و با تمرد از امر 

پروردگار از جمع آنان خارج گردٌده است و نوع شٌاطٌن به سرکرده گی ابلٌس دشمن 

ابو البشر بوده و به خاطر گمراه ساحتن اولاد آدم ودشمنی با آنها قسم ٌاد کرده است 

 :به همٌن سبب الله متعال فرمود ،مٌباشد ین دوستی با دشمنورابطه انسانها باشٌاطٌ

ٌَاء مِن دُونًِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُو  ..  تَهُ أوَْلِ هٌ خِذُونَهُ وَذُرِّ  أفََتَته

اٌمان و باور به وجود جن وشٌاطٌن از جمله ضرورٌات دٌنی مٌباشد و منکر وجود 

   2جن کافر حکم کرده مٌشود .

 :لٌاء الشٌطان از دٌگاه قرآن کرٌممعرفی او -مطلب دوم 

هو الذي ٌطٌع »شٌخ الاسلام ابن تٌمٌه در رابطه به تعرٌؾ اولٌاء الشٌطان مٌگوٌد: 

 3  الشٌطان وٌؤمر بؤمره وٌخالؾ ما جاء به محمد علٌه الصلاة والسلام.

اولٌاء الشٌطان عبارت از کسانی اند که اطاعت از شٌطان نموده ومؤمور به امر شٌطان 

د، وآنچه را که از جانب رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( آمده است مخالفت نباش می

 می کند.

را  باوجودٌکه الله متعال از متابعت واطاعت کردن شٌطان مسلمانان را منع نموده وآن

كُمۡ ﴿  دشمن واضح وآشکار خوانده است. چنانچه که الله متعال می فرماٌد: ٌۡ ألَمَۡ أعَۡهَدۡ إلَِ

بَ  بٌِن ٌََٰ هُۥ   لكَُمۡ عَدُوّ مُّ نَِۖ إنِه
طََٰ ٌۡ ًٓ ءَادَمَ أنَ لاه تَعۡبُدُواْ ٱلشه  4. ﴾نِ

ای آدمٌزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهرٌمن را   ترجمه:

  ؟ پرستش نکنٌد، چرا که او دشمن آشکار شما است

ها را به  انسان مسلمان بر اٌن باور است که شٌطان در مٌان مردم دوستانی دارد که آن

خدمت گرفته و ابزار کار خوٌش قرار داده، و شر و فساد را برای آنان زٌبا و دلپذٌر 

                                                           
 .57سوره کهؾ/- 1
2
 152/ص  30الرازي،ج  فخر تفسٌر - 
الزهرانً :جامعة القاهرة  أولٌاء الصوفٌة عند ابن تٌمٌة فً الفرقان :إعداد الطالب: موسى بن محمد بن هجاد 3

قسم الفلسفة الإسلامٌة :تحت إشراؾ الأستاذ الدكتور: عبد الفتاح أحمد الفاوي :السنة  -كلٌة دار العلوم -

 6التمهٌدٌة للماجستٌر بقسم الفلسفة الإسلامٌة بكلٌة دار العلوم: ص 
 .60سوره ٌس/ - 4
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ها را  هاٌشان را از شنٌدن اندرز و خٌر خواهی کر نموده و چشمان آن گردانٌده، و گوش

 عظمت خداوند نابٌنا گردانٌده است. از دٌدن دلاٌل قدرت و

دهند، و شٌطان نٌز به وسٌله  اند، و دستوراتش را انجام می ها تسلٌم شٌطان شده آن

ها را فرٌب داده و فساد و تباهی را براٌشان زٌبا جلوه  اش آن  های شرورانه فرٌبکاری

، و با اهل است. زشتی را در چشمان آنان زٌبا و زٌباٌی را زشت گردانٌده است داده

ورزند، و بر خلاؾ  پردازد و با آنان دشمنی می اٌمان و دوستان خدا به روٌاروٌی می

دارند، دوستان خدا ولاٌت و دوستی خدا را برگزٌده، و او  ها گام بر می عمل و روش آن

و در پی تؤمٌن رضاٌت او هستند، اما دوستان شٌطان با خداوند و  ،دارند را دوست می

اند، و در نتٌجه لعنت و خشم  ورزند، و اسباب خشم او را فراهم نموده می دٌن او دشمنی

اند. اگر آنان بتوانند کارهای خارق العاده ای مانند  خداوند را شامل حال خوٌش گردانٌده

پرواز در آسمان، راه رفتن بر روی درٌا را انجام دهند، هٌچ ارزش و اعتباری را در 

هاٌی است که شٌطان برای دوستان و  ها و فرٌبکاری عبدهپی ندارد، و اٌن کارها تنها ش

ها را بخود فراهم  دهد، و هر چه بٌشتر اسباب وابستگی آن هواداران خود انجام می

فرماٌد:  چنانچه که الله متعال در مورد دوستان و کارگزاران شٌطان می (.1نماٌد) می

ؽُوتُ ﴿
اإُٓهُمُ ٱلطهَٰ ٌَ ارِِۖ هُمۡ  وَٱلهذٌِنَ كَفَرُوٓاْ أوَۡلِ بُ ٱلنه ئِكَ أصَۡحََٰ

ٓ تِِۗ أوُْلََٰ لمََُٰ نَ ٱلنُّورِ إلِىَ ٱلظُّ ٌُخۡرِجُونَهُم مِّ

لدُِونَ   2.  ﴾فٌِهَا خََٰ

اند، طاؼوت )شٌاطٌن و داعٌان شرّ و ضلال(  و )امّا( کسانی که کفر ورزٌده ترجمه:

سوی  متولیّ و سرپرست اٌشانند. آنان را از نور )اٌمان و فطرت پاک( بٌرون آورده به

کشانند. اٌنان اهل آتشند و در آنجا جاوٌدانه  های )زمخت کفر و فساد( می تارٌکی

  مانند. می

كُمۡ وَ ﴿فرماٌد: و همچنان می دِلوُكُمِۡۖ وَإنِۡ أطََعۡتُمُوهُمۡ إنِه ٌُجََٰ ائِٓهِمۡ لِ ٌَ ٓ أوَۡلِ ٌُوحُونَ إلِىََٰ طٌِنَ لَ ٌََٰ إنِه ٱلشه

 3  ﴾لمَُشۡرِكُونَ 

انگٌزی به طور مخفٌانه  گمان اهرٌمنان و شٌاطٌن صفتان، مطالب وسوسه بی ترجمه:

کنند تا اٌن که با شما منازعه و مجادله کنند )و بکوشند که شما  به دوستان خود القاء می

گمان شما  را به تحرٌم آنچه خدا حلال کرده است وادارند(. اگر از آنان اطاعت کنٌد بی

  ود.)مثل اٌشان( مشرک خواهٌد ب

 :صفات اولٌاء الشٌطان در قرآن کرٌم -مطلب سوم 

که سرکشی  درکاربرد های عربی، شٌطان هرموجودی از انسان وجن وحٌوانی است

اٌن، اختصاص به  دائره رفتارهای طبٌعی می باشد بنابر وتمرد می کند وبٌرون از

طائفه ای خاص ندارد. از اٌن رو در قرآن کرٌم نٌز از شٌاطٌن جن وانس سخن به 

مٌان آمده است. بنا براٌن هرگاه از شٌطان وصفات وافکار او سخن به مٌان می آٌد، 
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مقصود ابلٌس است؛ چونکه وی نماد هر زشتی وپلٌدی ودشمنی است با اٌن همه برخی 

را می پسندند، بلکه می کوشند تا با الگو برداری از ابلٌس  ات اواز مردمان نه تنها صف

در اٌن جا  .وصفات وافکار او را در خود تحقق بخشند ،خود را شبٌه شٌطان سازند

است که از خداٌی شدن به سوی شٌطانی شدن گراٌش می ٌابند ودر اٌن راه گام 

درآمده اند، همان اولٌاء برمٌدارند، چنٌن افرادی که تحت سلطه فکری وصفاتی ابلٌس 

ودوستان اوهستند به همٌن دلٌل لازم مٌدانم که برخی از صفات اولٌاء الشٌطن را از 

 دٌدگاه قرآن کرٌم بٌان کنم. 

تَعَلهمُونَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:اختلاؾ وتفرقه افگنی مٌان زن وشوهر: -7 ٌَ فَ

نَ ٱ ٌۡ قوُنَ بِهِۦ بَ ٌُفَرِّ ِۚ مِنۡهُمَا مَا  ٌنَ بِهِۦ مِنۡ أحََدٍ إلِاه بِإذِۡنِ ٱللهه لۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَارِّٓ

هُ مَا لَهُۥ فًِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلََٰ  نفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتَرَىَٰ ٌَ هُمۡ وَلَا  ٌَضُرُّ تَعَلهمُونَ مَا  ٌَ قٖۚ وَلبَئِۡسَ وَ

عۡلمَُونَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أنَفسَُ  ٌَ   1.   هُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ 

از اٌشان چٌزهائی آموختند )و در راهی از آن استفاده کردند( که با آن مٌان    ترجمه:

پٌشه، کفر ورزٌدند،  افکندند. )آری اٌن شٌطان صفتان گناه مرد و همسرش جدائی می

های گذشتگان را بهم بافتند و آن را وسٌله  سرائی ها و افسانه گوئی گونه ٌاوه چون اٌن

توانند به  د( و حال آن که با چنٌن جادوی )خوٌش( نمیآموزش جادو به ٌهودٌان کردن

کسی زٌان برسانند مگر اٌن که با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائی را فرا 

شان سودی  شان )از لحاظ دنٌا و آخرت( زٌان داشت و بدی گرفتند که برای می

ای در آخرت  باشد، بهره گونه متاع دانستند هر کسی خرٌدار اٌن رساند. و مسلمّاً می نمی

نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته )و آن را پٌشه 

  داشتند(. دانستند )و علم و دانشی می اند( اگر می خوٌشتن ساخته

ٌهودٌان ٌاد الله متعال را ترک مٌکردند وبد ترٌن انواع سحر را که عبارت از تفرقه 

ت می آموختند تا اٌنکه فرقت وجداٌی را بٌن زن وشوهر افگنی بٌن زن وشوهر اس

اٌجاد کنند، اٌن در حالی است که رابطه زن وشوهر رابطه ای محبت ومإدب است با 

وجود اٌن رابطه قوی ومستحکم سحر وجادو از دٌدگاه جمهور علماء حقٌقت دارد وبه 

می کند، ٌهودٌان می  ودر بٌن زن وشوهر اختلاؾ اٌجاد ،اذن الله متعال تؤثٌر مٌگذارد

دانستند هر کسٌکه به سحر وجادو رؼبت داشته ٌاشد واٌمان خودرا در بدل سحر 

بفروشد سهمی از رحمت وثواب الله متعال ندارد بلکه برعکس دچار عذابی سخت 

وشدٌد نٌز می شود چقدر اٌن خسارت وتحقٌر بزرگ است که آنها اٌمان وپٌروی 

نها اصلا علم ودانش ر ودجل روی آوردند وبه آ پٌامبران را ترک کردند وبه سح

 .2د دار را برتمٌٌز بٌن خوب وبد، مفٌد ومضر وا د تا آنانسودمندی ندار

اهل باطل به دشمنی شان بر ضد حق ضرورت به همکار دارند   مجادله به باطل :-2

ار گٌرند تا اٌنکه مقابله با اهل حق کنند، وٌا اٌنکه در برابر آنها از مکر وحٌله خود ک

                                                           
1
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وکارهای باطل را به آنها مزٌن سازند. اولٌاء الشٌطان برای پٌشرفت همه اٌن کارهای 

شان از شٌاطٌن استمداد می طلبند، اٌن مواجهه اولٌاء الشٌطان با شٌاطٌن را مجادله به 

ِ بِ  باطل گوٌند چنانچه که الله متعال می فرماٌد :  دِلُ فًِ ٱللهه ٌُجََٰ رِ عِلۡمٖ وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن  ٌۡ ؽَ

رٌِدٖ  نٖ مه طََٰ ٌۡ بِعُ كُله شَ ته ٌَ  1.وَ

گروهی از مردم بدون هٌچ علم و دانشی )و بلکه تنها از روی تقلٌد و  ترجمه: 

هواپرستی( درباره )شناخت( ٌزدان )و مسؤله توحٌد خداوند منّان، و احٌاء مردگان، و 

ند، و )در اٌن امر، طبٌعی خٌز رستاخٌز همگان به فرمان خالق جهان( به مجادله برمی

است، نه از دانش و منطق، بلکه( از هرگونه شٌطان )انس و جنّ( سرکشی، پٌروی 

نماٌند )و برابر نقشه و برنامه و حٌله و دام همه شٌاطٌن و شٌاطٌن صفتان عمل  می

  کنند(. می

به اٌن  ٌعنی کسانٌکه بدون علم در برابر الله متعال مجادله وٌا مخاصمه می کنند وگمان

دارند که الله متعال قادر به زنده گردانٌدن مرده ها نٌست وقتٌکه آنها به خاک مبدل 

مٌگردد، اٌن گفته ها ٌه سبب جهالت ونادانی است که از جانب اهل باطل صادر می 

 . 2شود وهمٌشه تابع وپٌرو از شٌطان سرکش می باشد 

که اولٌاء الشٌطان می کنند از وسوسه های  را وهمچنان الله متعال نسبت کارهای زشت

دِلوُكُمِۡۖ وَإنِۡ أطََعۡتُمُوهُمۡ  شٌطان مٌداند ومی فرماٌد: ٌُجََٰ ائِٓهِمۡ لِ ٌَ ٓ أوَۡلِ ٌُوحُونَ إلَِىَٰ طٌِنَ لَ ٌََٰ وَإنِه ٱلشه

كُمۡ لمَُشۡرِكُونَ    3. إنِه

طور مخفٌانه انگٌزی به  گمان اهرٌمنان و شٌاطٌن صفتان، مطالب وسوسه بی   ترجمه:

کنند تا اٌن که با شما منازعه و مجادله کنند )و بکوشند که شما  به دوستان خود القاء می

گمان شما  را به تحرٌم آنچه خدا حلال کرده است وادارند(. اگر از آنان اطاعت کنٌد بی

  )مثل اٌشان( مشرک خواهٌد بود.

ند وسوسه می کنند تا اٌنکه شٌاطٌن انسی وجنی برای اولٌاء واعوان خود که مشرکٌن ا

وٌارانش در رابطه به خوردن گوشت خود مرده مجادله  ههمرای همرای رسول الله 

  .4کنند 

با وجودٌکه الله متعال از اطاعت وفرمانبرداری اهل مجادله به باطل برحذر داشته  

كُمۡ لمَُشۡرِكُونَ ومی فرماٌد :  5. وَإنِۡ أطََعۡتُمُوهُمۡ إنِه
 

   گمان شما )مثل اٌشان( مشرک خواهٌد بود. از آنان اطاعت کنٌد بیاگر ترجمه: 

مثال را ذکر می کند که درآن از اهل باطل مجادله صورت  الله متعال در کتاب خود دو

گرفته است، هدؾ از ذکر اٌن دو مثال در قرآن کرٌم وضاحت وبٌان چگونگی مکر 

ن می باشد که چگونه شٌطان از شٌاطٌن واولٌای آن در رابطه به دقت امور ولطائؾ آ

راه هوی وخواهشات وارد عقل انسان شده وآنرا به مجادله می کشاند بناء برای 
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 وضاحت مکر شٌطان اٌن دو مثال را ذکر می کنم. 

الله متعال در سوره انعام از آنچه برای ما حلال گردانٌده واز آنچه که حرام  مثال اول:

هِ إنِ كُنتُم بِ فَكُ ﴿ گردانٌده است می فرماٌد :  ٌۡ ِ عَلَ ا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهه تِهِۦ مُإۡمِنٌِنَ   َ لوُاْ مِمه ٌََٰ وَمَا ،     ا

كُمۡ إلِاه مَا ٱضۡطُرِ  ٌۡ مَ عَلَ ا حَره لَ لكَُم مه هِ وَقَدۡ فَصه ٌۡ ِ عَلَ ا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهه هِِۗ لكَُمۡ ألَاه تَؤۡكُلوُاْ مِمه ٌۡ رۡتُمۡ إلَِ

ا لهٌُ  رِ عِلۡمٍۚ إنِه رَبهكَ هُوَ أعَۡلمَُ بِٱلۡمُعۡتَدٌِنَ وَإنِه كَثٌِرّٗ ٌۡ هِرَ ٱلۡإثِۡمِ ، ضِلُّونَ بِؤهَۡوَآئِهِم بِؽَ وَذَرُواْ ظََٰ

قۡتَرِفوُنَ  ٌَ ٌُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ  كۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَ ٌَ  إنِه ٱلهذٌِنَ 
ٌُذۡكَرِ ٱسۡمُ ، وَبَاطِنَهُۥٓۚ ا لمَۡ   وَلَا تَؤۡكُلوُاْ مِمه

دِلوُكُمِۡۖ وَإنِۡ أطََعۡ  ٌُجََٰ ائِٓهِمۡ لِ ٌَ ٓ أوَۡلِ ٌُوحُونَ إلِىََٰ طٌِنَ لَ ٌََٰ هُۥ لَفِسۡق  وَإنِه ٱلشه هِ وَإنِه ٌۡ ِ عَلَ كُمۡ ٱللهه تُمُوهُمۡ إنِه

 1. ﴾لمَُشۡرِكُونَ 

شناسد، به  ٌافتگان و گمراهان را بهتر از هرکسی می پس )از آنجا که خدا راه  ترجمه:

ضلالت مشرکان در تحرٌم برخی از چهارپاٌان گوش فرا ندهٌد و( از گوشت چهارپائی 

اند )و آن را به نام الله، نه به نام کسی ٌا  بخورٌد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده

باره(  ند( اگر به آٌات خدا )و از جمله به آٌات وارده در اٌنا چٌزی جز او سر برٌده

شما چرا باٌد از گوشت حٌوانی نخورٌد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن   اٌمان دارٌد.

؟ و حال آن که خداوند گوشت حٌواناتی را که بر شما حرام است )در همٌن  رفته است

ور داده است که از آنها نخورٌد( ( بٌان کرده است )و دست3و مائده /  145سوره / 

ای که رفع ضرورت  توانٌد به اندازه مگر ناچار و درمانده شوٌد )که در اٌن صورت می

های  و دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخورٌد(. بسٌاری از مردم، با هواها و هوس

آنچه  گوٌند و بدون دلٌلی بر )کج و نادرست( خود، بدون آگاهی )از صحّت آنچه که می

گمان پروردگارت )از  سازند. بی کوشند، دٌگران را( سرگشته و گمراه می در راه آن می

های  تو و از همه بندگان( آگاهتر از حال تجاوزکاران است. گناهان آشکار و بزهکاری

گمان کسانی که  پنهان را ترک کنٌد )و در هٌچ حال خوٌشتن را به معصٌت نٌالائٌد(. بی

از   شود. افتند، هرچه زودتر کٌفر ارتکاب معاصی اٌشان داده می ه میبه دنبال گناه را

گوشت حٌوانی نخورٌد که )به هنگام ذبح عمداً( نام خدا بر آن برده نشده است )و ٌا به 

نام دٌگران و ٌا به خاطر بتان سر برٌده شده است(. چرا که خوردن از چنٌن گوشتی، 

اهرٌمنان و شٌاطٌن صفتان، مطالب  گمان نافرمانی )از دستور خدا( است. بی

کنند تا اٌن که با شما منازعه و  انگٌزی به طور مخفٌانه به دوستان خود القاء می وسوسه

مجادله کنند )و بکوشند که شما را به تحرٌم آنچه خدا حلال کرده است وادارند(. اگر از 

  گمان شما )مثل اٌشان( مشرک خواهٌد بود. آنان اطاعت کنٌد بی

: از ابن عباس رواٌت است  1رحمه الله در سبب نزول اٌن آٌات می گوٌد2م سٌوطی .اما
                                                           

 .120-118سوره انعام/- 1
در  ،د بن سابق الدٌن الحضٌری السٌوطیسٌوطی ،جلال الدٌن ابو الفضل عبدالرحمن بن ابی بکر بن محم - 2

(هـ در قرٌه به نام اسٌوط به دنٌا آمده در طفولٌت پدرش وفات نموده او در قاهره ٌتٌم بزرگ شده 849سال)

ادٌب و عالم به علم لؽت وفنون مٌباشد او ٌک نوٌسنده  است از فقهاء مشهور شافعی بوده محدث ،مإرخ ،

ر چهل سالگی رسٌد افتاء وتدرٌس خٌلی سرٌع بوده در جوانی به تؤلٌؾ وتصنٌؾ مصروؾ بود وقتٌکه به عم

د از را ترک کرده و فقط مصروؾ تؤلٌؾ گردٌد تصنٌفاتش در علوم مختلؾ نزدٌگ به پنجصد کتاب مٌباش

( ولباب و ) الحاوي للفتاوى( ؛ و ) والإتقان فً علوم القرآن  ،جمله:) ) الأشباه والنظائر فً فروع الشافعٌة
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که گفت: ٌک تعداد مردم به حضور رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( آمدند وگفتند: 

 ٌارسول الله! 

آٌا ما از آنچه که خود ما کشته اٌم بخورٌم؟ واز آنچه که الله متعال اورا کشته نخورٌم؟ 

هِ إنِ كُنتُم بِ عال اٌن آٌت را نازل فرمود : پس الله مت ٌۡ ِ عَلَ ا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهه تِهِۦ   َ فَكُلوُاْ مِمه ٌََٰ ا

2. مُإۡمِنٌِنَ 
 

مثال دوم قضٌه ای است که در رابطه به آن چی در زمان گذشته وچی در  مثال دوم :

شدن زمان حاضر مجادله بسٌار صورت گرفته است که آن عبارت از قضٌه ای زنده 

بعد از مرگ می باشد، علت کثرت مجادله در رابطه به اٌن قضٌه ؼٌرمحسوس بودن 

آن برای بشرٌت است. روی اٌن ملحوظ الله متعال برای رد مجادلات اولٌای شٌطان در 

وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن  رابطه به اٌن قضٌه در سوره حج به وضاحت ٌبان نموده ومی فرماٌد: 

ِ بِ  دِلُ فًِ ٱللهه رٌِدٖ ٌُجََٰ نٖ مه طََٰ ٌۡ بِعُ كُله شَ ته ٌَ رِ عِلۡمٖ وَ ٌۡ ٌُضِلُّهُۥ ﴿  ﴾ؽَ هُۥ  هُ فَؤنَه هُۥ مَن تَوَلاه هِ أنَه ٌۡ كُتِبَ عَلَ

عٌِرِ  هۡدٌِهِ إلِىََٰ عَذَابِ ٱلسه ٌَ ن تُرَابٖ ﴿  ﴾وَ كُم مِّ نَ ٱلۡبَعۡثِ فَإنِها خَلقَۡنََٰ بٖ مِّ ٌۡ اسُ إنِ كُنتُمۡ فًِ رَ هَا ٱلنه ٌُّ ؤَ ٓ ٌََٰ

ٌِّنَ لكَُمۡۚ وَنُقِرُّ  رِ مُخَلهقَةٖ لِّنُبَ ٌۡ خَلهقَةٖ وَؼَ ضۡؽَةٖ مُّ طۡفَةٖ ثُمه مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمه مِن مُّ فًِ ٱلۡأرَۡحَامِ مَا ثُمه مِن نُّ

ن ٌُ  كُمِۡۖ وَمِنكُم مه ى ثُمه نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلاّٗ ثُمه لتَِبۡلؽُُوٓاْ أشَُده سَمّّٗ ٓ أجََلٖ مُّ ٌُرَدُّ نَشَاءُٓ إلِىََٰ ن  تَوَفهىَٰ وَمِنكُم مه

اۚ وَتَرَى ٱلۡأرَۡضَ هَامِدَةّٗ فَإذَِآ أنَزَلۡنَا عَلٌَۡ  ٌۡ عۡلمََ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَ ٌَ لَا  ٌۡ ٓ أرَۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لكَِ هَا ٱلۡمَاءَٓ إلَِىَٰ

تۡ وَرَبَتۡ وَأنَۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بَهٌِجٖ  َ ﴿  ﴾ٱهۡتَزه لكَِ بِؤنَه ٱللهه
هُۥ ذََٰ ٌُحًِۡ ٱلۡمَوۡتَىَٰ وَأنَه هُۥ   هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأنَه

ءٖ قَدٌِر  ًۡ بۡعَثُ مَن فًِ ٱلۡقبُُورِ ﴿    ﴾عَلَىَٰ كُلِّ شَ ٌَ  َ بَ فٌِهَا وَأنَه ٱللهه ٌۡ ٌَة  لاه رَ اعَةَ ءَاتِ  3. وَأنَه ٱلسه

گروهی از مردم بدون هٌچ علم و دانشی )و بلکه تنها از روی تقلٌد و   ترجمه:

هواپرستی( درباره )شناخت( ٌزدان )و مسؤله توحٌد خداوند منّان، و احٌاء مردگان، و 

خٌزند، و )در اٌن امر، طبٌعی  رستاخٌز همگان به فرمان خالق جهان( به مجادله برمی

ونه شٌطان )انس و جنّ( سرکشی، پٌروی است، نه از دانش و منطق، بلکه( از هرگ

نماٌند )و برابر نقشه و برنامه و حٌله و دام همه شٌاطٌن و شٌاطٌن صفتان عمل  می

کنند(. اهرٌمنانی که مشخّص و معلوم است، هرکس آنها را به دوستی گٌرد، حتماً  می

 کشانند. ای مردم! اگر گردانند و به عذاب آتش )دوزخ( سوزانش می گمراهش می

درباره رستاخٌز )مردگان و زندگانی دوباره اٌشان( تردٌد دارٌد، )بدٌن نکته توجّه کنٌد 

آفرٌنٌم،  ای از قدرت الهی پی ببرٌد و به خود آئٌد:( ما شما را از خاک می تا به گوشه

سپس )اٌن خاک پٌش پا افتاده را( به نطفه، و بعد )نطفه، اٌن پدٌده اسرارآمٌز فراهم 

رم مرد و اوُوِل زن را( به خون بسته )زالو مانند(، و پس از آن )اٌن خون آمده از اِسْپِ 

آورٌم که برخی )کامل  بسته را به چٌزی شبٌه( به ٌک قطعه گوشت )جوٌده شده( در می

الخلقه و( نابسامان است. )همه اٌنها(  و تامّ الخلقه و( بسامان، و برخی )ناتمام و ناقص

وشن سازٌم )که ما بر آفرٌنش و تؽٌٌر و تبدٌل و بدٌن خاطر است که برای شما ر

                                                                                                                                                                      

 [ 71/  4؛ والأعلام  51/  8شذرات الذهب  نقول فی اسباب النزول ((مٌباشد .]مال
 .124نباب انُقول فی اسباب انُسول نهسيوطی/ ص 1

 .118سوره انعام/- 2
 .2-7سوره حج/- 3
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هائی را که بخواهٌم  هرگونه کاری، از جمله زندگی دوباره بخشٌدن توانائٌم(. ما جنٌن

دارٌم و آن گاه شما را به صورت کودک )پسر ٌا  ها نگاه می تا زمان خود در رحم

و رعاٌت خود آورٌم، سپس )شما را تحت نظارت  دختر، از شکم مادران( بٌرون می

رسٌد. برخی از شما )در اٌن مٌان(  پائٌم( تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می می

رسند. تا بدانجا که چٌزی از  مٌرند و بعضی از شما به نهاٌت عمر و ؼاٌت پٌری می می

های خوٌش را فراموش کرده و از ٌاد  علوم خود را به خاطر نخواهند داشت )و دانسته

چٌز،  شوند. دلٌل دٌگری بر قدرت خدا در همه همانند ٌک کودک می برند، و درست می

به وٌژه درباره مسؤله رستاخٌز، اٌن است که ای انسان در فصل زمستان( تو زمٌن را 

رسد و( بر آن آب  بٌنی، امّا هنگامی که )فصل بهار در می خشک و خاموش می

کند و انواع گٌاهان زٌبا و  افتد و رشد و نمو می بارانٌم، حرکت و جنبش بدان می می

آن )چٌزهائی که در آٌات پٌشٌن درباره مراحل مختلؾ  روٌاند.   بخش را می شادی

آفرٌنش انسان و جهان گٌاهان بازگو شد( بدان خاطر است که )بدانٌد( خدا حق است و 

هدؾ نٌست، و به زبان حال به شما  )لذا نظامی را که آفرٌده نٌز حق بوده و بٌهوده و بی

و )اٌن که   گرداند، و وی بر هر چٌزی توانا است. گوٌد:( او مردگان را زنده می می

گونه تردٌدی نٌست، و خداوند تمام  رسد و جای هٌچ بدانٌد( بدون شک قٌامت فرا می

  گرداند. اند دوباره زنده می کسانی را که در گورها آرمٌده

 . 1ده است اٌن آٌات در رابطه به گفته های نضر بن حارث نازل ش

چونکه او بسٌار اهل مجادله بود ومی گفت: ملائکه ها دختران خداوند است، وقرآن 

کرٌم از جمله افسانه های پٌشٌنٌان است، والله متعال برای زنده نمودن کسانٌکه به خاک 

 . 2مبدل شده است ؼٌر قادر است 

هشات نفسانی اش را به هوا وخوا وهمچنان فطرت سلٌم انسانی آنست که هٌچگاه انسان

مٌلان نمی دهد بلکه همٌشه بسوی افعال خٌر سوق مٌدهد، بناء کسانٌکه ٌکدٌگر را به 

د در حقٌقت مقام شٌطان را کسب نموده ومردم را به سوی نشر وبدی تشوٌق می کن

بختی به ٌکدٌگر به  عصٌان ونافرمانی تشوٌق می کنند. وهمٌشه از فساد شرارت وبد

را ناپسند می داند حتی  همچون اعمال زشترند اما فطرت سلٌم فی کار می گٌگونه مخ

مٌگوٌد که اگرشما از رفتار وکردار اولٌای شٌطان اطاعت می  الله متعال برای مإمنان

کنٌد ٌعنی حلال را حرام وحرام را حلال بدانٌد در حقٌقت شما در احکام الهی مرتکب 

 .  3شرک شده اٌد 

مَا ٱلۡخَمۡرُ چنانچه که الله متعال می فرماٌد: نوشٌدن شراب : -2 هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِه ٌُّ ؤَ ٓ ٌََٰ

مُ رِجۡس سِرُ وَٱلۡأنَصَابُ وَٱلۡأزَۡلََٰ ٌۡ نِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لعََلهكُمۡ تُفۡلحُِونَ   وَٱلۡمَ
طََٰ ٌۡ نۡ عَمَلِ ٱلشه  4.مِّ

که در کنار آنها قربانی ای مإمنان! مٌخوارگی و قماربازی و بتان )سنگٌی   ترجمه:

                                                           
 .2373/ ص  8تفسير انقرآٌ انؼظيى لابٍ ابی داتى: ج 1
 153/ ص.17تفسير يُير نسديهی: ج 2
 .899/ص 1تفسير انشؼراوی: ج 3
 .17سوره مائده/- 4
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آزمائی و ؼٌبگوئی به کار  ها و اوراقی که برای بخت کنٌد( و تٌرها )و سنگ می

برٌد، همه و همه از لحاظ معنوی( پلٌدند و )ناشی از تزٌٌن و تلقٌن( عمل شٌطان  می

  باشند. پس از )اٌن کارهای( پلٌد دوری کنٌد تا اٌن که رستگار شوٌد. می

از عمل شٌطان وپلٌد  اٌنها عمال زشت را نکوهش نموده وخبر مٌدهد کهالله متعال اٌن ا

می باشند پس آنرا ترک کنٌد تا از جمله رستگاران شوٌد، چون رستگاری کامل نمی 

شود مگر با ترک آنچه که الله متعال حرام کرده است، به وٌژه ترک اٌن زشتی های 

ته می شود که عقل را با مستی ، وآن به هر چٌزی گف«خمر»مذکور که عبارت اند از 

 وبٌهوشی بپوشاند. 

عبارت است از رقابتی که در آن دوطرؾ عوضی گذاشته اند، مانند شرط « مٌسر»

 بتها وهمتاٌانی هستند که به جز ازالله متعال پرستش می شوند. « انصاب»بندی وؼٌره. 

فال می گرفتند، با آن قرعه کشی می کردند و مردم در جاهلٌت که تٌرهای اند« ازلام»

پس الله متعال از اٌن چهار چٌز نهی کرده است واز مفاسد آن خبر داده است، مفاسدی 

 آن فرا می خواند. مفاسد اٌن اعمال قرار ذٌل اند. که آدمی را به ترک ودوری از

اٌن کارها از حٌث معنوی پلٌد ونجس می باشند گرچه در ظاهر پلٌد نٌستند،  اول :

وامورخبٌث از جمله مواردی هستند که باٌد از آنها پرهٌز نمود وخوٌشتن را به پلٌدی 

 های آنان آلوده نسازٌم.

اٌن کارها از عمل شٌطان ودوستان آن است، که بزرگترٌن وسرسخت ترٌن  دوم :

شخص است که از دشمن ودام ها وکارهاٌش باٌد پرهٌز کرد، به دشمن انسان است وم

خصوص از توطئه هاٌی که او می چٌند تا دشمن را درآن بٌفکند، چونکه اگر درآن 

بٌفتد هلاک می شود پس باٌد قاطعانه تصمٌم گرفت که از عمل دشمن برحذر بود 

. ازسوی دٌگر موفقٌت وکاملا از وی پرهٌزکرد، تا اٌنکه دردام توطئه هاٌش گٌر نٌاٌٌم

ورستگاری بنده جز باپرهٌز از آن ممکن نٌست زٌرا رستگاری به معنی رسٌدن به 

اهداؾ ونجات ٌافتن از امور ناگوار است، واٌن امور مانع به دست آوردن رستگاری 

 وحائل مٌان آن هستند.

تشر اٌن اعمال باعث دشمنی وکٌنه توزی بٌن مردم می گردد، وشٌطان برای من سوم :

 مٌان مسلمانان کردن آن بسٌار علاقمند است، به وٌژه درپخش کردن شراب وقمار تا

دشمنی وکٌنه توزی بٌفکند؛ زٌرا شراب به علت اٌن که عقل را فاسد می کند وادراک 

را از بٌن مٌبرد، باعث می شود تامٌان شرابخوار وبرادران مإمنش دشمنی به وجود 

اسزا همراه باشد که از وٌژگی های شرابخوار است. بٌاٌد. به وٌژه هرگاه بافحش ون

قمار ٌکی پٌروز می  ودر ،ودر بسٌاری اوقات شرابخوارری منجر به قتل می شود

شود ودٌگری می بازد، وآنکه پٌروز می شود مال فراوانی را بدست می آورد بدون 

توزی  اٌنکه در عوض آن چٌزی را بدهد. واٌن کار بزرگترٌن سبب برای دشمنی وکٌنه

از  را از ٌاد الله متعال و اعمال زشت قلب را آلوده کرده و صاحبشاست همچنان اٌن 

چٌز آفرٌده شده، وسعادتش  نماز خواندن باز می دارد. با وجودٌکه انسان برای اٌن دو

اٌن چٌزها به شدت بازداشته،  در اٌن دوکار است. بنابراٌن شراب وقمار انسان را از
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کجا قرار دارد، پس  وبعد از مدتی نمی داند او ،د مشؽول می داردوقلب وذهن را به خو

را از اهل  او چه معصٌتی بزرگتر وزشت تر ازگناهی است که آدمی را آلوده می کند و

پلٌدی ها می گرداند. بنا بر اٌن الله متعال ابن پٌشنهاد را برعقل های سالم عرضه داشت 

د عاقل وقتی به اٌن مفاسد بنگرد از آن وفرمود: )آٌا شما دست می کشٌد؟ ( چون مر

خود را باز داشته وخودش را کنترل مٌکند ونٌازی به وعظ وپند زٌاد ونهی فراوان 

 ندارد.

  

هَا ٱلنهاسُ كُلوٌَُٰٓ   چنانچه که الله متعال می فرماٌد :  تهمت نمودن افتراء وبهتان :-4 ٌُّ ا ؤَ اْ مِمه

بٌِنٌ، فًِ ٱلۡأرَۡضِ حَلَاَٰ لا هُۥ لكَُمۡ عَدُوّ مُّ نِۚ إنِه
طََٰ ٌۡ تِ ٱلشه بِعُواْ خُطُوََٰ ا وَلَا تَته بّٗ ٌِّ ؤۡمُرُكُم   طَ ٌَ مَا  إنِه

ِ مَا لَا تَعۡلمَُونَ  وٓءِ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلَى ٱللهه  1.  بِٱلسُّ

آن را تحرٌم ای مردم! از آنچه در زمٌن است و حلال و پاکٌزه است )و خدا   ترجمه: 

داند( بخورٌد، و پا به پای اهرٌمن راه نٌفتٌد  نکرده و نفس انسان گوارا و خوشاٌندش می

او تنها شما را    گمان او دشمن آشکار شما است. )و به دنبال شٌطان روان نشوٌد(. بی

آراٌد و شما  ها را در نظرتان می دهد )و بدی سوی زشتکاری و گناهکاری فرمان می به

دانٌد به خدا نسبت دهٌد )و با پٌروی از اوهام و  دارد بر( اٌن که آنچه را نمی میرا وا 

خرافات نادانسته به دنبال معبودهای باطل روان شوٌد و حلال را حرام، و حرام را 

  حلال بشمار آورٌد(.

می شود، الله متعال  که عام است شامل مسلمانان و دٌگرانخطاب در اٌن آٌت مبار

خود می گوٌد از روزٌی که پروردگارتان به شما از زمٌن بٌرون نموده  برای بندگان

وآنچه را از راه های حرام  ،است البته با بدست آوردن آن از راه های حلال بخورٌد

 اسلام از رشوت وامثال اٌنها کسب کردٌد در حالی که در مانند: ؼصب، سرقت، سود و

مانند: خود مرده، خون، گوشت خوک  آنها نهی به عمل آمده نخورٌد وبه پلٌدی های

داشته نزدٌک نشوٌد، بلکه همواره به دنبال پاک وحلال  وآنچه که الله متعال ازآن باز

اٌن  باشٌد؛ زٌرا گرفتن ؼذا به اندازه ای که حٌات تان حفظ شود واجب ولازم است واز

آنچه  باٌد ازروش های شٌطان پٌروی کنٌد بلکه  تحلٌل وتحرٌم از برحذر باشٌد که در

استفاده کنٌد که الله متعال به شما مشروع نموده است، چون شٌطان دشمنی است که 

 انسان را جز به شر وفروماٌگی امر نمی کند. 

شٌطان انسان را جز به بدی مانند: ظلم، تجاوز، سرکشی، فحشا وکارهای بدی مانند: 

ر سازد وفحشا آنست که در زنا وشرب خمر امر نمی کند. بدی آنست که انسان را بد کا

واز جمله اموری که شٌطان  ،بٌن مردم بد باشد واز عرؾ وقٌاس آنها بٌرون گردد

دانی است نه شمارا برآن امر می کند سخن گفتن در باره الله متعال براساس جهل ونا

بحث ومبا حثه در باره ای  ،ت دادن همسر وفرزند به الله متعالعلم ودانش، مانند نسب
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وتحرٌؾ اسم ها وتؤوٌل صفاتش وباتؽٌٌر آٌات الهی وحلال وحرام ساختن  ،ذات او

 . 1چٌزی بدون ٌک مبنای علمی وعلاوه کردن اموری در شرع که از جمله آن نٌست 

دۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  اٌجاد آرزوهای فرٌبکارانه :-7 ٌَ إنِ 

دۡعُ  ٌَ ا وَإنِ  ثّٗ ٓ إنََِٰ ا،إلِاه رٌِدّٗ ا مه نّٗ طََٰ ٌۡ ا، ونَ إلِاه شَ فۡرُوضّٗ ا مه ُِۘ وَقَالَ لَأتَهخِذَنه مِنۡ عِبَادِكَ نَصٌِبّٗ  لهعَنَهُ ٱللهه

 ٌِّ ٌُؽَ هُمۡ فَلَ مِ وَلَأٓمُرَنه ٌُبَتِّكُنه ءَاذَانَ ٱلۡأنَۡعََٰ هُمۡ فَلَ هُمۡ وَلَأٓمُرَنه نه ٌَ هُمۡ وَلَأمَُنِّ تهخِذِ رُنه خَلۡقَ ٱللههِۚ وَلَأضُِلهنه ٌَ  وَمَن 

ا،  بٌِنّٗ ا مُّ ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانّٗ ا مِّن دُونِ ٱللهه ٌّّٗ نَ وَلِ
طََٰ ٌۡ نُ إلِاه  ٱلشه طََٰ ٌۡ عِدُهُمُ ٱلشه ٌَ ٌهِمِۡۖ وَمَا  ٌُمَنِّ عِدُهُمۡ وَ ٌَ

 2.  ؼُرُورًا

های ناتوان  ؼٌر از خدا هرکه و هرچه او را بپرستند و به فرٌاد خوانند جز بت  ترجمه:

اند، وجز اهرٌمنی نٌست که بسی  و اشٌاء ضعٌفی نٌست که بر آنها نام ماده گذارده

خدا نفرٌنش کند! )او قسم خورده است و با خود عهد بسته   متمرّد و نافرمان است. 

است( و گفته است که: من از مٌان بندگان تو حتماً بهره معٌن و جداگانه خود را 

گردانم،  کنم و به دنبال آرزوها و خٌالات روانشان می می حتماً آنان را گمراه  گٌرم. برمی

شان  و )آن گاه که بدٌن وسٌله اٌشان را فرمانبر خود کردم، هرچه را خواستم( بدی

دهند و از جمله:( گوشهای چهارپاٌان را  دهم، و آنان )اعمال خرافی انجام می دستور می

کنند )و  ٌنش خدا را دگرگون میدهم، و آنان آفر شان دستور می کنند، و بدی قطع می

آلاٌند(! و هر که  دهند، و فطرت توحٌد را به شرک می حتی دٌن خدا را تؽٌٌر می

اهرٌمن را به جای خدا سرپرست و ٌاور خود کند، به راستی زٌان آشکاری کرده 

کند، و اهرٌمن جز  دهد و به آرزوها سرگرم می ها می اهرٌمن بدانان وعده  است.

  دهد. شان نمی ٌبکارانه بدیهای فر وعده

، وهمه امور خود را به او سپرده بودند، شٌطان را دوست خود انتخاب نمودند آنهاٌی که

اٌنکه شٌطان را به خود مقتدی ورهبر گرفتند، درحقٌقت به زٌان بزرگی گرفتار  وٌا

شدند. زٌانی که اصلا قابل جبران نٌست، ترک نمودن رهنمودهای قرآنی ومتابعت 

نمودن اسالٌب شٌطانی خود بزرگترٌن زٌانی است که اولٌای شٌطان مرتکب آن شده 

است، شٌطان برای دوستان خود وعده های باطل وآرزوهای فرٌبکارانه پٌشکش می 

را در راه الله متعال به مصرؾ برسانٌد به فقر  کند مثلا: می گوٌد اگرشما اموال تان

ه های دٌگر ؼٌر از راه الله متعال به مصرؾ رار  وتنگدستی گرفتار می شوٌد واگر د

و وعده های زٌادی از جمله رستگاری در دنٌا وآخرت را  ،برسانٌد ؼنی می شوٌد

برای شان مٌدهد در حالی که اٌن همه دروغ بٌش نٌست. وهر عمل زشت را برای 

دوستان خود مزٌن ساخته وبامنفعت تلقی می کند، باوجودٌکه درآخرت برای دوستان 

د می گوٌد اٌن عذابی را که شما می چشٌد نتٌجه آن اعمالی است که در دنٌا انجام خو
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داده اٌد ودر آن وقت ازدوستان خود دوری مٌجوٌد وهٌچ کدام منفعتی برای شان رسانده 

 .1نمی تواند 

َ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:   ًَ ٱلۡأمَۡرُ إنِه ٱللهه ا قضُِ نُ لمَه طََٰ ٌۡ  وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ وَقَالَ ٱلشه

ًِۖ فَلَا  ٓ أنَ دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِ نٍ إلِاه
ن سُلۡطََٰ كُم مِّ ٌۡ ًَ عَلَ كُمۡ فَؤخَۡلَفۡتُكُمِۡۖ وَمَا كَانَ لِ  تَلوُمُونًِ وَوَعَدتُّ

هً إنًِِّ  آ أنََا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أنَتُم بِمُصۡرِخِ كَفَرۡتُ بِمَآ أشَۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُِۗ إنِه وَلوُمُوٓاْ أنَفسَُكُمِۖ مه

لمٌِِنَ لهَُمۡ عَذَابٌ ألٌَِم 
 2. ٱلظهَٰ

و اهرٌمن )سر دسته کفر و ضلال( هنگامی که کار )حساب و کتاب( به پاٌان   ترجمه:

رسٌد )و بهشتٌان آماده بهشت و دوزخٌان آماده دوزخ شدند، خطاب به پٌروان بدبخت 

اوند )بر زبان پٌؽمبران( به شما وعده راستٌنی داد )که فرمانبرداران گوٌد: خد خود( می

را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد( و من به شما وعده 

دادم )که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در مٌان نٌست( و با شما خلاؾ وعده کردم 

شتم )و کاری نکردم( جز اٌن که شما را دعوت )و دروغ گفتم( و من بر شما تسلطّی ندا

)به گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول وسوسه مرا خوردٌد و( دعوتم را پذٌرفتٌد. 

پس مرا سرزنش مکنٌد و بلکه خوٌشتن را سرزنش بکنٌد. )امروز( نه من به فرٌاد شما 

قبلاً )در دنٌا برای  رسٌد. من )امروز( از اٌن که مرا رسم و نه شما به فرٌاد من می می

گمان کافران عذاب  کنم(. بی جوٌم )و آن را انکار می اٌد، تبرّی می خدا( انباز کرده

  دردناکی دارند.

را در  وهمچنان شٌطان کسانی که راه حقٌقت را ترک گفته به بٌراهه رفتند آن کار شان

. چنانچه الله دهای فراوانی آنها را سرگرم می کننشر شان خوب جلوه داده وبه آرزو

هٌنَ لهَُمُ ٱلۡهُدَى   متعال در اٌن آٌت می فرماٌد:  نۢ بَعۡدِ مَا تَبَ رِهِم مِّ ٓ أدَۡبََٰ واْ عَلىََٰ إنِه ٱلهذٌِنَ ٱرۡتَدُّ

لَ لهَُمۡ وَأمَۡلَىَٰ لهَُمۡ  نُ سَوه طََٰ ٌۡ  3.ٱلشه

کسانی که بعد از روشن شدن )راه حقٌقت و( هداٌت، به کفر و ضلال پٌشٌن   ترجمه:

آراٌد و  گردند، بدان خاطر است که اهرٌمن کارهاٌشان را در نظرشان می خود برمی

  دارد. اٌشان را با آرزوهای طولانی فرٌفته می

رٌِنَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد :اسراؾ وتبذٌر : -6 طٌِنِِۖ  إنِه ٱلۡمُبَذِّ ٌََٰ نَ ٱلشه كَانُوٓاْ إخِۡوََٰ

ا  نُ لرَِبِّهِۦ كَفوُرّٗ طََٰ ٌۡ  4.وَكَانَ ٱلشه

دارند و  های اٌشان می گمان باد دستان دوستان اهرٌمنانند )و گوش به وسوسه بی  ترجمه:

های( پروردگار  ها همسان و همگامند( و اهرٌمنان بسٌار ناسپاس )نعمت در انجام بدی

گذرانند. باد دستی هم  توان خوٌش را در فساد و نافرمانی از خدا می خود هستند )و تمام

است، از آن خوٌشتن را برحذر دارٌد تا همچون اهرٌمنان بشمار نٌائٌد  فساد و نافرمانی

  و با اٌشان در آخرت به دوزخ نٌفتٌد(.
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در اٌن آٌت مبارکه تؤکٌد بر اٌن شده است که اسراؾ وتبذٌرٌکی از صفاتهای مهم 

طان ودوستان آن می باشد. پس برای شخص عاقل لازم وضروری است که در انفاق شٌ

نمودن خود متوسط ومٌانه رو باشد وهٌچگاهی مرتکب اسراؾ وتبذٌر نشود چونکه الله 

متعال مبذرٌن واسراؾ کنندگان را در قرآن کرٌم برادران وهمکاران شٌاطٌن گفته شده 

ت قبٌح دوری نموده  وهمٌشه به شکر است، روی اٌن ملحوظ باٌد از همچون صف

گزاری نعمت های الهی بپردازد. برخلاؾ شٌاطٌن که آنها همٌشه منکر نعمت های 

 .1الهی بوده وهٌچگاهی شکر گزار نعمتهای الله متعال نمی باشد 

تهای شٌطان می وروی آوردن به عبادت بتها ٌکی از صف بت پرستیبت پرستی : -1

باشد چنانچه که الله متعال در سوره مرٌم در رابطه به مناقشه حضرت ابراهٌم )علٌه 

سۡمَعُ وَلَا ٌُ ﴿ السلام( وپدرش می فرماٌد :  ٌَ ؤبََتِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لَا  ٓ ٌََٰ ٌُؽۡنًِ إذِۡ قَالَ لِأبٌَِهِ  بۡصِرُ وَلَا 

ؤبََتِ إنًِِّ قَدۡ جَاءَٓنًِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ  عَنكَ شٌئا ٓ ٌََٰ ا ، ،  ٌّّٗ ا سَوِ طّٗ ًٓ أهَۡدِكَ صِرََٰ بعِۡنِ ؤۡتكَِ فَٱته ٌَ ؤبََتِ لَا   مَا لمَۡ  ٓ ٌََٰ

ا ، ٌّّٗ نِ عَصِ حۡمََٰ نَ كَانَ لِلره
طََٰ ٌۡ نَِۖ إنِه ٱلشه طََٰ ٌۡ نَ  تَعۡبُدِ ٱلشه كَ عَذَاب مِّ مَسه ٌَ ًٓ أخََاؾُ أنَ  ؤبََتِ إنِِّ ٓ ٌََٰ

ا  ٌّّٗ نِ وَلِ
طََٰ ٌۡ نِ فَتَكُونَ لِلشه حۡمََٰ   2.  ﴾ٱلره

هنگامی )را بٌان دار( که )محترمانه( به پدرش گفت: ای پدر! چرا چٌزی را   ترجمه:

ای    دارد؟ بٌند و اصلاً شرّ و بلائی از تو به دور نمی شنود و نمی کنی که نمی پرستش می

پدر! دانشی )از طرٌق وحی الهی( نصٌب من شده است که بهره تو نگشته است، 

ای پدر! اهرٌمن را   تا تو را به راه راست رهنمود کنم.بنابراٌن از من پٌروی کن 

پرستش مکن که اهرٌمن پٌوسته در برابر )فرمان خداوند( رحمان سرکش بوده و 

ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان گرٌبانگٌر تو  ای پدر! من از اٌن می   هست.

ان و عذاب سوزان( شود )که آتش دوزخ است( و آن گاه همدم شٌطان )در نفرٌن ٌزد

  شوی.

را مسخر ورام ساخت برای محاربه با  وقتٌکه شٌطان افراد خودترسٌدن از شٌطان: -4

قوت  ن در برابر سٌد ومولای شان از هٌچاهل حق پس همٌن اتباع وپٌروان شٌطا

ونٌروی برخوردار نمی باشد. روی اٌن ملحوظ شٌطان برای فرٌب دادن وانداختن اتباع 

خود در کبر وؼرور از هٌچگونه تلاشی درٌػ نمی ورزد واتباع آن نٌز از کبر وؼرور 

وقوت سٌد ومولای شان با وجودٌکه ضعٌؾ وناتوان است استمداد می جوٌد، پس نتٌجه 

اتباع خود تسلط وتمکن پٌدا می کند واتباعش هٌچگاه  چنٌن می شود که شٌطان بالای

فَإذَِا  نافرمانی او را نمی کند چنانچه که الله متعال در وصؾ اتباع شٌطان می فرماٌد : 

جٌِمِ ، نِ ٱلره طََٰ ٌۡ ِ مِنَ ٱلشه نٌ عَلىَ ٱلهذٌِنَ ﴿  قَرَأۡتَ ٱلۡقرُۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللهه سَ لَهُۥ سُلۡطََٰ ٌۡ هُۥ لَ ءَامَنُواْ  إنِه

لوُنَ ، تَوَكه ٌَ هِمۡ  تَوَلهوۡنَهُۥ وَٱلهذٌِنَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ   وَعَلَىَٰ رَبِّ ٌَ نُهُۥ عَلَى ٱلهذٌِنَ 
مَا سُلۡطََٰ   3.إنِه

به خدا پناه  های شٌطان مطرود  هنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از وسوسه  ترجمه:

گمان شٌطان  بی   و عمل بدان باز ندارد(. ببر )تا اهرٌمن تو را از فهم معنی قرآن

                                                           
 التفسٌر الوسٌط :المإلؾ : محمد سٌد طنطاوي. - 1
 .75-71سوره مرٌم/- 2
 .977-16سوره نحل/- 3
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  نماٌند. گونه تسلطّی بر کسانی ندارد که اٌمان دارند و بر پروردگارشان تکٌه می هٌچ

گٌرند و به واسطه او  بلکه تنها تسلطّ شٌطان بر کسانی است که او را به دوستی می

  د(.سازن ورزند )و خداٌان و بتانی را در عبادت انباز خدا می شرک می

ٌعنی شٌطان بالای کسانٌکه تصدٌق کننده ملاقات الله متعال در روز قٌامت است، وهمه 

امور خود را به الله متعال سپرده است قوت وتسلط ندارد، بلکه قوت وتسلط شٌطان 

که اورا اطاعت کردند وٌا اٌنکه اورا  اهه نمودن وگمراه نمودن کسانی استبرای بٌر

 متعال گرفته بودند وٌا کسانی که شرٌک آورده بودند به ولی وناصر خود بجز از الله

 .  1الله متعال در عبادت خود 

انسان باٌد از شرّ وبدی شٌطان که مصدر هر شرّ وبدی ها می باشد  پنهان کاری :-9

به پروردگار خود که الله متعال می باشد پناه ببرد؛ چون شٌاطٌن کارهای نٌکو وخوب 

ؼٌر واقعی نشان مٌدهد وپنهان کاری می کند. چنانچه که الله  را برای انسان به صورت

ٌُوَسۡوِسُ فًِ صُدُورِ ٱلنهاسِ ، مِنَ  مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنهاسِ ، متعال می فرماٌد:  ٱلهذِي 

اسِ  ةِ وَٱلنه  2. ٱلۡجِنه

شدن بر او، از خدا کمک  رود )اگر برای چٌره گری که واپس می از شر وسوسه  ترجمه:

های مردمان به  گری است که در سٌنه وسوسه  بخواهی و خوٌشتن را در پناهش داری(.

ها و واجبات  سوی زشتی و گناه و ترک خوبی پردازد )و اٌشان را به وسوسه می

  ها. ها و انسان های مردمانی( از جنّی خواند(. )در سٌنه می

شٌطان موجودی است که برای گول زدن شخص به سراؼش می آٌد، ولی همٌن که 

همان فرد برای نبرد با او از الله متعال ٌاری خواست، شکست می خورد وخود را پس 

می کشد ومٌدان را خالی می کند ودر انتظار فرصت بعدی می ماند. شٌطان باعث 

که ٌک شخص ذکر وٌاد الله متعال را بکند خود را  هلاکت قلب انسان می شود هرگاهی

را وسوسه می کند. وسوسه شٌطان در  پنهان می کند، ولی وقتٌکه انسان ؼافل شد او

دل انسانها بگونه خفی وپنهان می باشد که حتی قابل سمع نمی باشد، نه تنها که شٌاطٌن 

دارد که همان عملکرد  د بلکه شٌاطٌن انسی نٌز وجودنجنی برای انسانها وسوسه می کن

  ،3د ند ومردم را وسوسه نموده وبه بٌراهه می کشاننشٌاطٌن جنی را انجام می ده

طٌِنَ ٱلۡإنِسِ وَٱلۡجِنِّ   چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌََٰ ا شَ ًٍّ عَدُوّّٗ لكَِ جَعَلۡنَا لكُِلِّ نَبِ
وَكَذََٰ

فۡتَرُونَ ٌُوحًِ بَعۡضُهُمۡ إلِىََٰ بَعۡضٖ زُخۡرُؾَ  ٌَ اۚ وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُِۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا   ٱلۡقَوۡلِ ؼُرُورّٗ

.4 

همان گونه )که اٌنان که در صدد هداٌت اٌشان هستی با تو دشمنی و ستٌزه   ترجمه:

های متمرّد و جنٌّان سرکش را در برابر هر پٌؽمبری عَلمَ  ورزند( دشمنانی از انسان می

اساسی را نهانی به گروه دٌگری پٌام  اٌم. گروهی از آنها سخنان فرٌبنده بی کرده

                                                           
 .233/ ص14تقسير يُير : ج 1

 .6-4سورِ انُاش/ - 2

 .336/ ص5يؼانى انتُسيم فی تفسير انقرآٌ نهبغوی: ج 3-
 .991سوره انعام/- 4
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های دروؼٌن( بفرٌبند. اگر  های رنگٌن و وسوسه سرائی هاند تا اٌشان را )با ٌاو داده می

ها به هم بافند )و  پس بگذار دروغ. کردند  خواست، چنٌن کاری را نمی پروردگار تو می

  خوٌشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبلٌػ است و بر ما هم حساب(.

 مبحث دوم

 آثار ونتاٌج آن در قرآن کرٌم ،اسباب ولاٌت شٌطان

 :اسباب ولاٌت شٌطان در قرآن کرٌم -اولطلب م

 اسباب ولاٌت شٌطان قرار ذٌل می باشد. 

  تزٌٌن اعمال زشت انسانها توسط شٌطان :-1

نَ لهَُمُ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  هٌ ِ وَزَ سۡجُدُونَ لِلشهمۡسِ مِن دُونِ ٱللهه ٌَ هَا وَقَوۡمَهَا  وَجَدتُّ

هۡتَدُونَ  ٌَ بٌِلِ فَهُمۡ لَا  هُمۡ عَنِ ٱلسه لهَُمۡ فَصَده نُ أعَۡمََٰ طََٰ ٌۡ  1.ٱلشه

برند، و  من او و قوم او را دٌدم که به جای خدا برای خورشٌد سجده می  ترجمه:

در نظرشان آراسته است و اٌشان را از راه )راست( به در برده شان را  اهرٌمن اعمال

  گردند. است، آنان )به خدا و ٌکتاپرستی( راهٌاب نمی

  دعوت دادن شٌطان به طرؾ کارهای زشت:-2

َ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ   چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ًَ ٱلۡأمَۡرُ إنِه ٱللهه ا قضُِ نُ لمَه طََٰ ٌۡ ٱلۡحَقِّ وَقَالَ ٱلشه

ًِۖ فَلَا  ٓ أنَ دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِ نٍ إلِاه
ن سُلۡطََٰ كُم مِّ ٌۡ ًَ عَلَ كُمۡ فَؤخَۡلَفۡتُكُمِۡۖ وَمَا كَانَ لِ  تَلوُمُونًِ وَوَعَدتُّ

هً إنًِِّ كَفَرۡتُ بِمَآ أشَۡرَ  آ أنََا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أنَتُم بِمُصۡرِخِ كۡتُمُونِ مِن قَبۡلُِۗ إنِه وَلوُمُوٓاْ أنَفسَُكُمِۖ مه

لمٌِِنَ لهَُمۡ عَذَابٌ ألٌَِم
 2.  ٱلظهَٰ

و اهرٌمن )سر دسته کفر و ضلال( هنگامی که کار )حساب و کتاب( به پاٌان   ترجمه:

رسٌد )و بهشتٌان آماده بهشت و دوزخٌان آماده دوزخ شدند، خطاب به پٌروان بدبخت 

ن( به شما وعده راستٌنی داد )که فرمانبرداران گوٌد: خداوند )بر زبان پٌؽمبرا خود( می

را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد( و من به شما وعده 

دادم )که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در مٌان نٌست( و با شما خلاؾ وعده کردم 

اٌن که شما را دعوت  )و دروغ گفتم( و من بر شما تسلطّی نداشتم )و کاری نکردم( جز

)به گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول وسوسه مرا خوردٌد و( دعوتم را پذٌرفتٌد. 

پس مرا سرزنش مکنٌد و بلکه خوٌشتن را سرزنش بکنٌد. )امروز( نه من به فرٌاد شما 

رسٌد. من )امروز( از اٌن که مرا قبلاً )در دنٌا برای  رسم و نه شما به فرٌاد من می می

گمان کافران عذاب  کنم(. بی جوٌم )و آن را انکار می اٌد، تبرّی می خدا( انباز کرده

  دردناکی دارند.

اٌن دو شٌوه های ولاٌت شٌطان بر انسان مٌباشد و اسباب اش متفاوت است ٌا ؼفلت ٌا 

 جهل ٌا ؼرور و عناد ٌا فهم اشتباه.

 :الؾ: وعده شٌطان به فقر

 و در اٌن مورد الله متعال مٌفرماٌد: 
                                                           

 .17سوره نمل/- 1
 .11سوره ابراهٌم/- 2
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 ُ عِدُكُمْ مَؽْفرَِةً مِنْهُ وَفَضْلًا ِۗ وَاللهه ٌَ  ُ ؤمُْرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ِۖ وَاللهه ٌَ عِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ ٌَ طَانُ  ٌْ  268وَاسِعٌ عَلٌِمٌ  لشه

کند، و چٌزی دهد و به کارهای زشت و بخل وادار  شٌطان شما را وعده فقر و بیترجمه : 

منتهاست و )به همه امور جهان(  خدا به شما وعده آمرزش و احسان دهد، و خدا را رحمت بی

 .داناست

 :ب : وسوسه در دلهای مردم

 و در اٌن مورد الله متعال مٌفرماٌد :

ٌُوَسْوِسُ فًِ صُدُورِ النهاسِ   ﴾ ۵﴿ الهذِي 

 ترجمه : آنکس که در سٌنه های مردم وسوسه مٌکند.

 ج : وعده های دروغ: 

 و در اٌن مورد الله متعال مٌفرماٌد:

نْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  ٌَ ةِ  كُمْ مِنَ الْجَنه ٌْ طَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَ ٌْ كُمُ الشه فْتِنَنه ٌَ ا بَنًِ آدَمَ لَا  هُمَا سَوْآتِهِمَا ِۗ ٌَ ٌَ ٌُرِ لِ

ثُ  ٌْ رَاكُمْ هُوَ وَقَبٌِلهُُ مِنْ حَ ٌَ هُ  ٌُإْمِنُونَ إنِه اءَ للِهذٌِنَ لَا  ٌَ اطٌِنَ أوَْلِ ٌَ ا جَعَلْنَا الشه  27لَا تَرَوْنَهُمْ ِۗ إنِه

ای فرزندان آدم، مبادا شٌطان شما را فرٌب دهد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بٌرون 

همانا آن  کند تا قباٌح آنان را در نظرشان پدٌدار کند، کرد، در حالی که جامه از تن آنان بر می

بٌنٌد. ما نوع شٌطان را  بٌنند از جاٌی که شما آنها را نمی شٌطان و بستگانش شما را می

 .آورند اٌم که اٌمان نمی دوستدار و سرپرست کسانی قرار داده

 

 عبادت وپٌروی از شٌطان: -2

عبادت دوستان شٌطان نه تنها اٌنکه در دام فرٌبکارانه شٌطان افتٌده اند بلکه شٌطان را 

نَِۖ إنِه    وپرستش نٌز مٌکردند چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  طََٰ ٌۡ ؤبََتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشه ٓ ٌََٰ

ا  ٌّّٗ نِ عَصِ حۡمََٰ نَ كَانَ لِلره
طََٰ ٌۡ   1. ٱلشه

ای پدر! اهرٌمن را پرستش مکن که اهرٌمن پٌوسته در برابر )فرمان خداوند(   ترجمه:

 .رحمان سرکش بوده و هست

 :آثار ونتاٌج ولاٌت شٌطان در قرآن کرٌم -دوم مطلب 

سنت وحکمت الله متعال در رابطه به مخلوقاتش مقتضی اٌن است که شخص نٌکوکار 

باٌد پاداش نٌک وشخص بدکار باٌد پاداش بد بگٌرد، اگرچندٌکه اٌن جزا وپاداش بعد از 

عاجل بوده ٌک مدت زمان زٌاد بدست می آٌد. پاداش وعملکرد شٌاطٌن برخی اوقات 

وٌا اٌنکه نتاٌج عملکرد شان ٌادنٌوی می باشد وٌا  ،وبرخی اوقات به تؤخٌر می افتد

روی اٌن ملحوظ گفته می توانٌم که آثار ونتاٌج اعمال شٌاطٌن به دو بخش  .اخروی

 تقسٌم می شود. 

 آثار ونتاٌج ولاٌت شٌاطٌن در دنٌا

 آثار ونتاٌج ولاٌت شٌاطٌن در آخرت

  ٌج ولاٌت شٌاطٌن در دنٌا:اول: آثار ونتا

که ابلٌس است از مٌان همه شٌاطٌن دٌگر به عذاب دنٌوی  را الله متعال پدر شٌاطٌن
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ی ها در دنٌا است. اصل همه بد خود خاص گردانٌده است؛ چونکه ابلٌس بنٌانگزار و

عدم سجده به آدم علٌه السلام است اٌن عملکرد ابلٌس سبب شد  به سبب عملکرد وی که

را مورد لعنت وؼضب خود قرار دهد، اما زمانٌکه قٌامت قائم شود،   متعال اوکه الله

. ار همٌن جهت است که الله متعال درآٌات از قرآن ونۀ ابد وارد دوزخ مٌگرددابلٌس بگ

کرٌم در سٌاق قصه های ابلٌس وآدم علٌه السلام بسٌار به وضاحت ابلٌس را مورد لعن 

ٌنِ    ه الله متعال می فرماٌد: چنانچه ک ،ونفرٌن قرار مٌدهد وۡمِ ٱلدِّ ٌَ كَ ٱللهعۡنَةَ إلِىََٰ  ٌۡ وَإنِه عَلَ

.1  

آئٌد(  و تا روز جزا )که در آن تو و پٌروان تو به عذاب سرمدی من گرفتار می  ترجمه:

  بر تو نفرٌن باد.

اِۖ لهمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَأمَۡلَأنَه   وهمچنان الله متعال می فرماٌد:  دۡحُورّٗ ا مه قَالَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُومّٗ

مَ مِنكُمۡ أجَۡمَعٌِنَ   2. جَهَنه

)خداوند( گفت: خوار و حقٌر و رانده و ذلٌل از اٌن )جاٌگاه قدس و قدسٌان(   ترجمه:

سازم که از تو  خورم، دوزخ را از تو و از همه کسانی پر می بٌرون رو. سوگند می

  پٌروی کنند.

اما بقٌه شٌاطٌن جنی وانسی وکسانی که اٌنها را متابعت می کنند الله متعال برای شان 

د، چٌزی که مٌان ابلٌس وشٌاطٌن دٌگر مرتکب شده اند عذاب می ده به اندازه جرم که

 هٌچگاهی مورد لعن وؼضب الله هافرق اٌجاد می کند اٌن است که شٌاطٌن ومتابعٌن آن

جداشدن روح از بدن  متعال قرار نگرفته بلکه دروازه های توبه برای شان تا زمان

 ومی توانند توبه کنند واز اعمال ناشاٌسته خوٌش پشٌمان شوند.  شان باز هست

 آثار ونتاٌج ولاٌت شٌطان در دنٌا قرار ذٌل اند.

 بدبخت شدن وزٌان مند شدن دردنٌا: -7

 –دو معنی را افاده می کند. شقاوت وبدبختی عام شقاوت وبدبختی در قرآن کرٌم 

 شقاوت وبدبختی خاص.

شقاوت وبدبختی عام برای تمام بنی آدم در نتٌجه خارج شدن پدر ومادر شان از بهشت 

 رسٌده است.

ذَا عَدُوّ ﴿ چنانچه که الله متعال در اٌن رابطه می فرماٌد:  ـ اَدَمُ إنِه هََٰ
ٓ ٌََٰ جِكَ فَلَا لهكَ وَلزَِوۡ   فَقلُۡنَا 

كُمَا مِنَ ٱلۡجَنهةِ  ٓ     ٌُخۡرِجَنه  3. ﴾فَتَشۡقَىَٰ

آن وقت گفتٌم: ای آدم! اٌن دشمن تو و همسر تو است، پس )بپائٌد به دام   ترجمه:

وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و( از بهشت بٌرونتان نکند که به رنج و زحمت 

  خواهی افتاد.

الله متعال برای حضرت آدم علٌه  ٌت مبارکه مٌگوٌد:در ذٌل اٌن آابن کثٌر رحمه الله 

السلام گفت: ای آدم! از گفته ها ورهنمودهای ابلٌس بپرهٌز؛ چون ابلٌس سعی وکوشش 
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را به سبب طلب رزق وٌا خوردن مٌوه معٌن از بهشت بٌرون نماٌد با  براٌن دارد که تو

بهشت در ٌک زندگی مملو از نعمتهای الهی هستی که برای بدست  وجودٌکه تو در

 . 1آوردن اٌن نعمتها کدام مشقت وسختی را متحمل نمی شوی 

د. ولی ناما شقاوت وبدبختی خاص به کسانی می رسد که متابعت از منهج ابلٌس می کن

اٌن بحث خواهد بود شقاوت وبدبختی خاص است، شقاوتی که  آنچه که مقصود ما در

نصٌب شٌطان واتباع ان مٌشود کسانٌکه از منهج الله متعال اعراض وهداٌت الهی را 

ترک نموده ومتوسل به راه های شرَ وطؽٌان شده اند، کسانٌکه همٌشه از مکر وحٌله 

کار گرفته ومردم را به بٌراهه وگمراهی سوق مٌدهند. چنانچه که الله متعال در رابطه 

نًِّ قَا به اٌن گروه می فرماٌد:  كُم مِّ نه ٌَ ؤۡتِ ٌَ ا  اِۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّ  فَإمِه لَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمٌِعَۢ

ا  شۡقَىَٰ وَمَنۡ أعَۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإنِه لَهُۥ مَعٌِشَةّٗ ضَنكّٗ ٌَ ٌَضِلُّ وَلَا  بَعَ هُدَايَ فَلَا  ى فَمَنِ ٱته هُدّٗ

مَةِ أعَۡمَىَٰ  ٌََٰ وۡمَ ٱلۡقِ ٌَ 2.وَنَحۡشُرُهۥُ 
 

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم )ای آدم و حوّاء و اهرٌمن!( از بهشت   رجمه:ت

فرو آئٌد )و در زمٌن ساکن شوٌد، و در آنجا( برخی )از فرزندانتان( دشمن برخی 

دٌگر خواهند شد، و هرگاه هداٌت و رهنمود من برای شما آمد، هرکه از هداٌت و 

و هرکه از ٌاد من روی بگرداند )و     نخواهد شد.رهنمودم پٌروی کند، گمراه و بدبخت 

ای( خواهد  های آسمانی دوری گزٌند(، زندگی تنگ )و سخت و گرفته از احکام کتاب

؛ )چون نه به قسمت و نصٌب خدادادی قانع خواهد شد، و نه تسلٌم قضا و قدر  داشت

و با دٌگران الهی خواهد گشت( و روز رستاخٌز او را نابٌنا )به عرصه قٌامت گسٌل 

  آورٌم. در آنجا( گرد می

اٌن فرموده الله متعال بٌان کننده دو راه است که راه سومی در آن وجود ندارد، ٌا راهی 

ٌت را است الله متعال مردم را به آن هداٌت نموده وٌا راه ابلٌس است که پدر ومادر بشر

 از بهشت بٌرون کرده است. 

اوت وبدبختی در ضمن اٌن آٌت } ومن اعرض عن ن کثٌر در رابطه به اٌن شقامام اب

ذکری{ وضاحت داده ومی گوٌد : که الله متعال می فرماٌد کسانٌکه مخالفت امر من را 

 از راه حق ند درحقٌقتنازل شده را می کن هد ومخالفت آنچه که به رسول الله نمی کن

نموده ودر زندگی پر نا آرامی وعدم انشراح صدر به سر می برند. اگرچندٌکه  اعراض

خوردنٌها وبهترٌن جای استفاده  از بهترٌن لباسها وبهترٌن ظاهرا صحتمند بوده و

، نماٌند، و قلب شان از ٌقٌن وهداٌت خالی بوده همٌشه در شک وتردد به سر می برند

 د. نزندگی تنگ ونا آرام باش دارای ٌک که آنها اٌن همه باعث می شود

می گوٌد: اهل شقاوت در زندگی خود پر از بدبختی وشک  رضی الله عنهما ابن عباس

 د. نتردد می باش

د. نعمل وصاحب رزق خبٌث می باش ضحاک می گوٌد: اهل شقاوت در دنٌا بد
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 . 1وهمچنان عکرمه ومالک بن دٌنار نٌز به اٌن قول اتفاق نظر دارند 

الله متعال در اٌن آٌات  ،دنل می شومزٌانمندی را که شٌطان واتباعش متحاما خسران و

ٌُبَتِّكُنه ءَاذَانَ  به وضاحت بٌان می کند ومی فرماٌد:  هُمۡ فَلَ هُمۡ وَلَأٓمُرَنه نه ٌَ هُمۡ وَلَأمَُنِّ وَلَأضُِلهنه

ِۚ وَمَن ٌَ  ٌِّرُنه خَلۡقَ ٱللهه ٌُؽَ هُمۡ فَلَ مِ وَلَأٓمُرَنه ا ٱلۡأنَۡعََٰ ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانّٗ ا مِّن دُونِ ٱللهه ٌّّٗ نَ وَلِ
طََٰ ٌۡ خِذِ ٱلشه ته

ا بٌِنّٗ   2.  مُّ

گردانم، و  کنم و به دنبال آرزوها و خٌالات روانشان می حتماً آنان را گمراه می  ترجمه:

شان دستور  )آن گاه که بدٌن وسٌله اٌشان را فرمانبر خود کردم، هرچه را خواستم( بدی

دهند و از جمله:( گوشهای چهارپاٌان را قطع  دهم، و آنان )اعمال خرافی انجام می می

کنند )و حتی دٌن  دهم، و آنان آفرٌنش خدا را دگرگون می ور میشان دست کنند، و بدی می

آلاٌند(! و هر که اهرٌمن را به  دهند، و فطرت توحٌد را به شرک می خدا را تؽٌٌر می

  جای خدا سرپرست و ٌاور خود کند، به راستی زٌان آشکاری کرده است.

نُ   وهمچنان می فرماٌد:  طََٰ ٌۡ هِمُ ٱلشه ٌۡ نِۚ ألََآ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَ طََٰ ٌۡ ئِكَ حِزۡبُ ٱلشه
ٓ ِۚ أوُْلََٰ هُمۡ ذِكۡرَ ٱللهه فَؤنَسَىَٰ

سِرُونَ  نِ هُمُ ٱلۡخََٰ طََٰ ٌۡ   3.إنِه حِزۡبَ ٱلشه

های خود اٌشان را از راستای  اهرٌمن بر آنان چٌره گشته است )و با وسوسه  ترجمه:

ب اهرٌمن هستند. راه بدر کرده است( و ٌاد خدا را از خاطرشان برده است. اٌنان حز

  هان! قطعاً حزب اهرٌمن زٌانکار و زٌانبارند.

رحمه الله اٌن خسران را دنٌوی دانسته وبه معنای ذلت وخواری تفسٌر می 4امام بؽوی .

) شٌطان واتباع آن در مجموع کسانی اند که مستحق ذلت  کند چنانچه که می گوٌد:

 . 5وخواری در دنٌا وآخرت می باشد( 

 می باشد به سبب هاآن در دنٌا وآخرت برای شٌاطٌن و پٌروانٌن خسران وٌا اٌنکه ا

ومقتدی  دن اوامر شٌطان از سوی پٌروانشوبجا نمو وولاٌت شٌطان بر اتباع، تسلط

 .6وامام قراردادن شٌطان از سوی متابعٌن آن 

  پس ماندن وپاٌمال شدن :-2

است، همانطورٌکه شٌاطٌن  ٌکی از آثار ونتاٌج ولاٌت شٌطان پس ماندن وپاٌمال شدن

هم چنان عقول وارواح آنها را نٌز ند اتباع خود را در پرتگاه شقاوت وبدبختی می کشان

از مکر وکٌد خود متروک نمی سازد بلکه همٌشه در پی تسلط کامل در روح وبدن 

د، چنانچه که الله متعال اٌن قضٌه را به تصوٌر می کشد ومی ناتباع خوٌش می باش
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نَا ٱ  فرماٌد:  ٓ أعَۡقَابِنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَىَٰ نَا وَنُرَدُّ عَلىََٰ ٌَضُرُّ نفَعُنَا وَلَا  ٌَ ِ مَا لَا  ُ قلُۡ أنََدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللهه للهه

 قلُۡ إِ 
دۡعُونَهُۥٓ إلِىَ ٱلۡهُدَى ٱئۡتِنَاِۗ ٌَ ب  رَانَ لَهُۥٓ أصَۡحََٰ ٌۡ طٌِنُ فًِ ٱلۡأرَۡضِ حَ ٌََٰ نه كَٱلهذِي ٱسۡتَهۡوَتۡهُ ٱلشه

لمٌَِنَ  ِۖ وَأمُِرۡنَا لِنُسۡلمَِ لرَِبِّ ٱلۡعََٰ ِ هُوَ ٱلۡهُدَىَٰ   1. هُدَى ٱللهه

بگو: آٌا چٌزی ؼٌر از خدا را بخوانٌم )و عبادت و پرستش کنٌم( که نه سودی   ترجمه:

؟ و آٌا پس از آن که خداوند ما را هداٌت بخشٌده است )و  به حال ما دارد و نه زٌانی

ون کرده است( به عقب بازگشت کنٌم )و از اٌمان دست بکشٌم و سوی خود رهنم به

؟ و( بسان کسی )باشٌم و کنٌم( که شٌاطٌن او را در زمٌن  دٌگر بار به کفر برگردٌم

های برهوت( وٌلان و سرگردان به دنبال خود کشند، و دوستانی داشته باشد که  )بٌابان

شان گوش نکند و به  ارند )امّا او بدیسوی خود فرٌاد د او را به راه راست خوانند و به

تر شود(؟ بگو: هداٌت خداوند، هداٌت است و  تر و گمراه دنبال شٌاطٌن رود و گمراه

)بجز اسلام، ضلالت است، و از سوی خدا( به ما دستور داده شده است که فرمانبردار 

  پروردگار جهانٌان باشٌم )و منقاد او شوٌم و به فرمان او روٌم(.

 آثار ونتاٌج ولاٌت شٌطان در آخرت : -دوم

شٌطان واتباع آن ٌزرگترٌن عذاب را که مٌبٌند در آخرت می باشد، وعاقبت امر 

 شٌطان واتباع آن در آخرت نسبت به دنٌا به مراتب سخت تر ومشقت بارتر است. 

سخت را به ها آن دارد که الله متعال شٌاطٌن وپٌروانآٌات زٌادی در اٌن ارتباط وجود 

آثار ونتاٌج ولاٌت شٌطان با  هد کرد، ازجمله می توان به چندترٌن عذاب گرفتار خوا

 اتباعش در آخرت به موارد ذٌل اشاره نمود.

  ر شدن شٌطان با اتباعش در روز قٌامت:ٌکجا حش-7

متابعت  ود دوست گرفته بودند وهمٌشه از آنهاآنهاٌی که در دنٌا شٌاطٌن را به خ

فطرت ؼٌر  تاه مدت دنٌوی فرٌب شان داده بود، بالآخره باوزندگی کووپٌروی مٌکردند 

ل اٌنها را ٌکجا باهم حشر اسلامی دار دنٌا را وداع گفتند ودر نتٌجه روز قٌامت الله متعا

هُمۡ  د، چنانچه که الله متعال می فرماٌد: می ساز طٌِنَ ثُمه لَنُحۡضِرَنه ٌََٰ هُمۡ وَٱلشه  فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنه

ا  ٌّّٗ مَ جِثِ  2.حَوۡلَ جَهَنه

آورٌم و  سوگند به پروردگارت، هر آٌنه کافران را همراه با شٌاطٌن گرد می  ترجمه:

  سازٌم. و ذلٌلانه حاضر می را گرداگرد دوزخ به زانو افگندهسپس اٌشان 

را که در دنٌا ها آن قسم ٌاد می کند که شٌاطٌن و پٌروانالله متعال دراٌن آٌت مبارکه 

بجز از الله متعال دٌگران را مورد پرستش قرار می دادند ٌکجا محشور ساخته وٌه 

 سخت ترٌن عذاب گرفتار می کند.

  بٌزاری شٌطان از اتباعش در روز قٌامت:-2

د وهٌچ راهی برای ندر روز قٌامت شٌاطٌن وقتٌکه شدت عذاب الهی را می بٌن

که از اتباع و دوستان خود  وقت است د، در آننخلاصی از آتش دوزخ را نمی بٌن

بَعُواْ  نچه که الله متعال می فرماٌد: ناد چنبٌزاری می جوٌ بِعُواْ مِنَ ٱلهذٌِنَ ٱته أَ ٱلهذٌِنَ ٱتُّ إذِۡ تَبَره
                                                           

 .29سوره انعام/- 1
 .86سوره مرٌم/- 2
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عَتۡ بِهِمُ ٱلۡأسَۡبَابُ   1. وَرَأوَُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطه

از رهبران  رسد و پٌروان سرگشته در آن هنگام که )رستاخٌز فرا می  ترجمه:

خواهند که رستگارشان سازند و( رهبران از پٌروان خود بٌزاری  کننده می گمراه

کنند( و عذاب را مشاهده  جوٌند )و نسبت به آنان اظهار ناشناسی و بٌگانگی می می

شان بود( گسٌخته  نماٌند، و روابط )و پٌوندهای مودّت و محبّتی که در دنٌا مٌان می

  شود(. همه جا کوتاه می گردد )و دستشان از می

کسانٌکه در اٌن آٌت مورد متابعت قرار گرفته اند شٌاطٌن هستند، واز کسانٌکه بٌزاری 

می خواهند انسانهای اند که در دنٌا شٌاطٌن را دوست خوانده بودند واطاعت می 

کردند، در اٌن وقت است که حسرت وافسوس متابعت کنندگان از شٌاطٌن زٌاد می شود 

ره را می کنند تا اٌنکه عمل نٌک انجام دهند وبا اٌنکه واز الله متعال آرزوی زندگی دوبا

 .  2انتقام خود را از شٌاطٌن بگٌرند اما از طرؾ الله متعال جواب رد داده می شود 

ءُوچنانچه که الله متعال می فرماٌد:  أَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَره ةّٗ فَنَتَبَره بَعُواْ لَوۡ أنَه لنََا كَره اْ وَقَالَ ٱلهذٌِنَ ٱته

ارِ  رِجٌِنَ مِنَ ٱلنه هِمِۡۖ وَمَا هُم بخََِٰ ٌۡ تٍ عَلَ لهَُمۡ حَسَرََٰ ُ أعَۡمََٰ ٌُرٌِهِمُ ٱللهه لكَِ  اِۗ كَذََٰ  3.مِنه

داشتٌم تا از آنان  گوٌند: کاش بازگشتی )به دنٌا( می و )در اٌن موقع( پٌروان می  ترجمه:

د )و ناآشناٌمان نامٌدند. گونه که آنان )امروزه( از ما بٌزاری جستن بٌزاری جوئٌم، همان

زا و اندوهباری نشان اٌشان  آری( اٌن چنٌن خداوند کردارهاٌشان را به گونه حسرت

  دهد، و آنان هرگز از آتش )دوزخ( بٌرون نخواهند آمد. می

آنچه که حسرت وافسوس وندامت اتباع شٌاطٌن را زٌاد می کند اعلان برائت وبٌزاری 

ش می باشد، وبرای دوستان خود می گوٌد: که امروز ابلٌس علٌه اللعنه از دوستان

را می بردارد وهٌچ کس به کسی دٌگری کمک کرده نمی تواند بجز  هرکس بار خود

ا ﴿ آنچه را که در دنٌا انجام داده است چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  نُ لمَه طََٰ ٌۡ وَقَالَ ٱلشه

َ وَعَدَكُمۡ وَ  ًَ ٱلۡأمَۡرُ إنِه ٱللهه ٓ قضُِ نٍ إلِاه كُم مِّن سُلۡطََٰ ٌۡ ًَ عَلَ كُمۡ فَؤخَۡلفَۡتُكُمِۡۖ وَمَا كَانَ لِ عۡدَ ٱلۡحَقِّ وَوَعَدتُّ

آ أنََا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أنَتُم بِمُ  ًِۖ فَلَا تَلوُمُونًِ وَلوُمُوٓاْ أنَفسَُكُمِۖ مه هً أنَ دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِ صۡرِخِ

لمٌِِنَ لهَُمۡ عَذَابٌ ألٌَِمإنًِِّ كَفَرۡتُ بِمَآ 
 4. ﴾أشَۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُِۗ إنِه ٱلظهَٰ

و اهرٌمن )سر دسته کفر و ضلال( هنگامی که کار )حساب و کتاب( به پاٌان   ترجمه:

رسٌد )و بهشتٌان آماده بهشت و دوزخٌان آماده دوزخ شدند، خطاب به پٌروان بدبخت 

ؽمبران( به شما وعده راستٌنی داد )که فرمانبرداران گوٌد: خداوند )بر زبان پٌ خود( می

را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد( و من به شما وعده 

دادم )که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در مٌان نٌست( و با شما خلاؾ وعده کردم 

م( جز اٌن که شما را دعوت )و دروغ گفتم( و من بر شما تسلطّی نداشتم )و کاری نکرد

)به گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول وسوسه مرا خوردٌد و( دعوتم را پذٌرفتٌد. 

                                                           
 .988سوره بقره/- 1
 .278/ ص1ٌ انؼظيى لابٍ ابی داتى:  جتفسير انقرآ 2
 .982سوره بقره/- 3
 .11سوره ابراهٌم/- 4
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پس مرا سرزنش مکنٌد و بلکه خوٌشتن را سرزنش بکنٌد. )امروز( نه من به فرٌاد شما 

برای رسٌد. من )امروز( از اٌن که مرا قبلاً )در دنٌا  رسم و نه شما به فرٌاد من می می

گمان کافران عذاب  کنم(. بی جوٌم )و آن را انکار می اٌد، تبرّی می خدا( انباز کرده

  دردناکی دارند.

مقاتل می گوٌد: وقتٌکه همه امور به انجام رسٌد ٌعنی بهشتی ها به بهشت رفتند 

ودوزخی ها به دوزخ در آن وقت کفار با امامان وپٌشواٌان خود جمع می شوند، 

ٌر دستان خود می گوٌند الله متعال شمارا طبق اعمالی که در دنٌا انجام پٌشواٌان به ز

را دٌدٌد، وماهم به شما وعده  داده بودٌد وعده به نتٌجه آن داده بود وامروز نتٌجه آن

های داده بودٌم، ولی امروز چٌزی از دست ما نمی آٌد واز آن وعده های خود امروز 

دوستان دنٌوی خود می گوٌد که آنچه را که  مخالفت می ورزٌم . وشٌطان نٌز برای

 . 1بٌزاری می جوٌم  امروز از آن شما در دنٌا انجام می دادٌد

  ورود شٌطان واولٌای آن در آتش دوزخ:-2

وارد شدن به دوزخ بدترٌن خاتمه برای ٌک فرد می باشد که الله متعال تمام مخلوقات  

که سجده برای حضرت آدم علٌه خود را در وقت استکبار ابلٌس در برابر امرش 

قَالَ  السلام بود بر حذر داشته وبگونه صرٌح برای ابلٌس خطاب می کند ومی فرماٌد: 

مَ مِنكُمۡ أجَۡمَعٌِنَ  اِۖ لهمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَأمَۡلَأنَه جَهَنه دۡحُورّٗ ا مه  2.ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُومّٗ

ه و ذلٌل از اٌن )جاٌگاه قدس و قدسٌان( )خداوند( گفت: خوار و حقٌر و راند  ترجمه:

سازم که از تو  خورم، دوزخ را از تو و از همه کسانی پر می بٌرون رو. سوگند می

  پٌروی کنند.

در اٌن آٌت مبارکه الله متعال بسٌار به وضاحت بٌان مٌکند که هر کسٌکه از بنی آدم 

او را تصدٌق کند الله متعال  ا اٌنکه سخناندشمن الله که ابلٌس است بکند، وٌ اطاعت از

واز ابلٌس  فار بنی آدم که پٌروان ابلٌس انددوزخ را از آنها پر خواهد کرد، ٌعنی از ک

 . 3و ذرٌه ان جهنم را پر خواهم کرد 

تحذٌر الهی برای شٌاطٌن ودوستان شان در اٌن آٌت نٌز آمده است. چنانچه که الله 

مَ لَ ﴿متعال می فرماٌد:  4﴾ .مَوۡعِدُهُمۡ أجَۡمَعٌِنَ وَإنِه جَهَنه
 

  و حتماً دوزخ مٌعادگاه جملگی آنان است.  ترجمه:

وَإذَِا قٌِلَ وهمچنان الله متعال اتباع شٌطان را به خاتمه بد هشدار می دهد ومی فرماٌد: 

 ُ بِعُواْ مَآ أنَزَلَ ٱللهه هِ   لهَُمُ ٱته ٌۡ بِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَ دۡعُوهُمۡ إلِىََٰ قَالوُاْ بَلۡ نَته ٌَ نُ 
طََٰ ٌۡ ءَابَاءَٓنَآۚ أوََلَوۡ كَانَ ٱلشه

عٌِرِ   5.عَذَابِ ٱلسه

شود: از آنچه خدا نازل کرده است پٌروی کنٌد،  هنگامی که بدانان گفته می  ترجمه:

                                                           
 .375/ ص 3يؼانى انتُسيم نهبغوی:  ج 1
 .96سوره اعراؾ/- 2
 .178/ص8تفسير جايغ انبياٌ نهطبری: ج 3
 .77سوره الحجر/- 4
 .19سوره لقمان/- 5
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اٌم. آٌا )از  کنٌم که پدران خود را بر آن ٌافته گوٌند: بلکه ما از چٌزی پٌروی می می

کنند( ولو اٌن که اهرٌمن اٌشان را به عذاب آتش فروزان  می نٌاکان خود پٌروی

  )دوزخ( فرا خواند؟

اتباع شٌطان کسانی بودند که شٌاطٌن را بدون کدام دلٌل متابعت نمودند با وجودٌکه 

را زٌنت بخشٌده وبه عذاب جهنم دعوت می نمود، والله متعال  شٌطان اعمال زشت شان

سعادت وخوشبختی دعوت می نمود، اما بسٌار  مردم را به نجات از دوزخ وبسوی

 . 1که در دنٌا از الله متعال پٌروی کردند وبه سعادت ابدی رسٌدند  نداندکی از مردم بود

وهمچنان الله متعال تصوٌر چگونگی دخول شٌاطٌن و اولٌای آنرا در جهنم، وملامت 

به  ده ای ندارد چنٌنفائٌمانی آنها را در جهنم که هٌچ شدن آنها را در جهنم، ندامت وپش

قَالوُاْ  وَجُنُودُ إبِۡلٌِسَ أجَۡمَعُونَ ، فَكُبۡكِبُواْ فٌِهَا هُمۡ وَٱلۡؽَاوُۥنَ ، می کشد، ومی فرماٌد:  تصوٌر

خۡتَصِمُونَ ، ٌَ بٌِنٍ  وَهُمۡ فٌِهَا  لٖ مُّ ا لَفًِ ضَلََٰ ِ إنِ كُنه لمٌَِنَ ، ۳۱تَٱللهه ٌكُم بِرَبِّ ٱلۡعََٰ وَمَآ  إذِۡ نُسَوِّ

فِعٌِنَ ، وَلَا صَدٌِقٍ حَمٌِمٖ ،  ةّٗ فَنَكُونَ مِنَ  أضََلهنَآ إلِاه ٱلۡمُجۡرِمُونَ ، فَمَا لَنَا مِن شََٰ فَلَوۡ أنَه لَنَا كَره

 2.ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ 

پس از آن، آنان )که پرستش شوندگان گمراهساز( همراه گمراهان )که پرستش   ترجمه: 

و جملگی لشکرٌان    شوند. اپی به دوزخ سرنگون افکنده میکنندگان اٌشان بودند( پٌ

آنان )که معبودهای     گردند(. اهرٌمن )نٌز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون می

  گوٌند: پردازند و می اند( در آنجا به کشمکش )با معبودهای خود( می دروؼٌن را پرستٌده

ن زمان که ما شما )معبودان دروؼٌن( آ  اٌم. به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بوده

و ما را جز بزهکاران    دانستٌم. را با پروردگار جهانٌان )در عبادت و طاعت( برابر می

)ای وای بر ما! امروز( ما اصلاً شفاعت کنندگانی     )شٌاطٌن نام( گمراه نکرده است.

برای نجات خود ندارٌم )که ما را برهانند! ما که معتقد به مٌانجٌگری مٌانجٌگران 

ای  )همچنٌن، امروز( دوست صمٌمی و دلسوزی هم ندارٌم )تا دست کم گرٌه  بودٌم(.

شدٌم )و در  کاش! )به جهان( برگشتی داشتٌم تا از زمره مإمنان می  برای ما سر دهد(.

ٌافتٌم و به بهشت در  پرتو اٌمان درست و اعمال شاٌسته، از عذاب دوزخ نجات می

 آمدٌم(.  می

 زشت ولاٌت شٌطان در قرآن کرٌم آثار

کسانٌکه ولاٌت شٌطان را می پذٌرند برخلاؾ انتظار به چٌزی دست نمی ٌابند، زٌرا 

 ا برای اٌشان به ارمؽان آورد برعکسولاٌت شٌطان به جای اٌنکه آرامش وآساٌش ر

بنا بر اٌن برخلاؾ انتظار باٌد  ؛موجب ترس واضطراب وخوؾ اٌشان می شود

پٌامدهای شوم اٌن ولاٌت را پذٌرا با شند از جمله آثار شوم ولاٌت شٌطانی می توان به 

 موارد ذٌل اشاره نمود.

  وجود ترس واضطراب:-7

اءَٓهۥُ فَلَا تَخَافُ  نانچه که الله متعال می فرماٌد:چ ٌَ ؾُ أوَۡلِ ٌُخَوِّ نُ  طََٰ ٌۡ لكُِمُ ٱلشه مَا ذََٰ وهُمۡ وَخَافوُنِ إنِه
                                                           

 .60/ ص2تفسير يُير نهسديهی: ج 1
 .971-17سوره شعراء/- 2
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إۡمِنٌِنَ    1.  إنِ كُنتُم مُّ

اٌن تنها اهرٌمن است که شما را از دوستان خود )با پخش شاٌعات و سخنان   ترجمه:

ترساند، پس )از آنجا که شما به خدا اٌمان دارٌد، بٌباک و دلٌر باشٌد و(  اساس( می بی

  ٌد.از آنان مترسٌد و از من بترسٌد اگر مإمنان )راستٌن( هست

در اٌن آٌت چنٌن بٌان شده است که انسان فقط از خدای ٌگانه بترسد، وترس از الله 

متعال از لوازم اٌمان است، پس هر اندازه که ٌک شخص اٌمان داشته باشد به همان 

اندازه از الله متعال می ترسد. ترس پسندٌده همان است که بنده را از ارتکاب آنچه که 

 است باز دارد. الله متعال حرام نموده

  بی آبروٌی وبرملاشدن زشتی ها :-2

نَ ٱلۡجَنهةِ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  كُم مِّ ٌۡ نُ كَمَآ أخَۡرَجَ أبََوَ طََٰ ٌۡ فۡتِنَنهكُمُ ٱلشه ٌَ ًٓ ءَادَمَ لَا  بَنِ ٌََٰ

هُۥ  تِهِمَآۚ إنِه هُمَا سَوۡءََٰ ٌَ ٌُرِ نزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِ ا جَعَلۡنَا ٌَ ثُ لَا تَرَوۡنَهُمِۡۗ إنِه ٌۡ كُمۡ هُوَ وَقَبٌِلهُُۥ مِنۡ حَ رَىَٰ ٌَ

ٌُإۡمِنُونَ  اءَٓ للِهذٌِنَ لَا  ٌَ طٌِنَ أوَۡلِ ٌََٰ    2. ٱلشه

گونه که پدر و مادرتان را )فرٌفت  ای آدمٌزادگان! شٌطان شما را نفرٌبد، همان  ترجمه:

شان  ز )تن( اٌشان بٌرون ساخت تا عوراتشان را ا شان کرد و لباس و( از بهشت بٌرون

بٌنند، در صورتی که شما آنها را  شان نماٌد. شٌطان و همدستانش شما را می را بدی

های مختلفی که نهان از دٌد شما است بر  های گوناگون و به شٌوه بٌنٌد )لذا از راه نمی

ن ترسٌد. با اٌن آورند. باٌد چنٌن دشمنانی را پائٌد و از کٌد و مکرشا شما ٌورش می

توضٌح که آنان بر مإمنان تسلطّ ندارند و بلکه( ما شٌاطٌن را دوستان و ٌاران کسانی 

 آورند )ٌعنی اهرٌمنان تنها بر ؼٌر مإمنان تسلطّ دارند(. اٌم که اٌمان نمی ساخته

  

 محرومٌت از نعمتهای الهی : -2

هَا ٱلنهاسُ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌُّ ؤَ ٓ بِعُواْ  ٌََٰ ا وَلَا تَته ٌِّبّٗ لاّٗ طَ ا فًِ ٱلۡأرَۡضِ حَلََٰ كُلوُاْ مِمه

بٌِنٌ  هُۥ لكَُمۡ عَدُوّ مُّ نِۚ إنِه طََٰ ٌۡ تِ ٱلشه  3.   خُطُوََٰ

ای مردم! از آنچه در زمٌن است و حلال و پاکٌزه است )و خدا آن را تحرٌم   ترجمه:

و پا به پای اهرٌمن راه نٌفتٌد  داند( بخورٌد، نکرده و نفس انسان گوارا و خوشاٌندش می

  گمان او دشمن آشکار شما است. )و به دنبال شٌطان روان نشوٌد(. بی

بعد از اٌنکه الله متعال حقٌقت توحٌد خوٌش را بٌان کرد، اکنون به بٌان اٌن حقٌقت می 

پردازد که فقط او روزی دهنده تمام مخلوقاتش می باشد: الله متعال می فرماٌد ای مردم! 

از آنچه در زمٌن است حلال وپاکٌزه را بخورٌد. ٌعنی آنچه را که حلال وگوارا است 

وخداوند جل جلاله بر شما حرام نکرده است بخورٌد، حلال: چٌزی است که الله متعال 

را الله متعال ممنوع گردانٌده است،  آن را مباح کرده، اما حرام: چٌزی است که آن

شبهه وگناهی نبوده وهٌچ حقی از دٌگران به آن  وحلال طٌب: آنست که در آن هٌچ

                                                           
 .925سوره آل عمران/- 1
 .12سوره اعراؾ/- 2
 .986سوره بقره /- 3
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در آنچه که شرٌعت الهی آن را تحرٌم نکرده « واز گامهای شٌطان» تعلق نداشته ٌاشد. 

پٌروی نکنٌد چرا که او دشمن » و او برشما حرام مٌگرداند واز ساٌر خواسته های وی 

 .«آشکار شماست

خشم از انسان صادر شود؛ از خطوات مٌگوٌد: سوگند ٌا نذری که در حال  اابن عباس 

 «. شٌطان است، پس باٌد آنرا نقض کرد وکفاره ای آن، کفاره سوگند)ٌمٌن( است 

شٌر و نمکی آوردند و او همراه با  اهمچنٌن رواٌت شده است که نزد عبدالله بن مسعود

جمع، شروع به خوردن آن کرد، در اٌن اثنا مردی از آن جمع کناره گرفت. ابن 

 افرمود: به رفٌق تان هم بدهٌد! اما آن مرد گفت: من نمی خواهم. ابن مسعود ادمسعو

پرسٌد: آٌا روزه داری؟ گفت: نه!پرسٌد: پس چرا نمی خوری؟ گفت: برخود حرام 

ساخته ام که هر گز شٌر نخورم. فرمود: اٌن از خطوات شٌطان است، بخور وبرای 

 سوگندت کفاره بده. 

خوانده شد در  هاٌن آٌت نزد رسول الله » آمده است: ماس در حدٌث به رواٌت ابن عب

برخاست وگفت: ٌارسول الله! از الله متعال بخواهٌد که  ااٌن هنگام سعد بن ابی وقاص

فرمودند: ای سعد! خوراکت را پاک گردان،  همرا مستجاب الدعوه گرداند. آنحضرت 

د اوست دعای انسان به مستجاب الدعوه می شوی. سوگند به ذاتی که جان محمد در ٌ

سبب آنکه لقمه حرامی را در شکمش می افگند، چهل روز پذٌرفته نمی شود. وآن بنده 

 «. ای که گوشت بدنش از حرام وربا رشد ٌافته باشد آتش دوزخ به وی سزاوارتر است

، «ثقٌؾ»مفسران در بٌان سبب نزول اٌن آٌت مبارکه گفته اند: اٌن آٌه در باره قباٌل 

نازل شده است که آنها گوشت انواع خاصی از چهارپاٌان « بنی مدلج»، و «خزاعه»

 .  1را بر خود حرام کرده بودند 

  خواری وخذلان :-4

نُ   متعال می فرماٌد: چنانچه که الله طََٰ ٌۡ ًِۗ وَكَانَ ٱلشه كۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِ لهقَدۡ أضََلهنًِ عَنِ ٱلذِّ

نِ خَذُولاّٗ  نسََٰ  2.للِِۡۡ

بعد از آن که قرآن )برای بٌداری و آگاهی( به دستم رسٌده بود، مرا گمراه )و   ترجمه:

از حق منحرؾ و منصرؾ( کرد. )آری! اٌن چنٌن( شٌطان انسان را )به رسوائی 

  دارد. کشد و( خوارِ خوار می می

د از آن از شٌطان همٌشه مردم را به اِؼوا، کفر، شرک، ومعصٌت وسوسه می کنند. بع

خود بٌزاری می جوٌد، وهر کسٌکه از راه الله متعال  انت وکمک به اتباع و پٌرواناع

اعراض کند وبه معصٌت الله روی بٌاورد پس آن شخص شٌطانی برای انسان است، 

 .3ودر وقت نزول عذاب وبلاها خوار وزبون می باشد 

نِ إذِۡ قَالَ کَ  چنانچه که الله متعال در جای دٌگری از قرآن کرٌم می فرماٌد: طََٰ ٌۡ مَثَلِ ٱلشه

                                                           
 .245/  1تفسير اَوار انقرآٌ : ج 1
 .29سوره فرقان/- 2
 .54/ ص19تفسير انًُير نهسديهی:  ج 3
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لمٌَِنَ  َ رَبه ٱلۡعََٰ ًٓ أخََاؾُ ٱللهه نكَ إنِِّ ا كَفَرَ قَالَ إنًِِّ بَرِيٓء مِّ نِ ٱكۡفرُۡ فَلمَه نسََٰ  1.﴾ للِِۡۡ

گوٌد:  )داستان منافقان با ٌهودٌان( همچون داستان اهرٌمن است که به انسان می  ترجمه:

های اهرٌمن( کافر  . اما هنگامی که )بر اثر وسوسهکافر شو )تا مشکلات تو حل شود(

گوٌد: من از تو بٌزار و گرٌزانم! چرا که من از خدا، ٌعنی  گردد، اهرٌمن می می

  ترسم. پروردگار جهانٌان می

  واقع شدن در خشم الهی :-7

رِهِم إنِه ٱلهذٌِنَ  چنانچه که الله متعال در اٌن آٌات از قرآن کرٌم می فرماٌد:  ٓ أدَۡبََٰ واْ عَلَىَٰ ٱرۡتَدُّ

هُمۡ قَالوُاْ لِله  لكَِ بِؤنَه
لَ لهَُمۡ وَأمَۡلىََٰ لهَُمۡ ، ذََٰ نُ سَوه طََٰ ٌۡ هٌنَ لهَُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشه نۢ بَعۡدِ مَا تَبَ ذٌِنَ كَرِهُواْ مَا مِّ

عۡلمَُ إسِۡرَا ٌَ  ُ ُ سَنُطٌِعُكُمۡ فًِ بَعۡضِ ٱلۡأمَۡرِِۖ وَٱللهه لَ ٱللهه ضۡرِبُونَ  رَهُمۡ ،نَزه ٌَ ئِكَةُ 
ٓ ؾَ إذَِا تَوَفهتۡهُمُ ٱلۡمَلََٰ ٌۡ فَكَ

رَهُمۡ ، لهَُمۡ  وُجُوهَهُمۡ وَأدَۡبََٰ نَهُۥ فَؤحَۡبَطَ أعَۡمََٰ َ وَكَرِهُواْ رِضۡوََٰ بَعُواْ مَآ أسَۡخَطَ ٱللهه هُمُ ٱته لكَِ بِؤنَه
 2.ذََٰ

به کفر و ضلال پٌشٌن  کسانی که بعد از روشن شدن )راه حقٌقت و( هداٌت،  ترجمه:

آراٌد و  گردند، بدان خاطر است که اهرٌمن کارهاٌشان را در نظرشان می خود برمی

اٌن )چرخ زدن و از دٌن برگشتن( بدان     دارد. اٌشان را با آرزوهای طولانی فرٌفته می

خاطر است که به کسانی که دشمن چٌزی هستند که خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: 

کاری اٌشان  کنٌم! خدا آگاه از پنهان رخی از کارها از شما اطاعت و پٌروی میدر ب

حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مؤمور قبض ارواح به   باشد. می

های( اٌشان را به زٌر ضربات خود  ها )و ساٌر اندام ها و پشت آٌند و چهره شان می سراغ

رگرفتن اٌشان( بدان خاطر است که آنان بدنبال چٌزی اٌن گونه )جان ب  گٌرند؟! می

آورد، و از چٌزی که موجب خوشنودی او است  روند که خدای را بر سر خشم می می

  گرداند. آٌد، و لذا خداوند کارهای )نٌک( اٌشان را باطل و بٌسود می بدشان می

ی گمراهی وبسو الله متعال در اٌن آٌات از حالت کسانٌکه به اٌمان وهداٌت پشت کرده

آگاهی مٌدهد، گمراهی وبه بٌراهه رفتن همچون اشخاص  وکفران روی گردانٌده اند

را برای آنها زٌنت بخشٌده  روی هٌچ دلٌلی نٌست جز اٌنکه شٌاطٌن کارهای زشت شان

وبه راه خود سوق مٌدهند، روی اٌن ملحوظ کسانٌکه راه شٌاطٌن را به خود انتخاب 

  .3کنند عاقبت آنها مواصلت به شقاوت ابدی وعذاب سرمدی می باشد 

 ممانعت از تقرب ومقامات والای انسانی :-6

هِمۡ نَبَ  چنانچه که الله متعال می فرماٌد:  ٌۡ تِنَا فَٱنسَلخََ مِنۡهَا فَؤتَۡبَعَهُ وَٱتۡلُ عَلَ ٌََٰ هُ ءَا نََٰ ٌۡ ؤَ ٱلهذِيٓ ءَاتَ

نُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡؽَاوٌِنَ ، طََٰ ٌۡ هُۥٓ أخَۡلدََ إِ ﴿  ٱلشه كِنه
هُ بهَِا وَلََٰ بَعَ هَو وَلَوۡ شِئۡنَالرََفَعۡنََٰ  ئه   لَى ٱلۡأرَۡضِ وَٱته

بُواْ بِ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إنِ تَحۡمِلۡ عَلٌَۡ  لكَِ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلهذٌِنَ كَذه
لۡهَثۚ ذهَٰ ٌَ لۡهَثۡ أوَۡ تَتۡرُكۡهُ  ٌَ تِنَاۚ   َ هِ  ٌََٰ ا

رُونَ  تَفَكه ٌَ   4.فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لعََلههُمۡ 

)ای پٌؽمبر(! برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او )علم و آگاهی از(   ترجمه:

                                                           
 .98سوره حشر /- 1
 .16-15سوره محمد/- 2
 .789/ ص 1نهسؼذی: جتفسٌر)تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلام المنان(  3
 .928-925اعراؾ/ سوره- 4
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آٌات خود را دادٌم )و او را از احکام کتاب آسمانی پٌؽمبر روزگار خود مطّلع ساختٌم( 

توجّه نکرد( و شٌطان بر او دست ٌافت   ها امّا او از )دستور( آنها بٌرون رفت )و بدان

بردٌم  خواستٌم مقام او را با اٌن آٌات بالا می امّا ما اگر می  و از زمره گمراهان گردٌد.

نمودٌم. امّا اجبار برخلاؾ سنّت ما است و لذا او را به  و )دانشش را ماٌه سعادتش می

سوی آسمان  حال خود رها ساختٌم( لٌکن او به زمٌن آوٌخت )و به پستی گرائٌد و به

روی کرد. مَثل او بسان مَثل سگ است هداٌت بالا نرفت( و از هوی و هوس خوٌش پٌ

آورد و اگر هم آن را به حال خود  که اگر بر او بتازی، زبان از دهان بٌرون می

آورد. اٌن داستان گروهی است که آٌات ما را  واگذاری، زبان از دهان بٌرون می

دارند. )چنٌن افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنٌاپرستی، دائماً در پی  تکذٌب می

ندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت و هراس از مرگ بٌقرار و ا مال

  آرامند(. پس داستان را بازگو کن بلکه بٌندٌشند )و از کفر و ضلال برگردند(. بی
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 خاتمه ونتاٌج بحث

والصلوة  ،وله الشکر والامتنان علی ما تفضل به من النعم والعرفان ،الحمد لله اولا وآخرا

 والسلام اولا وآخرا علی النبی الخاتم وعلی آله وصحبه وسلم.

موضوع " ولی و ولاٌت از نظر قرآن کرٌم " وبعد : به فضل وتوفٌق الله متعال تحقٌق روی 

را تا آنجا که توان داشتم به اتمام رسانٌدم ،امٌد است احاطه پسندٌده ی روی موضوع کرده 

باشم ،اگر تقصٌری درٌکی از جوانب بحث وجود داشته باشد از نارساٌی من است امٌد مٌبرم 

خوبی جهت آگاهی  سٌلهتحقٌقم روی موضوع ٌک مقدمه خوب برای تحقٌقات بعدی وٌک و

 ٌان معلومات در بخش های علوم قرآنی بوده باشد.متقاض

 ازخلال بحث به مجموعه ی از نتاٌج دست ٌافتم که مهمترٌن آنها قرار ذٌل اند:

کلمه ولی مفهوم گسترده ی را افاده مٌکند که در اصطلاحات شرعی و علوم قرآنی به -1

ی را از قبٌل سرپرستی ،سلطه وحاکمٌت ،دوستی معانی متعددی اطلاق شده و مصداقات زٌاد

 ومحبت شامل مٌگردد.

آن متصؾ بوده ودر نتٌجۀ آن بندۀ مإمن و متقی  است که ولی به ولاٌت وصؾ وٌا صفتی-2

 مورد نصرت وٌاری الله متعال قرار مٌگٌرد. آن مقام  ولاٌت را بدست آورده

همراه با تقوا از مهترٌن اسباب ولاٌت  اٌمان کامل وعقٌده راسخ به ذات وصفات الله متعال-3

 بوده و الله متعال در تعرٌؾ دوستان خود همٌن دو صفت را معٌار قرار داده است.

ولاٌت از نبوت مجزا بوده ونسبت در مٌان ولاٌت ونبوت عموم وخصوص من وجه -4

 مٌباشد)هرنبی ولی بوده مٌتواند اما هرولی نبی بوده نمٌتواند(

وعمل به  لی الله علٌه وسلماز اٌمان وتقوا ،اتباع از الله متعال ورسول الله صدر ولاٌت بعد  -5

 واجتناب از منهٌات شرط مٌباشد. ،فراٌض و واجبات

وسٌلۀ روی آوردن به ذکر  تقرب جستن به الله متعال ورسٌدن به درجه دوستی الله متعال به-6

مإمنی به اٌن مقام  ردد، هرگاه بندۀمٌگ علاقه با قران کرٌم و عمل به نوافل حاصل اذکار ، و

 رسٌد در حفظ وحماٌت الله متعال قرار گرفته از گناهان ومعاصی دور مٌگردد.

ٌاری دهنده استعمال شده است  همکار ، دوست ،ولی وولاٌت در قرآن کرٌم به معنای  -7

 را که در امر زنده گی با هم دوست وهمکار باشند اولٌای همدٌگر گفته مٌتوانٌم. یبناء افراد

ولی ٌکی از صفات الله متعال بوده که به معنای ناصر وٌاری دهنده بنده ها مٌباشد بناء -8

 نسبت اٌن کلمه به الله متعال نٌز درست مٌباشد.

ولاٌت مشتمل بر اتباع، مسئولٌت  براٌن ولاٌت به معنای دوستی در مقابل دشمنی بوده بنا -9

 قدرت و عمل کرد ها مٌشود.،تدبٌر 

ولاٌت عامه ٌعنی تمام -1ه به آن متصؾ مٌشوند دو نوع بود ٌت که مإمنانمقام ولا-10

ولاٌت خاصه -2که تقوا داشته وبه اوامر الهی پابند باشند اولٌاء الله گفته مٌتوانٌم مإمنانی 

ترٌن حرکتی را  رجه کمال تقوا و طاعت رسٌده و کوچکترٌناولٌای خاص کسانی اند که به د

 که در آن رضای الله متعال نباشد انجام نمٌدهند.
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کار برد لفظ ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم گسترده بوده و در هر مقام مٌتوانٌم همان معنای -11

ا تَرَكَ ﴿ کار بردی رعاٌت کنٌم مثلا در آٌه ًَ مِمه ٱلوَلدَِانِ وَٱلأقَرَبُونَ.. نمٌتوانٌم  وَلكُِلّ جَعَلنَا مَوَلِ

 لفظ "موالی " را دوست و مقرب معنا نمائٌم.

در قرآن کرٌم کلمات دٌگری از لفظ ولی و ولاٌت اشتقاق شده و به معانی خاصی -12

 دٌگری استعمال شده است.

کرٌم اولٌاء الرحمن و اولٌاء الله از اصطلاحات خاص قرآنی بوده والله متعال در قرآن -13

 دوستان مقرب خود را به اٌن نام ٌاد کرده است.

اولٌاء الرحمن بنده های مقرب الله متعال بوده اما اٌن مقام با ادعا و نام گذاری نه بلکی -14

 بارعاٌت اسباب و اتصاؾ به اوصاؾ حاصل مٌشود.

 مٌشود )در نسبت اولٌاء الله ٌا اولٌاء الرحمن رابطه دوستی از هردو جانب رعاٌت کرده -15

اٌن شخاص با پٌروي از دستورات الله متعال از وي اطاعت نموده و او را دوست مً دارند. 

 وٌا ولی الله کسی است که الله متعال به نسبت طاعت وقرابتش او را دوست داشته است.

پس اولٌاء الرحمن کسانی اند همراه با اٌمان وتقوا در هٌچ  است عصٌان منافی دوستی-16

 ر هٌچ لحظه از لحظات زنده گی از الله متعال نافرمانی نمٌکنند چنانکه گفته اند : موردی و د

 تعصى الإلهَ وتزعُمُ حبهه ... هذا لعمري فً القٌاسِ شنٌعُ 

 لو كان حبُّك صادقاً لأطعته ... إن المحبه لمن ٌحبُّ مُطٌعُ 

 نصٌب مٌشود:در نتٌجه رسٌدن بنده به مقام اولٌاء الرحمن سه امر مهم را -17

 آمرزش گناهان کبٌره.محو سٌآت و - 3 باطل. معرفت حق و - 2شرح صدر   - 1

الله صله رحمی و رعاٌت حقوق  وفا به عهد ،عدم نقض پٌمان ،  :چون  مواصفات اخلاقی-18

از شروط و اسباب  اجتناب از دروغ وؼٌره..:  صبر در برابر مشکلاتها ومصائب ، و بندگان

 مهم رسٌدن به مقام ولاٌت وشامل شدن در صؾ اولٌاء الرحمن مٌباشد.

با آنکه بنده های مقرب الله متعال به اسم اولٌاء الرحمن ٌاد مٌشوند اما شامل انواع - 19

 جات وتفاضل از هم متفاوت اند.رواقسام بوده و از لحاظ د

در دام فرٌب کارانه شٌطان افتٌده و از آن  اولٌاء الشٌطان گروه از انسانها است که-20

 پٌروی مٌکنند.

اولٌاء الشٌطان عبارت از کسانی اند که اطاعت از شٌطان نموده ومؤمور به امر شٌطان  -21

 د، وآنچه را که از جانب رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( آمده است مخالفت می کند.نمی باش

س فرٌبکارانه شٌطان علٌه آنان خبر نسانها و وساودشمنی شٌطان برای اقرآن کرٌم از -22

داده است و در معرفی دوستان شٌطان از جملات "اولٌاء الشٌطان واولٌاء الطاؼوت " استفاده 

 شده است.

در قرآن کرٌم به ؼرض معرفی اولٌاء شٌطان اوصاؾ واسباب زٌادی ذکر شده است که -23

استفاده مٌکند و مإمنان مٌتوانند دوستان  شٌطان به هدؾ جلب دوستانش وگمراه سازی آنان

 شٌطان را با آن اوصاؾ شان بشناسند.    
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دوستی با شٌطان آثار زشتی را در دنٌا و آخرت به پٌروان خود به بار مٌاورد واز آثار -24

ری شٌطان از ٌکجا محشور شدن شٌطان با اتباعش در روز قٌامت: بٌزابد دوستی با شٌطان ،

  ورود شٌطان واولٌای آن در آتش دوزخ مٌباشد.  ٌامت،اتباعش در روز ق

 

 

 

 پٌشنهادات :

 ترجمه کتاب های مرتبط به موضوع از زبان عربی به  زبان دری  -1

 نوشتن مقالات و کتاب های کم حجم در رابطه به موضوع به زبان دری  -2

 اٌجاد سٌمٌنار های علمی در رابطه به موضوع در سطح پوهنتون ها -3

تربٌه متعلمٌن و محصلٌن با صفات اولٌا الرحمن و بٌان صفات اولٌای شٌطان و تشوٌق  -4

 آنها به اجتناب از اٌن اشخاص و صفات آنها 
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 )به ترتٌب سوره ها(فهرست آٌات قرآن کرٌم 
 آٌات سوره فاتحه

 صفحه سوره آٌات شماره

رَطَ ٱلمُستَقٌِمَ، صِرَطَ ٱلهذٌِنَ أنَعَمتَ عَلٌَهِم  1  ٱهدِنَا ٱلصِّ
6 

 
28 

رِ ٱلۡمَؽۡضُوبِ  2 ٌۡ هِمۡ ؼَ ٌۡ طَ ٱلهذٌِنَ أنَۡعَمۡتَ عَلَ نَ صِرََٰ الٌِّٓ هِمۡ وَلَا ٱلضه ٌۡ  28 7 عَلَ

 آٌات سوره بقره

 صفحه آٌه   قسمت آٌت شماره

1 
ِ عَلٌَكُم ﴿ ن بَعدِ ذَلكَِ فَلوَلَا فَضلُ ٱللهه تُم مِّ ثُمه تَوَلهٌ

 وَرَحمَتُهُۥ
64 35 

2 
نَ ﴿ ٌُخۡرِجُونَهُم مِّ ؽُوتُ 

اإُٓهُمُ ٱلطهَٰ ٌَ وَٱلهذٌِنَ كَفَرُوٓاْ أوَۡلِ
تِِۗ ٱلنُّورِ  لمََُٰ  إلِىَ ٱلظُّ

257 2 

وُرِ  3 لمَُاتِ إلِىَ النُّ نَ الظُّ ٌُخْرِجُهُم مِّ ًُّ الهذٌِنَ آمَنُواْ   257 اّللهُ وَلِ
1-12-

21- 

نَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦ  4 ٌۡ قوُنَ بِهِۦ بَ ٌُفَرِّ تَعَلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا  ٌَ  81 102 فَ

 22 286 الْقَوْمِ الْكَافِرٌِنَ أنَتَ مَوْلانََا فَانصُرْنَا عَلىَ  5

6 
بَعُواْ وَرَأوَُاْ ٱلۡعَذَابَ   بِعُواْ مِنَ ٱلهذٌِنَ ٱته أَ ٱلهذٌِنَ ٱتُّ إذِۡ تَبَره

عَتۡ بِهِمُ ٱلۡأسَۡبَابُ   وَتَقَطه
166 101 

7 
أَ مِنۡهُمۡ كَمَا   ةّٗ فَنَتَبَره بَعُواْ لوَۡ أنَه لنََا كَره وَقَالَ ٱلهذٌِنَ ٱته

اِۗ  ءُواْ مِنه  تَبَره
167 102 

8 
ا وَلَا     بّٗ ٌِّ لاّٗ طَ ا فًِ ٱلۡأرَۡضِ حَلََٰ اسُ كُلوُاْ مِمه هَا ٱلنه ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

نِۚ  طََٰ ٌۡ تِ ٱلشه بِعُواْ خُطُوََٰ  تَته
168 106-89 

9 
ؤوُْلًِ  ٓ ٌََٰ قوُنِ   وَٱته

ِۖ قۡوَىَٰ ادِ ٱلته رَ ٱلزه ٌۡ دُواْ فَإنِه خَ وَتَزَوه
بِ   ٱلۡألَۡبََٰ

197 40 

كُمۚۡ   10 بِّ كُمۡ جُنَاحٌ أنَ تَبۡتَؽُواْ فَضۡلاّٗ مِّن ره ٌۡ سَ عَلَ ٌۡ  44 198 لَ

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴿  11 سُلُ فَضه  66 253 تِلْكَ الرُّ
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12 
﴿ ُ تِ إلَِى ٱللهه لمََُٰ نَ ٱلظُّ ٌُخۡرِجُهُم مِّ ًُّ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ  وَلِ

 ٱلنُّورِِۖ 
257 80-74 

13 
  ِ لَهُمُ ٱبۡتِؽَاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللهه ٌُنفِقوُنَ أمَۡوََٰ وَمَثَلُ ٱلهذٌِنَ 

نۡ أنَفسُِهِمۡ  ا مِّ  وَتَثۡبٌِتّٗ
265 40 

 آٌات سوره آل عمران

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

ًُّ ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ  ﴿   1 ُ وَلِ  1 68 ﴾وَٱللهه

ءٍ  2 ًْ ن شَ تِهِم مِّ ٌَ  18 72 چمَا لكَُم مِّن وَلاَ

3 
﴿ ًُّ بِ بَعُوهُ وَهَذَا ٱلنه إنِه أوَلىَ ٱلنهاسِ بِإبِرَهٌِمَ للَهذٌِنَ ٱته

 وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ 
68 29 

حْكَمَاتٌ   4 اتٌ مُّ ٌَ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آ ٌْ  44 7 هُوَ الهذِيَ أنَزَلَ عَلَ

5 
قوُاْۚ وَٱذۡكُرُواْ    ا وَلَا تَفَره ِ جَمٌِعّٗ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهه

كُمۡ  ٌۡ ِ عَلَ  نِعۡمَتَ ٱللهه
103 72 

6 
قوُاْ وَٱخۡتَلَفوُاْ مِنۢ بَعۡدِ مَا   وَلَا تَكُونُواْ كَٱلهذٌِنَ تَفَره

تُۚ  نََٰ ٌِّ  جَاءَٓهُمُ ٱلۡبَ
105 72 

ُ مَولىَ كُم وَهُوَ خٌَرُ ٱلنهصِرٌِنَ ﴿ 7  35-74 150 بَلِ ٱللهه

8 
ؽۡشَىَٰ   ٌَ ا  عَاسّٗ نۢ بَعۡدِ ٱلۡؽَمِّ أمََنَةّٗ نُّ كُم مِّ ٌۡ ثُمه أنَزَلَ عَلَ

نكُمِۡۖ وَطَائِٓفَة  طَائِٓفَةّٗ مِّ
156 42 

9 
اءَٓهۥُ فَلَا تَخَافوُهُمۡ   ٌَ ؾُ أوَۡلِ ٌُخَوِّ ٌطَنُ  مَا ذَلكُِمُ ٱلشه إنِه

 وَخَافوُنِ 
175 105-38 

 آٌات سوره النساء

 صفحه آٌتشماره  قسمت آٌت شماره

 1 
ا تَرَكَ ٱلوَلدَِانِ وَٱلأقَرَبُونَ ﴿ ًَ مِمه وَلكُِلّ جَعَلنَا مَوَلِ

 وَٱلهذٌِنَ عَقَدَت أٌَمَنُكُم
33 33 
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ٌُبَتِّكُنه ءَاذَانَ ٱلأنَعَمِ ﴿ 2 هُم فَلَ هُم وَلَأمُرَنه نه ٌَ هُم وَلَأمَُنِّ  2 119 وَلَأضُِلهنه

3 
ِ فَقَدۡ خَسِرَ   ﴿ ا مِّن دُونِ ٱللهه ٌّّٗ نَ وَلِ

طََٰ ٌۡ خِذِ ٱلشه ته ٌَ وَمَن 
ا بٌِنّٗ ا مُّ  خُسۡرَانّٗ

119 26-99 

4 
سُولَ فَؤوُْلَئِكَ مَعَ ٱلهذٌِنَ أنَعَمَ ﴿       َ وَٱلره ٌُطِعِ ٱللهه وَمَن 

 ٌِّ بِ نَ ٱلنه ُ عَلٌَهِم مِّ   نَ  ٱللهه
69 29 

5 
تُمُ  ا فَإذَِا قَضٌَۡ ا وَقعُُودّٗ مّٗ ٌََٰ َ قِ ةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللهه لوََٰ ٱلصه

 وَعَلىََٰ جُنُوبِكُمۚۡ 
103 44 

6 
ا   نّٗ طََٰ ٌۡ دۡعُونَ إلِاه شَ ٌَ ا وَإنِ  ثّٗ ٓ إنََِٰ دۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إلِاه ٌَ إنِ 

ا رٌِدّٗ   مه

117-
120 

90 

 آٌات سوره مائده

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

ٌُّهَا  1 ؤَ ٓ اءَِٓۘ ٌََٰ ٌَ ٓ أوَۡلِ رَىَٰ صََٰ هُودَ وَٱلنه ٌَ خِذُواْ ٱلۡ  24-13 51 ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ لَا تَته

ُ وَرَسُولهُُۥ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ ﴿ 2 كُمُ ٱللهه ٌُّ مَا وَلِ  13-22- 55 ...إنِه

ٌُحِبُّونَهُ   3 هُمْ وَ   ٌُحِبُّ
 

54 
23 

4 
َ وَرَسُولَهُۥ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ فَإنِه     تَوَله ٱللهه ٌَ وَمَن 

لبُِونَ  ِ هُمُ ٱلۡؽََٰ  حِزۡبَ ٱللهه
56 58 

5 
سِرُ وَٱلۡأنَصَابُ   ٌۡ مَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَ هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِه ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

مُ   وَٱلۡأزَۡلََٰ
90 87 

 آٌات سوره انعام

 صفحه آٌتشماره  قسمت آٌت شماره

1 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ   ٌّاً فَاطِرِ السه خِذُ وَلِ رَ اّللهِ أتَه ٌْ قلُْ أؼََ

ٌُطْعَمُ   ٌُطْعِمُ وَلاَ 
14 33-15 
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2 
نَا وَنُرَدُّ   ٌَضُرُّ نفَعُنَا وَلَا  ٌَ ِ مَا لَا  قلُۡ أنََدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللهه

 أعَۡقَابِنَا
ٓ  عَلَىَٰ

71 100 

3 
طٌِنَ ٱلۡإنِسِ وَٱلۡجِنِّ   ٌََٰ ا شَ ًٍّ عَدُوّّٗ لكَِ جَعَلۡنَا لكُِلِّ نَبِ

وَكَذََٰ
 ٌُوحًِ بَعۡضُهُمۡ إلِىََٰ بَعۡضٖ 

112 94 

هِ إنِ كُنتُم بِ ﴿  4 ٌۡ ِ عَلَ ا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهه تِهِۦ مُإۡمِنٌِنَ   َ فَكُلوُاْ مِمه ٌََٰ  85 118    ا

ٌُوحُونَ ﴿ 5 طٌِنَ لَ ٌََٰ دِلوُكُمِۡۖ وَإنِه ٱلشه ٌُجََٰ ائِٓهِمۡ لِ ٌَ ٓ أوَۡلِ  82 121 إلِىََٰ

كُمۡ لمَُشۡرِكُونَ   6  83 122 وَإنِۡ أطََعۡتُمُوهُمۡ إنِه

7 
ا لهسۡتَ مِنۡهُمۡ فًِ   عّٗ ٌَ قوُاْ دٌِنَهُمۡ وَكَانُواْ شِ إنِه ٱلهذٌِنَ فَره

ءٍۚ  ًۡ  شَ

 

159 
72 

 آٌات سوره اعراؾ

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
بِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ ﴿ بِّكُم وَلَا تَته بِعُواْ مَا أنُزِلَ إلٌَِكُم مِّن ره ٱته

اءَ  ٌَ  أوَلِ
3 18 

ا قَوْمِ لقََدْ أبَْلؽَْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبًِّ 2 ٌَ   79 ....فَتَوَلهى عَنْهُمْ وَقَالَ 

3 
اِۖ لهمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ   دۡحُورّٗ ا مه قَالَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُومّٗ

مَ مِنكُمۡ أجَۡمَعٌِنَ   لَأمَۡلَأنَه جَهَنه
18 103-97 

4 
نَ   كُم مِّ ٌۡ نُ كَمَآ أخَۡرَجَ أبََوَ طََٰ ٌۡ كُمُ ٱلشه فۡتِنَنه ٌَ ًٓ ءَادَمَ لَا  بَنِ ٌََٰ

 ٱلۡجَنهةِ 
27 105 

5 
خَذُواْ فَرٌِقًا هَدَى  هُمُ ٱته لَلَةُ إنِه وَفَرٌِقًا حَقه عَلٌَهِمُ ٱلضه

اءَ مِن دُونِ ٱللههِ  ٌَ طٌِنَ أوَلِ ٌَ  ٱلشه
30 26 

6 
تِنَا فَٱنسَلخََ مِنۡهَا فَؤتَۡبَعَهُ   ٌََٰ هُ ءَا نََٰ ٌۡ هِمۡ نَبَؤَ ٱلهذِيٓ ءَاتَ ٌۡ وَٱتۡلُ عَلَ

نُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡؽَاوٌِنَ ٱلشهٌۡ   ،طََٰ
175 108 
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7 
بَعَ هَو ﴿  هُۥٓ أخَۡلدََ إلَِى ٱلۡأرَۡضِ وَٱته كِنه هُ بِهَا وَلََٰ وَلَوۡ شِئۡنَالرََفَعۡنََٰ

 ئه    فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ 
176 108 

الحٌِِنَ..  8 تَوَلهى الصه ٌَ لَ الْكِتَابَ وَهُوَ  ًَ اّللهُ الهذِي نَزه ٌِّ  14-22 196 إنِه وَلِ

 آٌات سوره انفال

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

ُ وَجِلَتۡ قلُوُبُهُمۡ   1 مَا ٱلۡمُإۡمِنُونَ ٱلهذٌِنَ إذَِا ذُكِرَ ٱللهه  54-64 2 إنِه

2 
هِمۡ  ا وَعَلَىَٰ رَبِّ نّٗ تُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إٌِمََٰ ٌََٰ هِمۡ ءَا ٌۡ تۡ عَلَ ٌَ وَإذَِا تُلِ

لوُنَ  تَوَكه ٌَ 
3 54 

3 
اء بَعْضٍ إلِاه تَفْعَلوُهُ تَكُن   ٌَ وَالهذٌنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أوَْلِ

 فِتْنَةٌ فًِ الأرَْضِ 
 73 24 

 4 
سُولَ   َ وَٱلره هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللهه ٌُّ َ ؤ
ٓ ٌََٰ

تِكُمۡ  نََٰ  وَتَخُونُوٓاْ أمَََٰ
27 73 

5 
ا   جۡعَل لهكُمۡ فرُۡقَانّٗ ٌَ  َ قوُاْ ٱللهه هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تَته ٌُّ َ ؤ
ٓ ٌََٰ

ٌُكَفِّرۡ عَنكُمۡ   وَ
29 39 

 6 
َ مَولَىكُم نِعمَ ٱلمَولَى وَنِعمَ ﴿ وَإنِ تَوَلهواْ فٱعلمَُواْ أنَه ٱللهه

 ٱلنهصٌِرُ 
40 35 

7 
  ِ هَدُواْ فًِ سَبٌِلِ ٱللهه وَٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجََٰ

نَصَرُوٓاْ   وَٱلهذٌِنَ ءَاوَواْ وه
74 69 

 آٌات سوره توبه

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
ؤمُْرُونَ   ٌَ ن بَعْضٍ  الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّ

نْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوؾِ  ٌَ  بِالْمُنكَرِ وَ

 

67 
24 

2 
اء بَعْضٍ   ٌَ وَالْمُإْمِنُونَ وَالْمُإْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِ

ؤمُْرُونَ بِالْمَعْرُوؾِ  ٌَ 
71 75-34-23 
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نَ الْكُفهارِ   3 لوُنَكُم مِّ ٌَ هَا الهذٌِنَ آمَنُواْ قَاتِلوُاْ الهذٌِنَ  ٌُّ ا أَ ٌَ  123 15 

4 
كُمۡ   ٌُّ قوُلُ أَ ٌَ ن  وَإذَِا مَآ أنُزِلَتۡ سُورَة  فَمِنۡهُم مه

اۚ  نّٗ ذِهِۦٓ إٌِمََٰ  زَادَتۡهُ هََٰ
124 58 

 آٌات سوره ٌونس

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

حۡزَنُونَ ألََآ ﴿ 1 ٌَ هِمۡ وَلَا هُمۡ  ٌۡ ِ لَا خَوۡؾٌ عَلَ اءَٓ ٱللهه ٌَ  62 إنِه أوَۡلِ
40-37-

12-2 

2 
ِ لَا خَوؾٌ عَلٌَهِم وَلَا هُم  اءَ ٱللهه ٌَ ألََا إنِه أوَلِ

 ٌَحزَنُونَ ، 
63 68 

ا وَفًِ ٱلۡأٓخِرَةِۚ ﴿ 3  ٌَ نۡ ةِ ٱلدُّ وَٰ ٌَ  60-64 64 لهَُمُ ٱلۡبُشۡرَىَٰ فًِ ٱلۡحَ

 سوره ٌوسؾآٌات 

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
عۡقوُبَۚ   ٌَ قَ وَ هٌِمَ وَإسِۡحََٰ بَعۡتُ مِلهةَ ءَابَاءِٓيٓ إبِۡرََٰ وَٱته

شۡرِكَ بِٱللههِ   مَا كَانَ لنََآ أنَ نُّ
38 41 

 آٌات رعد

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
دٌَهِ وَمِن ﴿  ٌَ ن بٌَنِ  ٌَحفَظُونَهُۥ مِن لَهُۥ مُعَقِّبَت مِّ خَلفِهِۦ 

 أمَرِ ٱللههِ 
11 36 

قَ  2 نقضُُونَ ٱلۡمٌِثََٰ ٌَ ِ وَلَا  ٌُوفوُنَ بِعَهۡدِ ٱللهه  51 20 ٱلهذٌِنَ 

3 
ٌُوصَلَ   ُ بِهِۦٓ أنَ  ٌَصِلوُنَ   مَآ أمََرَ ٱللهه وَٱلهذٌِنَ 

هُمۡ  خۡشَوۡنَ رَبه ٌَ  وَ
21 52 

4 
هِمۡ وَأقََامُواْ   وَٱلهذٌِنَ صَبَرُواْ ٱبۡتِؽَاءَٓ وَجۡهِ رَبِّ

ةَ  لوََٰ  ٱلصه
22 53 
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5 
دۡخُلوُنَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَائِٓهِمۡ   ٌَ تُ عَدۡنٖ 

جَنهَٰ
تِهِمِۡۖ  هٌَٰ جِهِمۡ وَذُرِّ  وَأزَۡوََٰ

23 60-53 

6 
ِِۗ ألََا بِذِكۡرِ   ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قلُوُبُهُم بِذِكۡرِ ٱللهه

ِ تَطۡمَئِنُّ   ٱللهه
24 53 

 آٌت سوره ابراهٌم

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
َ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ   ًَ ٱلۡأمَۡرُ إنِه ٱللهه ا قضُِ نُ لمَه طََٰ ٌۡ وَقَالَ ٱلشه

 ٱلۡحَقِّ 
22 

102-95-

91 

 آٌت سوره حجر

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

مَ لمََوۡعِدُهُمۡ أجَۡمَعٌِنَ ﴿ 1  103 43 وَإنِه جَهَنه

مُومِ   2 ارِ السه  78 27 وَالْجَآنه خَلقَْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نه

ٌنِ   3 وۡمِ ٱلدِّ ٌَ كَ ٱللهعۡنَةَ إلِىََٰ  ٌۡ  96 35 وَإنِه عَلَ

 آٌات سوره نحل

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
نِ   طََٰ ٌۡ ِ مِنَ ٱلشه فَإذَِا قَرَأۡتَ ٱلۡقرُۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللهه

جٌِمِ   ٱلره
98 93 

2 
ٱدۡعُ إلِىََٰ سَبٌِلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ  

دِلۡهُم بِٱلهتًِ   ٱلۡحَسَنَةِِۖ وَجََٰ
125 70 

 

 آٌات سوره اسراء

 صفحه شماره آٌت آٌت قسمت شماره
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1 
لْنَا لَهُ فٌِهَا مَا نَشَاءُ   ٌُرٌِدُ الْعَاجِلَةَ عَجه مَنْ كَانَ 

 ...لمَِنْ نُرٌِدُ 
18-21 65 

2 
طٌِنِِۖ وَكَانَ   ٌََٰ نَ ٱلشه رٌِنَ كَانُوٓاْ إخِۡوََٰ إنِه ٱلۡمُبَذِّ

ا هِۦ كَفوُرّٗ نُ لرَِبِّ طََٰ ٌۡ  ٱلشه
27 92 

3 
دَكَ مَؽۡلوُلَةً إلِىََٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا   ٌَ وَلَا تَجۡعَلۡ 

 كُله ٱلۡبَسۡطِ 
29 

 

4 
مۡعَ   سَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إنِه ٱلسه ٌۡ وَلَا تَقۡؾُ مَا لَ

 وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفإَُادَ 
36 42 

5 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَقَدْ ﴿ كَ أعَْلَمُ بِمَنْ فًِ السه وَرَبُّ

ٌٌِّنَ  بِ لْنَا بَعْضَ النه  فَضه
55 66 

6 
رُ أوُلًِ   ٌْ سْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُإْمِنٌِنَ ؼَ ٌَ لَا 

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ   الضه
97 66 

له  7 نَ الذُّ ً  مِّ كُن لههُ وَلِ ٌَ  16-32 111 وَكَبِّرْهُ تَكْبٌِراً وَلمَْ 

 آٌات سوره کهؾ

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

رٌ عُقْباً   1 ٌْ رٌ ثَوَاباً وَخَ ٌْ ِ الْحَقِّ هُوَ خَ ةُ لِلهه ٌَ  17 44 هُنَالكَِ الْوَلَا

2 
وَإذِْ قلُْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاه إبِْلٌِسَ  

 كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ 
50 79 

 

 

 

 

 آٌات سوره مرٌم

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
ا  ًَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأتًَِ عَاقِرّٗ لِ وَإنًِِّ خِفۡتُ ٱلۡمَوََٰ

افَهَبۡ لًِ مِن  ٌّّٗ  لهدُنكَ وَلِ
 5 

32-16-

12 
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ٌُبۡصِرُ ﴿ 2  سۡمَعُ وَلَا  ٌَ ؤبََتِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لَا  ٓ ٌََٰ  92 42  إذِۡ قَالَ لِأبٌَِهِ 

3 
نِ   حۡمََٰ نَ كَانَ لِلره

طََٰ ٌۡ نَِۖ إنِه ٱلشه طََٰ ٌۡ ؤبََتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشه ٓ ٌََٰ
ا ٌّّٗ  عَصِ

44 96 

4 
هُمۡ حَوۡلَ   طٌِنَ ثُمه لَنُحۡضِرَنه ٌََٰ هُمۡ وَٱلشه فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنه

ا ٌّّٗ مَ جِثِ  جَهَنه
68 101 

 آٌات سوره طه

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

 1 
ذَا عَدُوّ  لهكَ وَلزَِوۡجِكَ فَلَا ﴿ ـ اَدَمُ إنِه هََٰ

ٓ ٌََٰ فَقلُۡنَا 
كُمَا مِنَ ٱلۡجَنهةِ      ٌُخۡرِجَنه

117 97 

 2 
ا   اِۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّ  فَإمِه قَالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمٌِعَۢ

ى نًِّ هُدّٗ كُم مِّ نه ٌَ ؤۡتِ ٌَ 
124 98 

 آٌات سوره حج

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
بِعُ كُله   ته ٌَ رِ عِلۡمٖ وَ ٌۡ ِ بِؽَ دِلُ فًِ ٱللهه ٌُجََٰ وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن 

رٌِدٖ  نٖ مه طََٰ ٌۡ  شَ
3-7 85-82 

2 
ٌِّبِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَهُدُوٓاْ إلِىََٰ   وَهُدُوٓاْ إلِىَ ٱلطه

طِ ٱلۡحَمٌِدِ   صِرََٰ
24 45 

3 
هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْْۤ وَٱعۡبُدُواْ   ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

كُمۡ   رَبه
77 70 

 

 

 

 آٌات سوره مإمنون

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

11 
وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ  چ قَدۡ أفَۡلَحَ ٱلۡمُإۡمِنُونَ....

فِظُونَ   حََٰ
1-5 55 
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عُونَ   2 تِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رََٰ نََٰ  55 8 وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِأمَََٰ

عِلوُنَ ﴿ 3 ةِ فََٰ كَوَٰ  54-49 3 وَٱلهذٌِنَ هُمۡ لِلزه

ٌُحَافِظُونَ   4 تِهِمۡ   47 9 وَٱلهذٌِنَ هُمۡ عَلىََٰ صَلَوََٰ

لِدُونَ   5 رِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فٌِهَا خََٰ ٌَ  60 11 ٱلهذٌِنَ 

 آٌت سوره نور

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

  11 وَالهذِي تَوَلهى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظٌِمٌ   1

 آٌات سوره فرقان

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
ًِۗ وَكَانَ   كۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِ لهقَدۡ أضََلهنًِ عَنِ ٱلذِّ

نِ خَذُولاّٗ  نسََٰ نُ للِِۡۡ
طََٰ ٌۡ  ٱلشه

29 107-50 

2 
مۡشُونَ عَلىَ ٱلۡأرَۡضِ ﴿ ٌَ نِ ٱلهذٌِنَ  حۡمََٰ وَعِبَادُ ٱلره

هِلوُنَ  ا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰ  هَوۡنّٗ
63 

55-49-

48-43 

ا  3 مّٗ ٌََٰ ا وَقِ دّٗ هِمۡ سُجه بٌِتُونَ لرَِبِّ ٌَ  48 64 وَٱلهذٌِنَ 

4 
جِنَا   نَا هَبۡ لنََا مِنۡ أزَۡوََٰ قوُلوُنَ رَبه ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

ٌُنٖ  ةَ أعَۡ تِنَا قرُه هٌَٰ  وَذُرِّ
65 51 

5 
واْ بِٱللهؽۡوِ   ورَ وَإذَِا مَرُّ شۡهَدُونَ ٱلزُّ ٌَ وَٱلهذٌِنَ لَا 

ا واْ كِرَامّٗ  مَرُّ
72 56 

6 
رُواْ بِ   هِمۡ لَمۡ   َ وَٱلهذٌِنَ إذَِا ذُكِّ تِ رَبِّ ٌََٰ هَا ا ٌۡ واْ عَلَ خِرُّ ٌَ

ا انّٗ ٌَ ا وَعُمۡ  صُمّّٗ
73 57 

7 
جِنَا   نَا هَبۡ لنََا مِنۡ أزَۡوََٰ قوُلوُنَ رَبه ٌَ وَٱلهذٌِنَ 

ٌُنٖ  ةَ أعَۡ تِنَا قرُه هٌَٰ  وَذُرِّ
74 50 
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8 
لَقهوۡنَ فٌِهَا   ٌُ ٌُجۡزَوۡنَ ٱلۡؽُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَ ئِكَ 

ٓ أوُْلََٰ
مًا ةّٗ وَسَلََٰ هٌ  تَحِ

75 60 

 آٌات سوره شعراء

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

 1 
وَجُنُودُ إبِۡلٌِسَ  فَكُبۡكِبُواْ فٌِهَا هُمۡ وَٱلۡؽَاوُۥنَ ، 

 أجَۡمَعُونَ ،
94-102 104 

 آٌت سوره نمل

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
  ِ سۡجُدُونَ لِلشهمۡسِ مِن دُونِ ٱللهه ٌَ هَا وَقَوۡمَهَا  وَجَدتُّ

لهَُمۡ  نُ أعَۡمََٰ طََٰ ٌۡ نَ لهَُمُ ٱلشه هٌ  وَزَ
24 95 

2 
  َ شْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللََّّ ٌَ مَا  شْكُرْ فَإنَِّ ٌَ وَمَنْ 

ًٌّ حَمٌِد    ؼَنِ
19 . 

 آٌت سوره قصص

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
وَإذَِا سَمِعُواْ ٱللهؽۡوَ أعَۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالوُاْ لنََآ  

لكُُمۡ  لنَُا وَلكَُمۡ أعَۡمََٰ  أعَۡمََٰ
55 56 

لِّ   2   24 .... ثُمه تَوَلهى إلِىَ الظِّ

 

 

 

 آٌات سوره عنکبوت

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
مَاءِ وَمَا أنَتُم بِمُعجِزٌِنَ فًِ ٱلأرَضِ ﴿  وَلَا فًِ ٱلسه

 ًّ ِ مِن وَلِ  وَمَا لكَُم مِّن دُونِ ٱللهه
22 32-31 
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2 
اء كَمَثَلِ   ٌَ ِ أوَْلِ مَثَلُ الهذٌِنَ اتهخَذُوا مِن دُونِ اللهه

تاً  ٌْ خَذَتْ بَ  الْعَنكَبُوتِ اته
41 16 

 آٌات سوره لقمان

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
ةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوؾِ وَٱنۡهَ عَنِ   لوََٰ هً أقَِمِ ٱلصه بُنَ ٌََٰ

 ٱلۡمُنكَرِ 
17 45 

 . 12 رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ علیّ   2

3 
بِعُ   ُ   قَالوُاْ بَلۡ نَته بِعُواْ مَآ أنَزَلَ ٱللهه وَإذَِا قٌِلَ لهَُمُ ٱته

هِ ءَابَاءَٓنَآۚ  ٌۡ  مَا وَجَدۡنَا عَلَ
21 103 

 آٌت سوره فاطر

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
اتٌ   ٌَ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آ ٌْ هُوَ الهذِيَ أنَزَلَ عَلَ

حْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتَابِ   مُّ
29 44 

 آٌت سوره ٌس

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
نَِۖ ﴿ طََٰ ٌۡ ًٓ ءَادَمَ أنَ لاه تَعۡبُدُواْ ٱلشه بَنِ ٌََٰ كُمۡ  ٌۡ ألَمَۡ أعَۡهَدۡ إلَِ

هُۥ   لكَُمۡ عَدُوّ  بٌِنإنِه  مُّ
60 80 

 

 آٌات سوره زمر

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

 1  
مِ فَهُوَ عَلىََٰ نُورٖ  سۡلََٰ ُ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ أفََمَن شَرَحَ ٱللهه

هِۦ بِّ  مِّن ره
22 39 

 22 ثُمه تَلٌِنُ جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلِىََٰ ذِكۡرِ ٱللههِۚ   2
 

 آٌات سوره محمد
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 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
َ مَولَى ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَأنَه ٱلكَفِرٌِنَ لَا ﴿ ذَلكَِ بِؤنَه ٱللهه

 مَولَى لهَُم
11 22 

2 
تِ  لحََِٰ ٌُدۡخِلُ ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصهَٰ  َ إنِه ٱللهه

رُِۖ  تٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأنَۡهََٰ
 جَنهَٰ

12 68 

رُونَ ٱلۡقرُۡءَانَ أمَۡ عَلىََٰ قلُوُبٍ أقَۡفَالهَُآ   3 تَدَبه ٌَ  71 24 أفََلَا 

 4 
هٌنَ   نۢ بَعۡدِ مَا تَبَ رِهِم مِّ ٓ أدَۡبََٰ واْ عَلىََٰ إنِه ٱلهذٌِنَ ٱرۡتَدُّ

 لهَُمُ ٱلۡهُدَى
25-28 108-91 

 آٌات سوره حجرات

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ   ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

نُوٓاْ  هٌ  فَتَبَ
6 74 

2 
ن قَوۡمٍ   سۡخَرۡ قَوۡم  مِّ ٌَ هَا ٱلهذٌِنَ ءَامَنُواْ لَا  ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

نۡهُمۡ  ا مِّ رّٗ كُونُواْ خٌَۡ ٌَ ٓ أنَ   عَسَىَٰ
11 46 

3 
ن ذَكَرٖ وَأنُثَىَٰ   كُم مِّ ا خَلَقۡنََٰ اسُ إنِه هَا ٱلنه ٌُّ َ ؤ ٓ ٌََٰ

ا وَقَبَائِٓلَ لِتَعَارَفوُٓ  كُمۡ شُعُوبّٗ  وَجَعَلۡنََٰ
13 61 

 آٌت سوره ذارٌات

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

عْبُدُونِ   1 ٌَ  78 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنه وَالْإنِسَ إلِاه لِ

 آٌات سوره واقعه

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
سَ لوَِقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ،   ٌْ إذَِا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ، لَ

 ....خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ 
1-12 62 
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2 
مَنَةِ مَا   ٌْ وَكُنتُمْ أزَْوَاجاً ثَلَاثَةً ، فَؤصَْحَابُ الْمَ

مَنَةِ، ٌْ  أصَْحَابُ الْمَ
7-14 27 

 آٌات سوره مجادله

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

 1 
ُ عَلٌَهِم ﴿ ألَمَ تَرَ إلِىَ ٱلهذٌِنَ تَوَلهواْ قَومًا ؼَضِبَ ٱللهه

نكُم وَلَا مِنهُم ا هُم مِّ  مه
14 34 

2 
  ِۚ نُ فَؤنَسَىَٰ   هُمۡ ذِكۡرَ ٱللهه

طََٰ ٌۡ هِمُ ٱلشه ٌۡ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَ
نِۚ  طََٰ ٌۡ ئِكَ حِزۡبُ ٱلشه

ٓ   أوُْلََٰ
19 99 

3 
وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   ٌَ ِ وَٱلۡ ٌُإۡمِنُونَ بِٱللهه ا  لاه تَجِدُ قَوۡمّٗ

َ وَرَسُولَهُۥ ونَ مَنۡ حَادٓه ٱللهه  ٌُوَآدُّ
22 75 

 آٌات سوره حشر  

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

11
11 

ٌُحِبُّونَ  نَ مِن قَبۡلهِِمۡ  ارَ وَٱلۡإٌِمََٰ ءُو ٱلده وَٱلهذٌِنَ تَبَوه
هِمۡ مَنۡ هَاجَرَ  ٌۡ  إلَِ

9 73 

2 
ا كَفَرَ   نِ ٱكۡفرُۡ فَلمَه نسََٰ نِ إذِۡ قَالَ للِِۡۡ

طََٰ ٌۡ كَمَثَلِ ٱلشه
نكَ   قَالَ إنًِِّ بَرِيٓء مِّ

 16 107 

 آٌت سوره منافقون

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
كِنه    ةُ وَلرَِسُولِهِۦ وَلِلۡمُإۡمِنٌِنَ وَلََٰ ِ ٱلۡعِزه وَلِلهه

عۡلَمُونَ  ٌَ فِقٌِنَ لَا   ٱلۡمُنََٰ
 8 39 

 آٌت سوره تحرٌم

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
لِحُ  ﴿  َ هُوَ مَوۡلَاهُ وَجِبۡرٌِلُ وَصََٰ فَإنِه ٱللهه

 ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ 
4 61 
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 آٌت سوره انسان

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

ا كَفوُرًا....  1 ا وَإمِه ا شَاكِرّٗ بٌِلَ إمِه هُ ٱلسه نََٰ ٌۡ ا هَدَ  41 12-3 إنِه

2 
ِ لَا نُرٌِدُ مِنكُمۡ جَزَآءّٗ   مَا نُطۡعِمُكُم ۡ لِوَجۡهِ ٱللهه إنِه

 وَلَا شُكُورًا
9  

 آٌت سوره اعلی

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

 49 14 قَدۡ أفَۡلَحَ مَن تَزَكهىَٰ ﴿ 1

 سوره عصر آٌات

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

نَ لَفًِ خُسۡرٍ اِ ، وَٱلۡعَصۡرِ   1  45 3-1  ، نه ٱلۡإنِسََٰ

  

 آٌات سوره نصر

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

ِ وَٱلۡفَتۡحُ   1  43 3-1   إذَِا جَاءَٓ نَصۡرُ ٱللهَّ

 آٌات سوره الناس

 صفحه شماره آٌت قسمت آٌت شماره

1 
ٌُوَسۡوِسُ فًِ  مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنهاسِ ،  ٱلهذِي 

ةِ وَٱلنهاسِ                                                              ......صُدُورِ ٱلنهاسِ ، مِنَ ٱلۡجِنه
4-6 94 

 



 فهرست احادٌث                                          112                             ولی و ولاٌت در قرآن کرٌم    

 

 ثفهرست احادٌ

راوي  قسمت حدٌث شماره
 حدٌث

 صفحه درجه حدٌث

ضعٌؾ له  ابن عمر أبَْؽِضْ فى اللَّ ووَالِ فى اللَّ وعَادِ فى اللَّ» 1
 المتابعة

61 

 71 صحٌح عمر اللَّ تعالى أنفعهم للناس،أحب الناس إلى » 2

اسامه بن  أحب الناس إلى اللَّ أحسنهم خلقا»  3
 شرٌك

 70 صحٌح

4 « ِ  46 صحٌح ابن عمر وأبَْؽِضْ فى اللَّ ووَالِ فى اللَّأحَِبه فًِ اللهه

 52 متفق علٌه ابوهرٌره أرَْبَع  مَنْ كُنَّ فٌِهِ كَانَ مُنَافقًِا خَالصًِا، » 

5  « ِ ِ وَالْبُؽْضُ فًِ اللََّّ  47 ضعٌؾ ابً ذر أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ الْحُبُّ فًِ اللََّّ

ثُ »  6 ٌْ قوُنَ مَنْ كَانُوا وَحَ اسِ بًِ الْمُتَّ إنَِّ أوَْلىَ النَّ
 كَانُوا

معاذ بن 
 جبل

 61 اسناده جٌد

ا فَقَدْ آذَنْتُهُ » 7 ًٌّ َ قَالَ مَنْ عَادَى لىِ وَلِ
إنَِّ اللََّّ
 باِلْحَرْبِ 

اخرجه  ابوهرٌره
 البخاري

19-
27-
71- 

ٌِّهَا»  8 رِ إذِْنِ وَلِ ٌْ مَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بِؽَ ٌُّ عاٌشه  أَ
 صدٌقه

 24 متفق علٌه

 73 متفق علٌه ابوهرٌره إٌاكم والظن فإن الظن أكذب الحدٌث» 9

ترى المؤمنٌن فً تراحمهم وتوادهم  » 10
 وتعاطفهم

نعمان بن 
 بشٌر

اخرجه 
 البخاري

24 

عمر بن  فإذِا أكلتَ فسمِّ اّللهَ وكل مما ٌلٌك» 11
 سلمه

 15 متفق علٌه

ما صلی النبی )صلی الله علٌه وسلم( صلاة بعد » 12
 أن نزلت علٌه )إذا جاء نصرالله(

عاٌشه 
 صدٌقه

 43 متفق علٌه

قلُْ »  13 ٌَ وْمِ الْْخِرِ فَلْ ٌَ ِ وَالْ ٌُؤْمِنُ باِللهَّ رًا أوَْ مَنْ كَانَ  ٌْ خَ
ٌَصْمُتْ   لِ

 46 متفق علٌه ابوهرٌره

14  « ِ ِ وَأعَْطَى لِلهَّ ِ وَأبَْؽَضَ لِلهَّ ابً  مَنْ أحََبَّ لِلهَّ
 امامه 

 38 صحٌح

ابن  من صلى بعد العشاء الْخرة ركعتٌن أو أكثر»  15
 عباس

 48 صحٌح
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شُدُّ بَعْضُهُ » 16 ٌَ انِ  ٌَ ابوموسً  بَعْضًاالْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْ
 اشعري

 24 متفق علٌه

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى » 17
 تحابوا،

صحٌح  ابوهرٌره
 اخرجه مسلم

69 

شْكُرُ النَّاسَ  »: 18 ٌَ َ مَنْ لَا  شْكُرُ اللََّّ ٌَ  ب حسن صحٌح ابوهرٌره لَا 

هً عبدي بمثل أداء ما افترضت » 19 بَ إل وما تَقَره
 علٌه

اخرجه  ابوهرٌره
 البخاري

19 

وَافِلِ حَتَّى أحُِبَّه» 20 ًَّ باِلنَّ بُ إلَِ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِي  ٌَ اخرجه  ابوهرٌره وَمَا 
 البخاري

71 

لٌِكَ »  21 ٌَ ا  مٌِنكَِ، وَكُلْ مِمَّ ٌَ عمر بن  وَكُلْ بِ
 ابً سلمه

 11 متفق علٌه

 الٌسٌر من الرٌاء  شرك ، ومن عادى أولٌاء اللَّ» 22
 فقد بارز اللَّ بالمحاربة

معاذ بن 
 جبل

صحٌح علً 
شرط 
 الشٌخٌن

47 
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماره

 17 ابن فارس، ابوالحسٌن احمد بن فارس بن زکرٌا الرازی، 1

ابن تٌمٌة شٌخ الاسلام احمد بن عبد الحلٌم ،بن عبدالسلام بن عبد الله ابن  2

 تٌمٌة الحرانی

13 

:محمد بن مکرم بن علیابن منظور، 3  8 

ابن عابدٌن اسمش محمد امٌن بن عمر بن عبدالعزٌز مشهور به ابن  4

 عابدٌن

19 

عبدالرحمن بن محمد بن ابی حاتم بن ادرٌس  ابن ابً حاتم  5  63 

 62 ابن كثٌر ،محمد بن إسماعٌل بن عمر بن كثٌر، 6

 62 ابو همزه محمد بن کعب بن سلٌم بن اسد، القرظی کوفی  7

 99 بؽوی، حسٌن بن مسعود بن محمد ،الفراهی، البؽوی 8

به سٌد شرٌؾ  جرجانی ،علی بن محمد بن علی ابوالحسن معروؾ 9

 جرجانی

13 

 11 جوهری ابونصر اسماعٌل بن حماد 10

 14 دکتور وهبه مصطفی زحٌلی 11

 63 سدی،اسماعٌل بن عبدالرحمن بن ابی کرٌمه 12

سٌوطی ،جلال الدٌن ابو الفضل عبدالرحمن بن ابی بکر بن محمد بن  13

 سابق الدٌن الحضٌری السٌوطی

85 

محمد الشوکانیشوکانی، محمد بن علی بن  14  21 

.محمد بن عبدالوهاب ،بن سلٌمان تٌمی النجدی 15  37 
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 فهرست منابع

 الکرٌم.القرآن 

المإلؾ : نخبة من العلماء،الطبعة اصول الاٌمان فی ضوء الکتاب والسنة:  -1

المملكة  -الناشر : وزارة الشإون الإسلامٌة والأوقاؾ والدعوة والإرشاد ، الأولى

 هـ.1421العربٌة السعودٌة، تارٌخ النشر : 

موسى بن إعداد الطالب: الزهرانً،  أولٌاء الصوفٌة عند ابن تٌمٌة فً الفرقان: -2

قسم الفلسفة الإسلامٌة، تحت إشراؾ  -كلٌة دار العلوم -جامعة القاهرة محمد بن هجاد 

الفاوي، السنة التمهٌدٌة للماجستٌر بقسم الفلسفة  الأستاذ الدكتور: عبد الفتاح أحمد

 م.2004الإسلامٌة بكلٌة دار العلوم،الطبع، 

هند شاه ولً الله  رحمه تؤلٌؾ:دهلوي،محدث  إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: -3

 م.2009الله،تصحٌح و مراجعه:سٌد جمال الدٌن هروي.سال طبع 

 م2006ه / 1427: فضٌلة الشٌخ محمد الدبٌسى، الطبعة الأولى،اسم اللَّ الولى -4

 ت.-الترکی، دکتور عبد المحسن بن عبد الله، باسباب اختلاؾ الفقهاء:  -5

 1388طبع، ابو اسامه، سال : اندٌشه نو پٌرامون اختلافات -6

فضٌلة الشٌخ عبدالله بن  اتحاؾ اهل السنة العدول فی بٌان الستة الاصول: -7

 م.2018ه 1439صالح العبٌلان، الطبعة الاولی، 

 (هـ ،دارالعلم للملاٌٌن الطبعة الخامسة.1400خٌرالدٌن ،الزرکلی ،ط )الاعلام : -8

 الترونٌكً الشاملة لابن أبً الدنٌا:مصدر الكتاب:موقع جامع الحدٌث المكتبةالأولٌاء: -9

الزرعً،محمد بن أبً بكر أٌوب  أبو عبد الله، الناشر : مكتبة بدائع الفوائد:  -10

عادل عبد  -مكة المكرمة، تحقٌق : هشام عبد العزٌز عطا  -نزار مصطفى الباز 

 م. 1996 -ق 1416الحمٌد العدوي  أشرؾ أحمد الج،الطبعة الأولى ، 

د بن محمّد بن عبد الرزّاق محمّ تاج العروس من جواهر القاموس:  -11

بٌدي، ) ه(تحقٌق مجموعة من 1250الحسٌنً ،أبو الفٌض ، الملقّب بمرتضى ، الزه

 المحققٌن،الناشر دار الهداٌة.

 ت ،-ابوالاعلی مودودی، ب تفهٌم القرآن: -12

علً بن محمد بن علً الجرجانً، تحقٌق : إبراهٌم الأبٌاري،  التعرٌفات: -13

 ه.1405بٌروت، الطبعة الأولى ،  -العربً الناشر : دار الكتاب 
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حسن أٌوب، الناشر: دار القرآن الكرٌم للعناٌة  تبسٌط العقائد الإسلامٌة: -14

 1980 -هـ  1400بطبعه ونشر علوم الإتحاد الإسلامً العالمً للمنظمات الطلابٌة،

 م.

محمد عبد الرإوؾ المناوي، تحقٌق : د.  التوقٌؾ على مهمات التعارٌؾ: -15

بٌروت , دمشق،  -وان الداٌة، الناشر : دار الفكر المعاصر , دار الفكر محمد رض

 ه.1410الطبعة الأولى ، 

د وهبة بن مصطفى  تفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج: -16

 هـ. 1418دمشق، الطبعة : الثانٌة ،  -الزحٌلً،الناشر : دار الفكر المعاصر 

محمود تفسٌر روح المعانً فً القرآن العظٌم والسبع المثانً:  -17

 الألوسً أبو الفضل، الناشر : دار إحٌاء التراث العربً  بٌروت.

 تفسٌر السعدی المعروؾ بـ )تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلام المنان( -18

 (هـ المكتبة السلفٌة.1420سعدی، عبىالرحمن بن ناصر السعىً ط)

، http://www.altafsir.comسٌد قطب، القرآن: تفسٌر فً ظلال  -19

 الكتاب مرقم آلٌا ؼٌر موافق للمطبوع.

محًٌ السنة ، أبو محمد الحسٌن بن مسعود البؽوي  تفسٌر معالم التنزٌل: -20

جمعة عثمان  -هـ.المحقق : حققه وخرج أحادٌثه محمد عبد الله النمر  516المتوفى 

سلٌمان مسلم الحرش، الناشر : دار طٌبة للنشر والتوزٌع، الطبعة : الرابعة  -ضمٌرٌة 

 م 1997 -هـ  1417، 

نخبة من العلماء، اشراؾ: وزارة  تفسٌر المٌسر لمجموعة من العلماء: -21

، المملکة 2الاوقاؾ والدعوة، طبع المجمع الملک فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ،ط

 ه.1430العربٌة السعودٌة، 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح الأنصاري تفسٌر القرطبً:  -22

هـ. تحقٌق: أحمد البردونً وإبراهٌم 671الخزرجً شمس الدٌن القرطبً )المتوفى: 

 م. 1964 -هـ 1384أطفٌش،الناشر: دار الكتب المصرٌة، القاهرة، الطبعة: الثانٌة، 

محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر : تفسٌر جامع البٌان فً تأوٌل القرآن -23

هـ. المحقق : أحمد محمد شاكر،  310 - 224بن ؼالب الآملً، أبو جعفر الطبري، 

 م. 2000 -هـ  1420الناشر : مإسسة الرسالة،الطبعة : الأولى ، 

http://www.altafsir.com/
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( هـ 1422ابوبکر الجصاص ، احمد بن علی ط) تفسٌراحکام القرآن -24

 دارالکتب العلمٌة بٌروت.

ابن أبً حاتم الرازي، الكتاب مشكول ومرقم آلٌا ؼٌر  حاتم: تفسٌر ابن أبً -25

 موافق للمطبوع.

جمال الدٌن ابوالفرج عبدالرحمن بن علی تفسٌرزاد المسٌرفی علم التفسٌر،  -26

(هـ تحقٌق عبد الرحمن المهدی دارالکتاب العربی بٌروت 1422بن محمد الجوزی،)

 الطبعة الاولی.

الشوکانی، محمد بن علی بن محمد المعروؾ بالشوکانی،]ت  تفسٌرفتح القدٌر، -27

،)علق علٌه و خرج آٌاته و احادٌثه الشٌخ عبدالرزاق 1(هـ ق ط1407هـ[ ط،)1250

 المهدی(، دار الکتب العلمٌه، بٌروت، .الطبعة الثانٌة دارالکتب العلمٌة بٌروت.

مد طاهر : ابن عاشورمحمد طاهر بن محمد بن محمد بن محالتحرٌروالتنوٌر -28

(م ط )تحرٌرمعنی السدٌد،وتنوٌر العقل الجدٌد من 1984بن عاشور التونسی،)

 الدارالتونسٌة. تفسٌرالکتاب المجٌد(

المإلؾ : محمد بن جرٌر بن  تفسٌر الطبري لإجامع البٌان فً تأوٌل القرآن -29

هـ [ المحقق :  310 - 224ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب الآملً، أبو جعفر الطبري،]ت 

 محمد شاكر الناشر مإسسة الرسالةأحمد 

المإلؾ : أبو عبد الله محمد بن عمر بن تفسٌر الكبٌر المعروؾ بمفاتٌح الؽٌب  -30

الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملقب بفخر الدٌن الرازي دارالنشر بٌروت المکتبة 

 (هـ1418العلمٌة )

 تفسٌر الشعراوي:  -31

مرقم آلٌا ؼٌر موافق للمطبوع محمد سٌد الطنطاوي، الكتاب تفسٌر الوسٌط:  -32

. 

تفسٌر ابوسعوى المسمً ب إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم  -33

موقع التفاسٌر المكتبة  المإلؾ : أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي

  الترونٌكً الشاملة

 : تفسٌر انوار القرآن -34

 کترونٌکی قلم.خرم دل: مصطفی خرمدل، ،مکتبه ال تفسٌر فارسی نور -35

: عبدالرحمن السعدی، تٌسٌر الکرٌم الرحمن فی تفسٌر کلام الرحمن -36

ه( تحقٌق:عبدالرحمن بن معلا اللوٌحق، موسسة الرسالة، الطبعة الاولی 1376)
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 ه.1420

(هـ ، 1415:ابن عابدٌن محمد امٌن ابن عابدٌن ط) الحاشٌة علی الرد المحتار -37

 .دارالکتب العلمٌة بٌروت الطبع الاولی

 علً بن ناٌؾ الشحود. الخلاصة فً شرح حدٌث الولً: -38

محمد بن ٌزٌد أبو عبدالله القزوٌنً،تحقٌق : محمد فإاد عبد  سنن ابن ماجه: -39

 بٌروت. -الباقً، الناشر : دار الفكر 

( تحقٌق أحمد شاكر 279محمد بن عٌسى بن سورة )ت سنن الترمذي: -40

 وآخرٌن، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت.

 -محمد ناصر الدٌن الألبانً، الناشر : مكتبة المعارؾ  السلسلة الصحٌحة: -41

 الرٌاض.

 لمحمد بن عبدالوهاب الشارح الشٌخ خالد المصلح. شرح الأصول الثلاثة: -42

(هـ ق عبد الحً بن 1089و1032)ت  شذرات الذهب فً أخبار من ذهب: -43

دار الكتب العلمٌة  أحمد العكري الدمشقً )الكتاب مدقق مرة واحدة( دار النشر ::

 بٌروت .

إسماعٌل بن حماد الجوهري  تاج اللؽة وصحاح العربٌة: الصحاح -44

 .1990ٌناٌر  -بٌروت.الطبعة: الرابعة -هـ(.الناشر: دار العلم للملاٌٌن393)ت

(ه ، 256محمد بن إسماعٌل أبو عبدالله البخاري الجعفً)صحٌح البخاری:  -45

روت، تحقٌق : د. مصطفى دٌب البؽا أستاذ الحدٌث بٌ -الناشر : دار ابن كثٌر ، الٌمامة 

 1987 – 1407جامعة دمشق، الطبعة الثالثة ،  -وعلومه فً كلٌة الشرٌعة 

(ه 261مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري،)  صحٌح مسلم: -46

 بٌروت. -تحقٌق : محمد فإاد عبد الباقً الناشر : دار إحٌاء التراث العربً 

(هـ 1419الالبانی محمد ناصرالدٌن ،ط ) سنن ابوداود: صحٌح وضعٌؾ -47

 .1مکتبة المعارؾ الرٌاض ط

محمد علی الصابونی،الاستاد بکلٌة الشرٌعة بجامعة ملک صفوة التفاسٌر: -48

بترجمة فارسی مترجم محمد طاهر حسٌنی طبع  عبدالعزٌزمکة المکرمه السعودی

 تهران چاپ خانه اسوه.

( هـ 1423لوهاب،بن سلٌمان التٌمی النجدی ط )محمد بن عبدا الدرر السنٌة : -49

 .الطبعة الرابعة الرٌاض 
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 المإلؾ : ابن أبً ٌعلى الموقع المكتبة الكترونٌكً الشاملة. طبقات الحنابلة -50

ة:  -51 فضٌلة الشٌخ عبد المجٌد بن ٌوسؾ الشاذلً، الطبعة الإلكترونٌة الطرٌق إلى الجَنَّ

 /http://www.alshazly.net. 2007الأولى،أبرٌل 

 دکتور سٌد جعفر سبحانی. فرهنك معارؾ اسلامً: -52

 دکتور محمد معٌن مکتبه الکترونٌکی شامله.فرهنگ معٌن:  -53

احمد بن عبدالحکٌم، ترجمه:  فرق بٌن اولٌاء الرحمن واولٌاء الشٌطان: -54

 ه.1388شردکتور محمد ابراهٌم بلخی، سال ن

(.:الطبعة الرابعة 1418وهبه مصطفی الزحٌلی،  ) الفقه الاسلامی و ادلته: -55

 دارالفکر بٌروت لبنان.

ٌّه، قاموس قرآن فارسی:  -56 سٌد على اكبر قرشى، ناشر:دار الكتب الاسلام

 ش.-ه1354ه ق مطابق 1395

ابوبکر الجزائری، ترجمه: عبد العزٌز سلٌمی، سال کلٌات اسلام:  -57

 ه.ق1436ه.ش 1394انتشار:

هـ( دراسة 1206محمد بن عبد الوهاب بن سلٌمان التمٌمً،) كتاب التوحٌد: -58

وتحقٌق:عبد العزٌز بن عبد الرحمن السعٌد وؼٌره، الناشر:جامعة الأمام محمد بن 

 سعود، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة.

وصححه:  جلال الدٌن السٌوطً، ضبطه لباب النقول فً أسباب النزول: -59

 لبنان. -الاستاذ أحمد عبد الشافً، دار الكتب العلمٌة بٌروت 

:محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدٌن ابن ابن منظور،: لسان العرب -60

 ،(هـ دارالصادر بٌروت الطبعة الثالثة1414منظور الانصاری روٌفعی الافرٌقی)

الدرة المضٌة لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح  -61

شمس الدٌن، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم  فً عقد الفرقة المرضٌة:

 -هـ( الناشر : مإسسة الخافقٌن ومكتبتها 1188السفارٌنً الحنبلً )المتوفى : 

 م. 1982 -هـ  1402 -دمشق،الطبعة : الثانٌة 

ه(. 728تٌمٌه،)ابوالعباس احمد بن عبدالحلٌم بن  مجموع فتاوى ابن تٌمٌة: -62

دراسة وتحقٌق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 

 م.1995هـ/1416 -المصحؾ الشرٌؾ، المدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌة 

http://www.alshazly.net/
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للحافظ نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: -63

افظٌن الجلٌلٌن: العراقً وابن حجر،الطبعة دار ه(.بتحرٌر الح807المتوفى سنة )

 مٌلادي. 1992هـ، الموافق  1412الفكر، بٌروت، طبعة 

أحمد بن حنبل، المحقق : شعٌب الأرنإوط مسند الإمام أحمد بن حنبل:  -64
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Summary of the topic 

The subject of the research is "Wali and Wilayah according to the Holy 

Quran in terms of terms and concepts in the sources. 

Scientific and commentary books have been studied, but guardianship is 

one of the important issues that have been mentioned in the verses of 

the Holy Quran and the hadiths of the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) and the books of beliefs. In this treatise, the 

definition of guardianship and guardianship and its application in the 

Holy Quran, firstly, the attributes and their position and the way in 

which divine guardianship is discussed, as well as the definition, the devil 

and the introduction of the guardians of the devil in the Holy Quran, the 

effects and results of guardianship The governor or the owner of the 

province is the same believing and negative person who has always lived 

his life in the light of faith and adheres to his duties and obligations, and 

avoids vices, and the meaning of "province" on the other side of the 

province is obedience and The servitude of God Almighty remained, by 

which the believer's relationship with God Almighty was established and 

he was protected from evil enmity and equality against the evil 

temptations. On one of the most important religious and Quranic issues, 

being guided to the right path and reaching the position of governor 

without any issue is a local issue regarding the Shari'a. Other mammary 

fevers have been studied axially and theoretically. 

The importance of these two words (guardianship and guardianship) is 

that they are related to the matter of belief and faith, and the 

relationship between the servant and his state, and guardianship is the 

way to achieve piety and fear, but guardianship is in It will not be 

possible according to the divine commands. Every Muslim should set the 

goal of his religious and worldly life according to the instructions of God 

Almighty and His Prophet. 

Keywords: Wali, Wilayah, the guardians of the Most Merciful, the 

guardians of the devil 
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